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راهنمای تدوین و ارسال مقالات

کلمه باشد. کثر 6000 الی 8000  1. مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2. عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3. مشخصات نویسنده:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره تلفن و 
نشانی الکترونیکی باشد.

4. چکیده: 
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف پژوهش،  آیینه تمام‌‌نما و فشرده بحث است 

کلمه تنظیم شود. روش تحقیق و اشاره به مهم‌ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 
که نقش نمایه و فهرست را  کلماتی  کثر پنج واژه از میان  کلیدی باید حداقل سه واژه و حدا کلیدی: واژه‌های  واژه‌های 

کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می‌سازد، انتخاب شود.  ایفا می‌کند و 
5. مقدمه: 

شامل خلاصه‌ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌ها و پیشینه‌ پژوهش باشد.
6. بدنه اصلی مقاله: 

که هر بند حاوی یک موضوع مشخص  گونه‌ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می‌گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی لازم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، 
قالب  در  مطالب  تقسیم‌بندی  و  شده  پذیرفته  نظریه  تبیین  مستدل،  طور  به  رقیب  نظریات  ارزیابی  و  نقد 

محورهای مشخص، پرداخته شود.
گیومه »« قرار داده  انتهای آن مطلب در  ابتدا و  از منبعی نقل می‌شود،  که مطلبی بعینه  3-6. در مواردی 

شود.
7. نتیجه‌گیری: 

کلمه و شامل یافته‌های پژوهش به شیوه‌ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته‌ها با اهداف  قریب 200-100 
پژوهش و ارائه راه‌کارها و پیشنهادات.

8. ارجاعات: 
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه‌‌ استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل‌قول یا موضوع استفاده شده، 

به شکل ذیل آورده شود:
1-8 . منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.

1. منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛
.)71.p,1998, planting( :مثال

2. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.
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2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
3-8. چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن‌دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
5-8. یادداشت‌ها و پانوشت‌ها: تمام توضیحات ضروری، در انتهای متن مقاله آورده شود. )ارجاع و اسناد در 

یادداشت‌ها، مانند متن مقاله، به روش درون‌متنی )بند8( خواهد بود(.
9. فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل  کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1383.

ج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه، شماره  2-9. مقاله مندر
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان‌های رازی‌شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار 
و تابستان 91، ص250-235.

ج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان‌نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، 1382.

کشور، سال دفاع. 4-9. پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان‌نامه، رشته، نام دانشگاه، نام 
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

گردد. ج  10. نقل قول‌های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی‌متر( از سمت راست در
گیرد. گیومه » « قرار  کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در  11. عنوان 

12. مقاله در الگویA‌4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط word، و متن مقاله با قلم
 )TimesNewRoman10 12 )لاتین B Mitra کتابنامه B Mitra 14 )لاتین TimesNewRoman10( و یادداشت‌ها و 

حروف‌چینی شود. 
13. عناوین تیترها: عناوین با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم 

کار رود. شود و در صورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به 
مناسب  محل  در  مقاله،  متن  با  همراه  باید  نمودارها،  و  عکس‌ها  اصل  جداول:  و  نمودارها  اشکال،   .14

علامت‌گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن 32112428 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی یا رایانامه 

)anjoman.pajohesh@jz.ac.ir( امکان‌پذیر است.
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سخن سردبیر

گذشـته ها بـاز شـده و آنچـه را در ایـام پیشـین رخ داده، در منظـر مـا قـرار  کـه بـه سـوی  یچـه ای اسـت  یـخ در تار
می دهـد. آنـگاه بـدون تحمـل رنج هـای عمیـق ناشـی از حـوادث سـهمگین، پندهـا و عبرت هایـی را بـرای 
یـخ همیـن  زندگـی بهتـر در اختیـار مـا می گـزارد تـا حرکـت پیـش رو سـنجیده تر و آسـانتر باشـد. در اهمیـت تار
یخ اسـت، سرگذشـت همه اقوام و ملل، حوادث شـیرینی  که یک ششـم مجموع آیات قرآن مربوط به تار بس 
یـخ  هم چـون بعثـت و غدیـر و حـوادث تلخـی هماننـد شکسـت در احـد و خیانـت در تبـوک. در حقیقـت تار
مجموعـه ای از تلـخ و شـیرین و زشـت و زیبـا اسـت؛ زیـرا زندگـی در عرصـه ایـن جهان در  همـه اعصار ترکیبی 
یـخ اسـت.  لـزوم مطالعـه تار نیـز بیانگـر  بـه فرزنـدش امـام حسـن؟ع؟  از هـر دو اسـت. سـخن امـام علـی؟ع؟ 
»فرزنـدم! مـن هـر چنـد عمـر پیشـینیان را یکجا نداشـتم ولی در اعمال آنها نظر افکندم، در اخبارشـان اندیشـه 
گویـی مـن بـه  گویـی یکـی از آنهـا شـدم. بلکـه  کـه  نمـودم و در آثارشـان بـه سـیر و سـیاحت پرداختـم، آن چنـان 

کـرده ام1«! یافتـه ام بـا اولیـن و آخریـن آنهـا عمـر  یـخ آنـان در خاطـر آنچـه از تجربیـات تار
یـخ جامعه الزهـرا؟عها؟ مقـالات و کتب قابـل توجهی را در کارنامه پژوهشـی  گـروه پژوهشـی تار کـه  در عیـن حـال 
یـخ جامعه الزهـرا؟عها؟" در جهت چـاپ مقالات  خـود دارد؛ امـا نشـریه پیـش رو گام نخسـت "گـروه پژوهشـی تار
یـخ شـاهد  کـه بـا اسـتمرار تلاش هـای پژوهشـگران تار یخـی اسـت. امیـد اسـت  پژوهشـی در زمینـه مباحـث تار
یخ دعوت می شـود بـا ارائه  مقالات  یخـی باشـیم. از پژوهنـدگان عرصه تار ارتقـای کمـی و کیفـی مطالعـات تار
گـروه پژوهشـی رسـیدن بـه مرحلـه تولیـد  مسـأله محـور و نوآورانـه ایـن نشـریه را یـاری نماینـد. چشـم انداز ایـن 

یخی اسـت. علـم، کشـف حقایـق و حـل مسـائل تار

1.  نهج البلاغه، نامه 208 .

سردبیر
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مناسبات امام صادق؟ع؟ و زیدبن‌علی 
در منابع روایی شیعه

اعظم ابوالحسنی1

چکیده
ید‌بن‌علی  یدبن‌علی و امام صادق؟ع؟ با تکیه بر روایات شیعی است. قیام ز مقاله حاضر پیرامون تعاملات و روابط ز
گرفتـه و نقـش الگـو بـرای قیام‌هـای بعـدی دارد؛ بدیـن جهـت ضـروری  کـه در عصـر حضـور صـورت  از قیام‌هایـی اسـت 

اسـت ارتباط این قیام با امام باقر و امام صادق؟عهم؟ و رأی آن بزرگواران در مورد قیام بررسـی شـود.
یخـی بـا روش توصیفی-‌تحلیلی به معرفی شـخصیت  در ایـن مقالـه روایـات شـیعه در منابع حدیثـی، رجالـی و تار
ید‌بن‌علـی و موضـع امـام؟ع؟ و توصیه‌هـای ایشـان  ید‌بن‌علـی و مقامـات او و دیـدگاه امـام صـادق؟ع؟ بـه شـخصیت ز ز
ید‌بن‌علـی می‌پـردازد. آن‌چه از بررسـی روایات شـیعی  یـد و هم‌چنیـن عکس‌العمـل امام؟ع؟ بعـد از شـهادت ز در قیـام ز
ید‌بن‌علی فردی فقیـه، عالم و محدث  کـه ز به‌خصـوص روایات امام باقر و امام صادق؟عهم؟ به دسـت می‌آید این اسـت 
که ولایـت و امامت امامان صادقیـن؟عهم؟ را از لحاظ اعتقادی پذیرفته بود اما در عرصه سیاسـت  مشـهور زمان خود بود 
دیدگاه متفاوتی با ائمه زمان خود داشت و معتقد به قیام مسلحانه در برابر ظلم بنی‌امیه و امر به معروف بود و علی‌رغم 
کشـته شـدن خود و یارانش ختم شـد و  که در نهایت به  کرد. قیامی  اطالع از نارضایتـی امام باقر و امام صادق؟عهم؟ قیام 

کندگی شـیعه در عصر خود شـد. نـه تنهـا نتیجه مهمـی برای جامعه شـیعه به دنبال نداشـت، بلکه باعث پرا
یدیه. ید‌بن‌علی، روایات شیعه، فرقه ز ید‌بن‌علی، قیام ز کلیدی: امام صادق؟ع؟، ز گان  واژ

abolhasany313@gmail.com .1. مدرس و پژوهشگر جامعة الزهرا؟عها؟
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مقدمه 
امــام صــادق؟ع؟ در ســال 114هـــ  و بعــد از شــهادت امــام باقــر؟ع؟ بــه امامــت رســید و مــدت 

امامــت ایشــان 34 ســال بــه طــول انجامیــد. در زمــان امامــت امــام صــادق؟ع؟ جریان‌هــا و قیام‌هایــی 

ید‌بن‌علــی نمونــه‌ای از  کــه در مســیر حرکــت جامعــه شــیعی تأثیرگــذار بــود. قیــام ز بــه وقــوع پیوســت 

گرفــت و رهبــری شــد. ایــن قیــام در  ــدان اهل‌بیــت؟عهم؟ نشــأت  کــه از درون خان ایــن قیام‌هــا اســت 

یــد داشــتند. کــه ایشــان موضــع فــردی و اجتماعــی در برابــر قیــام ز زمــان امــام صــادق؟ع؟ اتفــاق افتــاد 

کرد:  در رابطه با پیشینه نوشتار حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره 

11 یــد و . یــخ خلفــا( در بخــش قیــام ز یــخ سیاســی 2 )تار کتــاب تار رســول جعفریــان در 

یــد و اعتقــادات و قیامــش آورده اســت. ایشــان معتقــد  یدی‌گــری، مطالبــی دربــاره ز ز

یــد هســتند. بــه عــدم رضایــت امــام؟ع؟ در مــورد قیــام ز

22 یــد، . کتــاب آشــنایى بــا فــرق و مذاهــب اســامی، بــه شــخصیت ز رضــا برنجــکار در 

یدیــه پرداختــه اســت.  یــد و فرقه‌هــای ز مذهــب ز

33 یــد بــن علــی و . ید‌بــن علــی بــه طــور تفصیلــی بــه قیــام ز کتــاب ز کریمیــان در  حســین 

کــرده بــر اســاس  ی پرداختــه اســت و نویســنده تــاش  روایــات شــیعه در مــورد قیــام و

یــد را مــورد تأییــد امــام صــادق؟ع؟ نشــان دهــد. یخــی، قیــام ز شــواهد روایــی و تار

ــده  ــته ش ــی نوش ید‌بن‌عل ــا ز ــه ب ــددی در رابط ــالات متع ــا، مق کتاب‌ه ــن  ــر ای ــاوه ب       ع

اســت؛ ماننــد:

یدیان« اثر محبوبه فرخنده‌زاده است. در این  کاریزماتیک ز ید‌بن‌علی رهبر         مقاله »ز

ید‌بن‌علی‌بن‌حســین و  یدیــه در ســال 122هـــ پــس از شــهادت ز پژوهــش آمــده اســت ز

کیــد بــر جایــگاه و شــخصیت علمــی و  یدیــان بــا تأ گرفــت. ز شکســت قیــام او شــکل 

کاریزمایــی  یــج و نفــوذ  یــد، عقایــد و دیدگاهــش دربــاره شــروط امامــت را ترو مذهبــی ز

کــه شــخصیت  کردنــد. مســئله اصلــی پژوهــش ایــن اســت  او را در جامعــه تقویــت 

کاریزمایــی تأثیــر گذاشــته اســت؟  یــد چگونــه بــر بقــاء ایــن فرقــه و انتقــال جانشــینی  ز

ید‌بن‌علــی، بحــران یــا شــرایط اجتماعــی  از ایــن‌رو افــزون بــر ویژگی‌هــای شــخصیتی ز

کاریزماتیــک در جامعــه  کــه زمینه‌ســاز ظهــور رهبــری  و سیاســی جامعــه اســامی 
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ــک  کاریزماتی ــیادت(  ــدار )س ــناختی اقت ــوب جامعه‌ش ــای چارچ ــر مبن ــود، ب ــده ب ش

ــت  ــی از آن اس ک ــش حا ــای پژوه ــت. یافته‌ه ــده اس ــن ش ــی و تبیی ــر1 بررس ــس وب ک ما

گفتمــان جدیــد بــرای حــل بحــران سیاســی و اجتماعــی شــیعیان وارد  یــد بــا  کــه ز

یدیــان در شــکل‌گیری و  کاریزماتیــک ز بــه عنــوان رهبــر  صحنــه سیاســت شــد و 

کــرد. یدیــه نقــش مهمــی ایفــا  بقــای فرقــه ز

44 یــد و اســباب شکســت و . ید‌بن‌علــی و یحیی‌بن‌ز مقالــه دیگــری بــا عنــوان »قیــام ز

کاظمــی اســت. یافته‌هــای  تأثیــرات آن در مبــارزات ضــد امــوی« از محمدحســین 

کــه در  ید‌بن‌علــی و فرزنــدش یحیــی  کــه قیــام ز کــی از آن اســت  ایــن پژوهــش حا

یــد فرزنــد  گرفــت و رهبــری قیــام توســط ز واپســین ســال‌های حکومــت امویــان شــکل 

محســوب  دوره  ایــن  نامــور  عالمــان  و  سرشــناس  علویــان  از  کــه  ســجاد؟ع؟  امــام 

کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر؟ص؟، امــر بــه معــروف  می‌شــد، بــا انگیــزه دعــوت بــه 

و نهــی از منکــر، خون‌خواهــی امــام حســین؟ع؟، یــاری اهل‌بیــت؟عهم؟ و تشــکیل 

کــرد. ایــن  یــد نیــز  یحیــی بــا انگیــزه تبعیــت از پــدر قیــام  حکومــت آغــاز شــد. پــس از ز

یــادی  یــد و یحیــی در اثــر جدایــیِ بخــشِ ز گســترده ز دو قیــام علی‌رغــم تلاش‌هــای 

امــوی،  نیروهــای  کثــرت  بودنــد،  داده  همــکاری  وعــده  کــه  افــرادی  و  شــیعیان  از 

اشــراف اطلاعاتــی امویــان بــر امــور، هــر دو قیــام بــا شکســت مواجــه شــدند. هرچنــد 

تمــام اهــداف ایــن قیام‌هــا محقــق نشــد ولــی بــه تقویــت حــس محبــت نســبت بــه 

اهل‌بیــت؟عهم؟، تضعیــف جایــگاه امویــان نــزد عمــوم مــردم و نخبــگان جامعــه و 

گســترش دامنــه قیام‌هــای شــیعی بــه خراســان انجامیــد.

یــد پرداختنــد؛ مقالــه حاضــر بــا نگاهــی بــه قیــام  کــدام بــه مســئله‌ای از موضــوع ز ایــن تحقیقــات هــر 

یــد از رأی و نظــر امــام؟ع؟  گاهــی ز ید‌بن‌علــی بــا تکیــه بــر روایــات شــیعی، بــه مطالعــه رونــد اطــاع و آ ز

دربــاره قیامــش بــه طــور جزئــی می‌پــردازد. ایــن بخــش، وجــه تمایــز ایــن نوشــته بــا تحقیقــات انجــام 

شــده اســت.

1.  max weber

_________________________
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و  بــه شــرایط زمانــی  باتوجــه  امــام صــادق؟ع؟  ایــن بحــث در فهــم درســت مواضــع  اهمیــت 

سیاســتی حکومت‌هــا در برابــر قیام‌هــا اســت. بدیــن جهــت ضــرورت ایجــاب می‌کنــد اتفاقــات و 

ید‌بن‌علــی بــا بررســی تمــام جزئیــات، مــورد تحقیــق  قیام‌هــای زمــان امــام صــادق؟ع؟ از جملــه قیــام ز

ــرار بگیــرد. و تفحــص ق

یدیــه لازم اســت ابتــدا  یــد و ز در بررســی عملکــرد و عکس‌العمــل امــام صــادق؟ع؟ در قبــال ز

گــردد.  ید‌بن‌علــی بــه طــور اجمــال بــا تکیــه بــر روایــات معرفــی شــود و اعتقــاد او واضــح  شــخصیت ز

کمــک می‌کنــد.  ــه  یدی ــد و ز ی ایــن معرفــی مــا را در فهــم بهتــر عملکــرد امــام صــادق؟ع؟ در قبــال ز

معرفی زید‌بن‌علی در روایات شیعی
76هـــ،  ســال  متولــد  ابوالحســین،  کنیــه‌اش  ید‌بن‌علی‌بن‌حســین‌بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب؟عهم؟  ز

کوفــه بــه دســت یوســف‌بن‌عمر و  ی در ســال 122هـــ در  مدنــی و از تابعیــن محســوب می‌شــود.1 و

ــه حلیــف القــران و  ــه قتــل رســید. او ملقــب ب ــه دســتور هشــام‌بن‌عبدالملک در ســن 42 ســالگی ب ب

کــه مادرشــان  ــه نام‌هــای حســین، یحیــی، محمــد و عیســی داشــت  ــود و چهــار پســر ب یدالشــهید ب ز

یــد را از اصحــاب امــام ســجاد؟ع؟ می‌دانــد و  کــه شــیخ طوســی، ز ام‌ولــد بــود.2 آیــت‌الله خویــی آورده 
عــده‌ای نیــز او را از اصحــاب امــام باقــر و امــام صــادق؟عهم؟ برشــمردند.3

کــرده اســت: »عمــر جعفــری می‌گویــد:  ید‌بن‌علــی را این‌گونــه نقــل  کوفــی روایتــی از تولــد ز فــرات 

ی ســام عــرض  مــن همــه ســاله حــج بــه جــای مــی‌آوردم و بــه نــزد علی‌بن‌حســین؟ع؟ می‌رفتــم و بــر و

کــه صورتــش  یارت‌هــا صبحگاهــان، علی‌بن‌حســین؟ع؟ را در حالــی  می‌کــردم. در یکــی از ایــن ز

کــه فرمــود: دوشــنبه رســول خــدا؟ص؟ را بــه خــواب  کــردم  هم‌چــون خورشــید می‌درخشــید، مشــاهده 

ــه ازدواج مــن  یــان را ب کــرد و یکــی از حور گرفــت و وارد بهشــت  ــزد مــن آمــد و دســتم را  ــه ن کــه ب دیــدم 

یــد نــام بنــه. آن  ی را ز کــه ای علی‌بن‌حســین؟ع؟ مولــود و درآورد... پــس رســول خــدا؟ص؟ صــدا زد 

روز مــا از مجلــس علی‌بن‌حســین؟ع؟ برنخاســتیم و ایشــان خــواب خویــش را بــرای مــا هم‌چنــان 

1.   طوسی، رجال، ص 206.
2.   ابن‌سعد، طبقات الكبرى، ج 5، ص 325  ، زبیری، نسب قریش، ج 2، ص 66.

3.  خویی، معجم رجال الحديث، ج 8، ص 357.
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ــه  ــه رســم هدی ــود، ب ــده ب ــه ســی هــزار درهــم خری کــه ب ــد را  ی ــا آن‌کــه مختــار، مــادر ز تعریــف می‌کــرد؛ ت

ــت  ــام خدم ــرض س ــرای ع ــذاردم و ب گ ــج  ــرار ح ــه ق ــد ب ــال بع ــتاد... س ــین؟ع؟ فرس ــزد علی‌بن‌حس ن

ی شــانه  کــه ســه مــاه داشــت و بــر رو یــد را  علی‌بن‌حســین؟ع؟ رســیدم، آن حضــرت؟ع؟ فرزنــد خــود ز
چــپ نشــانیده بــود، بیــرون آورد.«1

این روایت دارای چند اشکال متنی است:

ــرن  ــد 352 هـــ و در ق ــی متول ــرات قم ــده؛ ف ــل ش ــی نق کوف ــرات  ــیر ف ــط در تفس ــت فق ــن روای اولًا ای

یســته و در هیــچ منبــع متقــدم، تــا قبــل از قــرن ســوم نقــل نشــده و منابــع متأخــر نیــز چنیــن  چهــارم می‌ز

روایتــی را نیاورده‌انــد.

در  کــه  شــده  نقــل  الجعفــری  حســین‌بن‌عمر  از  القرشــی  ســعید‌بن‌عمر  از  روایــت  ایــن  ثانیــاً 

ــه غیــر از ایــن روایــت، هیــچ خبــری از او نیســت؛2 هم‌چنیــن  ــوده و ب کتــب رجالــی شــیعه مجهــول ب
نیســت.3 شــده  شــناخته  نیــز  ســعید‌بن‌عمر 

گــر ایــن شــخص هــر ســال امــام ســجاد؟ع؟ را دیــدار می‌کــرده بایــد نقــل قــول  مســئله ســوم این‌کــه ا

بیشــتری از او وجــود داشــته باشــد، حداقــل انتظــار مــی‌رود در هــر ســال یــک روایــت از امــام ســجاد؟ع؟ 

ی وجــود نــدارد. کــه نقــل چندانــی از و کنــد در صورتــی  نقــل 

بــرای  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه  این‌گونــه  اســت؛  شــک‌برانگیز  نیــز  حدیــث  متــن  دیگــر  ســوی  از 

یخــی نیــز تطبیــق نــدارد،  ــا وقایــع تار ــوده اســت؛ هم‌چنیــن ب یــد و مختــار ب بزرگ‌نمایــی شــخصیت ز

کنیــزی را بــه امــام؟ع؟ هدیــه داده باشــد. بنــا بــر نقــل رجــال  کــه مختــار  زیــرا در منبــع معتبــری نیامــده 

کشــی،4 مختــار، دو بــار دینارهایــی را بــرای امــام ســجاد؟ع؟ هدیــه می‌فرســتد، یــک بــار امــام؟ع؟ 
ــار دیگــر نمی‌پذیــرد؛ زیــرا او را دروغگــو می‌دانــد؛ در ایــن منبــع معتبــر شــیعه، بحثــی از  می‌پذیــرد و ب

کنیــز نیســت. هدیــه دادن 

كوفی، ص 200. کوفی، تفسير فرات     .1
2.   نمــازی شــاهرودی، مســتدركات علــم رجــال الحديــث، ج 3، ص 175: حســين‌بن‌عمر جعفــری: لــم يذكــروه. روى فــرات فــي 

تفســيره عــن ســعيد‌بن‌عمر القرشــي، عنــه، عــن أبيــه، عــن مولانــا الســجاد؟ع؟: 
ــروه. روى فــرات فــي تفســيره، عنــه، عــن الحســين‌بن‌عمر الجعفــري، عــن  ــم يذك 3.   همــان، ج 4، ص 72: ســعيد‌بن‌عمر القرشــی: ل

كمــا تقــدم فــي الحســين:  أبيــه، عــن مولانــا الإمــام الســجاد؟ع؟، 
4.   طوسی، اختيار معرفة الرجال،ج 1، ص 342.
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یــد را از نجیب‌ترین  کــه آن حضــرت، مادر ز شــیخ صــدوق نیــز روایتــی را از امــام صــادق؟ع؟ آورده 

مــادران می‌دانــد و در آنجــا نیــز بحثــی از اهدایــی بــودن ایشــان از ســوی مختــار نیســت.1 بــا ایــن 

توضیحــات روایــت فــوق، صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد.

شخصیت معنوی و علمی زید‌بن‌علی
کلام، فقــه،  کــه در علــم  ید‌بن‌علــی از علمــای اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه شــمار می‌آیــد  در منابــع شــیعه، ز

حدیــث و... عالــم بــوده و بیــش از ۱۰ رســاله تألیفــی دارد.

ید‌بن‌علــی بعــد از بــرادرش ابی‌جعفــر،  شــیخ مفیــد در رابطــه بــا مقــام معنــوی او می‌گویــد: »ز

با‌فضیلت‌تریــن و شــخصی عابــد، عــارف، فقیــه، بخشــنده و شــجاع بــود و بــه خاطــر امربه‌معــروف و 
کــرد.«2 نهی‌ازمنکــر و خون‌خواهــی امــام حســین؟ع؟ قیــام 

ید‌بن‌علــی از جملــه محدثیــن روایــات نبــوی؟ص؟ و علــوی؟ع؟ اســت.   در منابــع روایــی شــیعه، ز

کثــر آن‌هــا را از اجدادشــان و بعضــی را از  کــه ا ید‌بن‌علــی نقــل شــده اســت  حــدود ۶4 روایــت از ز
کــرده اســت.3 پــدرش نقــل 

ید به دو دسته تقسیم می‌شود:  روایات منقول از ز

کــه بعیــد اســت صحیح  یــد مســتقیماً از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل می‌کنــد  کــه ز یــک دســته روایاتــی 

ــدون  ــد ب ــا آمــده اســت، نمی‌توان ــه دنی ی در ســال 76هـــ ب ــه این‌کــه و ــا توجــه ب ــر باشــد؛ ب و امکان‌پذی

کــه دو احتمــال داده  واســطه، ناقــل روایــت علــوی باشــد؛4 البتــه این‌گونــه روایــات بســیار نــادر اســت 

یــد از  ی، واســطه را نیــاورده و یــا بــه طــور معمــول ز می‌شــود؛ یــا نویســنده روایــت از بــاب تلخیــص راو

کــرده اســت. لســان پــدرش ایــن مطلــب را ذکــر 

کــه ســندش بــه امــام ســجاد؟ع؟ و ایشــان از امیرالمؤمینــن؟ع؟ و  یــد اســت  دســته دوم روایاتــی از ز
کــه غالــب روایــات این‌گونــه اســت.5 یــا حضــرت زهــرا؟عها؟ نقــل شــده 

1.   صدوق، الأمالی، ص 415.
2.  مفید، الارشاد،باب ذكر إخوه الإمام الباقر؟ع؟ و طرف من أخباره و طبرسی، إعلام‏الورى، الفصل الخامس، ص 2.

3.   خویی، معجم رجال الحديث، ج 8، ص 369.
4.   نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص200.

5.   حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 7، ص 384 و ج 10، ص 406.
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و  کــرم؟ص؟  پیامبرا احادیــث  ی  راو او  کــه  می‌آیــد  دســت  بــه  مطالــب،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 

کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و در علــم حدیــث مــورد اطمینــان بــوده اســت و ایــن مســئله مخبــر آن اســت 

کــرم؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا توجــه بــه مقــام علمــی و فقهی‌شــان آشــنا  ایشــان بــا احادیــث پیامبرا

کــرم؟ص؟ اطــاع داشــته اســت. بــوده و از حقیقــت مســئله امامــت و اوصیــاء پیامبرا

کــه نشــان‌دهنده جایگاه  یــد نقــل روایــت کردنــد  یــاران ائمــه؟عهم؟ از جملــه ابوحمــزه ثمالــی1 نیــز از ز

یــد در بیــن نزدیــکان خــاص ائمه؟عهم؟ اســت. حدیثــی و ثقه‌بــودن ز

کرده‌انــد.  ید‌بن‌علــی نقــل روایــت  یــان امــام صــادق؟ع؟ نیــز از ز عــاوه بــر یــاران ائمــه؟عهم؟، راو

كوفــی از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟،3  حسن‌بن‌أبی‌حســین فارســی،2 بكار‌بن‌أبی‌بكــر الحضرمــی 

یــان  راو ایــن  از  نمونه‌هایــی  یــه5  و حارث‌بن‌المغیره‌بن‌نصر‌بن‌معاو ابن‌المغیــره4  النصــری  الحــارث 

هســتند.

نقــل  ایشــان  از  و  امــام صــادق؟ع؟ می‌رســیدند  بودنــد و خدمــت  نیــز محــدث  یــد  ز فرزنــدان 

کــرده اســت؛6  ایــن همراهی‌هــا را شــیخ طوســی در الامالــی ذکــر  از  حدیــث می‌کردنــد. نمونــه‌ای 

کــرده و در مشــکلات علمــی خــود  کســب علــم  ید از محضــر امــام صــادق؟ع؟  به‌ویــژه حســین‌بن‌ز

ید‌بن‌علــی از  یــد، روایاتــی نیــز از نســل فرزنــدان ز بــه امــام؟ع؟ مراجعــه می‌‌کــرد.7 عــاوه بــر پســران ز
ائمــه؟عهم؟ در منابــع دیــده می‌شــود.8

ی و حتــی نوه‌هــای او از محدثیــن روایــات  یــد، فرزنــدان و کــه ز نتیجــه بررســی روایــات، ایــن اســت 

ــاش  ــام یزید‌بن‌حســن و پســرش عی یــد بــه ن ــام آزاد شــده ز ــد؛ حتــی غ ائمــه؟عهم؟ هم‌عصرشــان بودن
کرده‌انــد.9 هــم از امــام صــادق؟ع؟ نقــل روایــت 

1.   صدوق، الأمالی، ص 197 ، صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 137.
کلینی، كافی، ج 1، ص 30.    .2

3.   شیخ طوسی ، رجال، ص 171
4.   طوسی، اختيار معرفه الرجال، ج 1، ص 34.

5.   حلی، إيضاح الاشتباه، ص 144.
6.   طوسی، امالی، ص 632.

7.   همان، ص 499.
8.   مفید، امالی، ص 109، طوسی، امالی، ص 588.

9.  صدوق، التوحيد، ص 234 ،همو، الخصال، ص 262.
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اعتقادات مذهبی‌_ ‌‍‌کلامی زید‌بن‌علی
یــد یــا پســرانش  از روایــات موجــود در منابــع شــیعه، بــه هیــچ وجــه ادعــای امامــت یــا عصمــت ز

یدیــه، عصمــت را شــرط بــر امامــت نمی‌دانســتند. شــیخ  یــد و ز بــه طــور مســتقیم ثابــت نمی‌شــود. ز

کــرده‌ اســت. کتــاب الاقتصــاد1 و النهایــه2 بــه ایــن مســئله اشــاره  طوســی در دو 

گفــت: »در هــر  ید‌بن‌علــی  یــد قابــل دفــاع اســت؛ از جملــه این‌کــه ز ایــن اعتقــاد بــا روایاتــی از ز

کــه خــدا بــه واســطه آن بــه خلقــش احتجــاج می‌کنــد؛ و  زمــان مــردی از مــا اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت 

گمــراه نمی‌شــود  کنــد  کــه از او تبعیــت  کســی  حجــت زمــان مــا، پســر بــرادرم جعفر‌بن‌محمــد اســت و 
ــود.«3 ــت نمی‌ش ــد هدای کن ــت  ــا او مخالف ــه ب ک ــی  کس و 

ید‌بن‌علــی نه‌تنهــا ادعــای امامــت نداشــت؛ بلکــه دیگــران را نیــز دعــوت بــه  بــر ایــن اســاس ز

کــه فــردی عابــد، فقیــه و محــدث بــود  یــد  امامــت امــام صادق؟ع؟می‌کــرد، ایــن امــر بــا شــخصیت ز

متناســب اســت. او مســلماً احادیــث در بــاب امامــت را شــنیده و ادعــای امامــت او امــری بعیــد بــه 

نظــر می‌رســد.

در  کــه  »مــردی  می‌کنــد:  نقــل  ســلیمان‌بن‌خالد4  کــه  دارد  وجــود  مــورد  ایــن  در  دیگــری  نقــل 

یــد بهتــر اســت  گفــت: ز یــد در ناحیــه دیگــر بــود آن مــرد  کــرده )ایســتاده بــود( و ز ناحیــه‌ای وقــوف 

یــد اســت.  گفــت: بــه خــدا امــروز جعفــر؟ع؟ بهتــر از ز یــا جعفــر )بن‌محمــد(؟ع؟ ســلیمان بــن خالــد 

گفــت: جعفــر؟ع؟، امــام در  یــد  کــرد و ز یــد بیــان  کردیــم و آمدیــم. قصــه را بــرای ز گفــت: پــس حرکــت 
حــال و حــرام ماســت.«5

یــد، امــام صــادق؟ع؟ را، امــام در حــال و حــرام  کــه ز نکتــه قابــل درک از نقــل مزبــور ایــن اســت 

می‌دانســت و ایشــان را امــام دینــی و علمــی خــود می‌دانــد و ممکــن اســت در مســائل سیاســی، ایــن 

اعتقــاد و نظــر وجــود نداشــته باشــد.

بــه  ید‌بن‌علــی  ز کــه  اســت  روایتــی  الرضــا؟ع؟  اخبــار  عیــون  و  الدیــن  کمــال  کتاب‌هــای  در 

1.   طوسی، اقتصاد، ص 232.
2.   همو، النهايه، ص 598.

3.    نجاشی، رجال نجاشی، ص 52.
کرد. که همراه زید خروج  کسی بود  4.   سلیمان‌بن‌خالد 

5.   طوسی، اختيار معرفه الرجال، ج 2، ص 652 ، مجلسی، بحارالأنوار، ج 46، ص 196.
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هنــگام احتضــار امــام باقــر؟ع؟ و انتصــاب امــام صــادق؟ع؟ حضــور داشــته و شــاهد بــر انتصــاب 

کــه جابر‌بن‌عبــدالله انصــاری نیــز در آنجــا حضــور  امــام صــادق؟ع؟ بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت 

داشــته و حدیــث لــوح را )کــه از پیامبــر؟ص؟ شــنیده بــود(، خوانــده اســت.

»جابرگفــت: چــون زمــان رحلــت حضــرت باقــر؟ع؟ نزدیــك شــد، فرزنــدش حضــرت صــادق؟ع؟ 

گــر  گمــان دارم ا كــرد:  ید‌بن‌علــى عــرض  بــرادرش ز كنــد،  ى ســفارش  بــه و تــا عهــدى را  را خوانــد 

كار بــدى  دربــاره مــن ماننــد حســن و حســین؟عهم؟ رفتــار فرمایــى )و عهــد امامــت را بــه مــن بســپارى( 

گذشــتگان  كــردار  نكــرده‏اى! فرمــود: اى اباالحســن، )ســپردن( امانــات و عهدهــا بــه رســومات و 
گذشــته اســت...«1 كــه از حجت‌هــاى پــروردگار عزوجــل  نیســت، آن‌هــا امــورى اســت 

ــد  ــا رفتــه و نمی‌توان کــه جابر‌بن‌عبــدالله انصــاری، قبــل از شــهادت امــام باقــر؟ع؟ از دنی هرچنــد 

ــنی  ــم حس ــون از عبدالعظی ــن مضم ــا ای ــز ب ــری نی ــت دیگ ــی روای ــد؛ ول ــان باش ــت ایش ــر وصی ــاهد ب ش

لــوح را شــنیده و از وصایــت ائمــه  ید‌بن‌علــی حدیــث  بــر ایــن اســاس پــس ز نقــل شــده اســت.2 

کــرم؟ص؟ را می‌شــناخته اســت. گاهــی داشــته و اوصیــاء پیامبرا اثنی‌عشــر؟عهم؟ اطــاع و آ

یــد بــر جانشــینی بــرادر را نشــان  کــه طمــع ز در ایــن بــاب روایــت دیگــری در الاحتجــاج آمــده 

کــرد و بعــد دلائــل  کــه محمد‌بن‌حنفیــه بــر جانشــینی امــام حســین؟ع؟ طمــع  می‌دهــد. همان‌طــوری 

کــرد  ید‌بن‌علــی هــم در جانشــینی بــرادرش امــام باقــر؟ع؟ طمــع  امامــت را نــزد امــام ســجاد؟ع؟ دیــد، ز
ــرادر خــود جعفر‌بن‌محمــد؟ع؟ دیــد.3 ــزد پســر ب و بعــد دلایــل را ن

کتــاب الخرائــج ‏و الجرائــح آمــده  ید‌بن‌علــی را نشــان می‌دهــد در  کــه طمــع ز ــا روایــت دیگــری  ی
اســت.4

ید‌بن‌علــی بــر جانشــینی امــام باقــر؟ع؟، جــای بحــث وگفت‌وگــو دارد. بــا  کــردن ز صحــت طمــع 

توجــه بــه این‌کــه در دو منبــع قــرن ششــم ایــن مطلــب ذکــر شــده و در منابــع متقــدم نیامــده، پذیــرش 

1.   صــدوق، كمال‌الديــن و تمــام النعمــه، ج 1، ص 305؛ صــدوق، عيــون ‏أخبــار الرضــا؟ع؟، ج 1، ص 40 ؛ مجلســی، پیشــین، ج 47، 
ص 12؛ طبرســی، الاحتجــاج، ج 2، ص 374. 

ــدوق، عيــون ‏أخبــار الرضــا؟ع؟، ج 2 ص 51؛ صــدوق، كمال‌الديــن و تمــام النعمــه، ص 313 ،مجلســی، پیشــین، ج 36، ص  2.   ص
201، بــاب 40. 

3.   طبرسی، احتجاج، ج 2، ص 37.
4.   راوندی، خرائج‏ و جرائح، ج 1، ص 281.
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کــه شــیخ صــدوق در بیــان ماجــرای وصیــت امــام باقــر؟ع؟ و معرفــی  آن مشــکل اســت؛ ولــی روایتــی 

امــام صــادق؟ع؟ آورده اســت، ایــن نظــر را تقویــت می‌کنــد. 

یــد در بــاب امامــت ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟  علامــه مجلســی روایتــی در بحارالانــوار از یحیی‌بن‌ز

یــد، ائمــه؟عهم؟ را یکــی بعــد از دیگــری بــرای فرزنــدش می‌شــمارد. بــا توجــه بــه ایــن  کــه ز مــی‌آورد 

کــرده اســت؛1 و بــا ایــن بیــان نتیجــه  یــد بــه امامــت امــام صــادق؟ع؟ را ثابــت  روایــت، علامــه، اعتقــاد ز

ــیعه و  ــم ش ــن توه ــته و ای ــود نداش ــادق؟ع؟ وج ــام ص ــد و ام ی ــن ز ــی بی ــه اختلاف ــه هیچ‌گون ک ــرد  می‌گی

کــه باعــث شــده چنیــن اختلافــی وانمــود شــود و بــرای آن دو دلیــل مــی‌آورد:  یدیــه اســت  ســوءتدبیر ز

کســی اراده علــم  کســی اراده جنــگ دارد بــه ســوی مــن بیایــد و هــر  گفــت »هــر  کــه  یــد  یکــی قــول ز

ــم از او منتفــی  کمــال عل کنــد،  ــر او ادعــای امامــت  گ ــرود و ا ــرادرم، جعفــر؟ع؟ ب ــه ســوی پســر ب دارد ب

کــه فرمــود:  نمی‌شــود، چــون امــام عالم‌تریــن رعیتــش اســت« و دلیــل دیگــر قــول امــام صــادق؟ع؟ 

گــر پیــروز می‌شــد، بــه رضایــت آل‌محمــد؟عهم؟ فــرا می‌خوانــد«. کــه ا یــد را  کنــد عمویــم ز »خــدا رحمــت 

ــد و متوکل‌بن‌هــارون، در هنــگام  ی ــی از برخــورد یحیی‌بن‌ز در ســند صحیفــه ســجادیه، نقــل قول

یــد بــه ســمت خراســان وجــود دارد. در ایــن نقــل متوکل‌بن‌هــارون تصریــح دارد  خــروج یحیی‌بن‌ز

ــی  ــز پیش‌بین ــد را نی ی ــدن یحیی‌بن‌ز ــته ش کش ــوده و  ــد ب ی ــام ز ــرک قی ــتار ت ــادق؟ع؟ خواس ــام ص ــه ام ک

کــرده اســت؛ در پاســخ، یحیــی مدعــی می‌شــود نــزد مــا هــم علــم وجــود دارد و هــم شمشــیر؛ ولــی در 

نــزد جعفربن‌محمــد فقــط علــم وجــود دارد و مــا مــردم را بــه مــرگ و او بــه حیــات و زندگــی دعــوت 
می‌کنــد.2

کــه بحــث بــر ســر قیــام و جمــع‌آوری نیــرو بــرای قیــام اســت؛ پــس  از ایــن مطالــب بــه دســت می‌آیــد 

کننــد. بــا توجــه بــه  گــرد خــود جمــع  بایــد ادعاهایــی وجــود داشــته باشــد تــا از ایــن طریــق مــردم را بــه 

ی خــود را در امــور سیاســی صاحــب نظــر می‌دانــد و رهبــری  کــه و ســخنان یحیــی، مشــخص می‌شــود 

ــرایط  ــی، ش ــت اله ــا امام ــه ب ــش در رابط ــد و فرزندان ی ــس ز ــت؛ پ ــه اس گرفت ــده  ــه عه ــی را ب ــروه و قیام گ

کــه رهبــری قیــام و مســائل سیاســی جامعــه  خــاص علــم و عصمــت قائلنــد ولــی در امامــت سیاســی 

را بــه عهــده دارد؛ شــرط نــص و عصمــت نیســت. 

1.   مجلسی، پیشین، ج 46، ص 198.
2.   ابطحی، الصحیفه السجادیه الجامعه،  مقدمه.
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در محضر علم امام صادق؟ع؟
و  محمد‌بن‌علــی؟ع؟  و  علی‌بن‌حســین؟ع؟  مکتــب  گردان  شــا برجســته‌ترین  از  یکــی  یــد  ز

جعفربن‌محمــد؟ع؟ )بــرادرزاده‌اش( بــود و علــوم مختلــف اســامی را مســتقیماً از ایــن ســه بزرگــوار 

گرد پرداخــت و 18 مــورد از  ــه تربیــت شــا کامــل در ایــن علــوم، خــود نیــز ب کــرد و پــس از تســلط  اخــذ 

ی از دودمــان بنی‌هاشــم و فرزنــد ابوطالــب بودنــد، ماننــد: گردان و شــا

11 ابراهیم‌بن‌حسن مثنی؛.

22 حسن مثلث؛.

33 حسین‌بن‌علی‌بن‌الحسین الشهید؟ع؟ )برادرش(؛.

44 عبیدا‌للّهبن‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟؛.

55 عبدا‌للّهبن‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟..

در بررسی روایات ذکر شده از زید، این مطلب به دست می‌آید که زید در مواقعی، سؤالاتی را از امام صادق؟ع؟ 

می‌پرسیده است؛ و این مطلب بیانگر  پذیرش مقام علمی و فقهی امام؟ع؟ نزد زید‌بن‌علی است.

 
َ

>وَ عَــى آیــه  مــورد  قــول امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در  از  امــام صــادق؟ع؟  از  ید‌بن‌علــی  اصبغ‌بن‌نباتــه و ز

کــه در صــراط بیــن بهشــت و جهنــم  <1 پرســیدند و امــام فرمــود: »مــا آن مردانــی هســتیم 
ٌ

عْــرافِ رِجــال
َ
لأ

ْ
ا

کــه مــا را نشناســد، مــا نیــز او را  کســی  کــس مــا را بشناســند، داخــل بهشــت می‌شــود و  یــم و هــر  قــرار دار
نمی‌شناســیم و داخــل آتــش می‌شــود.«2

ید‌بن‌علــی در مقــام پرســش از  کــه ز کــه در ایــن روایــت قابــل تأمــل اســت، آن‌ اســت  نکتــه ای 

امــام؟ع؟ اســت، پــس امــام صــادق؟ع؟ را پیشــوا و مــولای خــود می‌دانــد و بعــد از امــام ســجاد؟ع؟ بــه 

کــرده و از ایشــان ســؤال می‌پرســید. امــام صــادق؟ع؟ مراجعــه 

مناسبات فردی امام صادق؟ع؟با زید
یــد، بــا  کــه امــام؟ع؟در آن از ز کشــی و شــیخ طوســی3 روایتــی را از امــام صــادق؟ع؟ آورده‌انــد 

1.  اعراف)7(: آیه 46.
2.   م )الصفار(، بصائر الدرجات، ص 515 ؛ ابن‌شهرآشوب، مناقب، ج 3، ص 233. 

کشی، ص 184؛  طوسی، اختيار معرفه الرجال، ج 2، ص 570. کشی، رجال     .3
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ــی  ــادق معرف ــم و ص ــارف، عال ــن، ع ــخصی مؤم ــد و او را ش ــا می‌کن ــش دع ــوده و برای ــاد نم ــت ی عظم

گــر در قیامــش پیــروز می‌شــد بــه عهــد خــودش وفــادار بــود و حکومــت را بــه خانــدان  کــه ا می‌فرمایــد 

اهل‌بیت؟عهم؟برمی‌گردانــد.

امــام  دعــای  بــه  ابــن‌داود  رجــال  اســت.  یــد  ز شــخصیت  تأییدیــه  امــام؟ع؟  فرمایــش  ایــن 

یــد اشــاره دارد.1 برخــی منابــع، بیانگــر دعایــی اســت  صــادق؟ع؟ و شــهادت دادن ایشــان بــر وفــای ز
یــد فرمــوده اســت.2 کــه امــام صــادق؟ع؟ در حــق عمویــش ز

گــر  کــه ا یــد بــه عنــوان عالــم، از دیگــران درخواســت می‌کنــد  امــام صــادق؟ع؟ عــاوه بــر معرفــی ز

یــد، نــزد کســی اســت بــرای امــام؟ع؟ بیــاورد. در منابــع متعــدد شــیعی3 ایــن روایــت بــه  چیــزی از علــم ز
طــرق مختلــف بیــان شــده اســت.4

ــر ماجــرا بودنــد و  کــه جمعــی شــاهد ب یــان متعــدد در سلســله روات احادیــث نشــان می‌دهــد  راو

ید‌بن‌علــی  کــه ز ید‌بن‌علــی بودنــد تــا مانــدگار بمانــد. از آن‌جایــی  امــام؟ع؟ بــه دنبــال میــراث علمــی ز

ید‌بن‌علــی یکــی از دو  ــوده و صحیفــه ز شــنونده و نویســنده صحیفــه ســجادیه از امــام ســجاد؟ع؟ ب

کــه  کــه بــه امــاء امــام ســجاد؟ع؟ نوشــته شــده و امــام صــادق؟ع؟ نگــران آن بودنــد  صحیفــه‌ای اســت 

یــد«،  یــد بــه دســت نامحرمــان و بنی‌امیــه بیافتــد؛ شــاید منظــور امــام صــادق؟ع؟ از »علــم ز صحیفــه ز

یــد باشــد.  همــان صحیفــه ســجادیه ز

یــد احتــرام  روایــت دیگــری نیــز نشــان می‌دهــد ائمــه؟عهم؟ به‌ویــژه امــام صــادق؟ع؟ بــه شــخصیت ز

یــد را ســتوده و دعــای امــام صــادق؟ع؟  کــه مقــام ز می‌گذاشــتند. روایتــی از امــام رضــا؟ع؟ وجــود دارد 

گوشــزد می‌کنــد. در ایــن حدیــث، امــام  یــد بــه امــام زمانــش را بــه مأمــون  ید‌بن‌علــی و وفــای ز در حــق ز

1.   الحلی، رجال ابن‌داود، ص 100.
2.   الاربلی، كشف الغمه، ج 2، ص 357 و راوندی، خرائج و جرائح، ج 1، ص 281.

حَــدٌ 
َ
 فِكُيــمْ أ

َ
لَنَا أ

َ
بِــي عَبْــدِالِلَّه؟ع؟ فَسَــأ

َ
بَــانٍ قَــالَ دَخَلْنَــا عَلَــى أ

َ
بِــي دَاوُدَ عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه‌بن‌أ

َ
حْمَدَ‌بن‌أ

َ
ــدٍ عَــنْ أ حْمَدَ‌بن‌مُحَمَّ

َ
ةُ عَــنْ أ

َ
3.   الْعِــدّ

ــا عِنْــدَهُ ذَاتَ لَيْلَــةٍ فِــي دَارِ مُعَاوِيَةَ‌بن‌إِسْــحَاقَ  كُنَّ ــكَ  نَــا عِنْــدِي عِلْــمٌ مِــنْ عِلْــمِ عَمِّ
َ
ــي زَيْدِ‌بن‌عَلِــيٍّ فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الْقَــوْمِ أ عِنْــدَهُ عِلْــمُ عَمِّ

ــابِ  هَ
َ

ــنِ الذّ ــغَلَهُ عَ ــرٌ فَشَ مْ
َ
ــاءَ أ  جَ

َ
ــالَ ل ــلَ فَقَ ــدِالِلَّه؟ع؟ وَ فَعَ بُوعَبْ

َ
ــالَ أ ــهْلَةِ فَقَ ــجِدِ السَّ ــي مَسْ ــي فِ ــا نُصَلِّ ــوا بِنَ ــالَ انْطَلِقُ ــارِيِّ إِذْ قَ نْصَ

َ ْ
ال

ــهُ سَــارَ  كَانَ يَخِيــطُ فِيــهِ وَ مِنْ ــذِي 
َ
؟ص؟ الّ بِــيِّ ــهُ مَوْضِــعُ بَيْــتِ إِدْرِيــسَ النَّ

َ
نّ

َ
 مَــا عَلِمْــتَ أ

َ
عَــاذَهُ أ

َ َ
 ل

ً
ــهِ حَــوْل عَــاذَ الَلَّه بِ

َ
ــوْ أ مَــا وَ الِلَّه لَ

َ
فَقَــالَ أ

كُلِّ نَبِــيٍّ وَ مِــنْ تَحْــتِ  إِبْرَاهِيــمُ؟ع؟ إِلَــى الْيَمَــنِ بِالْعَمَالِقَــةِ وَ مِنْــهُ سَــارَ دَاوُدُ؟ع؟ إِلَــى جَالُــوتَ وَ إِنَّ فِيــهِ لَصَخْــرَةً خَضْــرَاءَ فِيهَــا مِثَــالُ 
كِــبُ قَــالَ الْخَضِــرُ؟ع؟. ا كِــبِ قِيــلَ وَ مَــنِ الرَّ ا ــهُ لَمُنَــاخُ الرَّ

َ
كُلِّ نَبِــيٍّ وَ إِنّ خِــذَتْ طِينَــةُ 

ُ
خْــرَةِ أ تِلْــكَ الصَّ

کلینی، كافی، ج 3، ص 494.    .4
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کــه  کــرده  یــد بــه عنــوان مــردی بــا تقــوا و بــه دنبــال حقیقــت، یــاد  رضــا؟ع؟ هماننــد پــدر و جــدش، از ز
دیگــران را بــه ســوی اهل‌بیــت؟عهم؟ دعــوت می‌کــرده اســت.1

ــا  ــت ب ــد، قراب گردی ــردم  ــام؟ع؟ و م ــزد ام ــت او ن ــث محبوبی ــه باع ک ــد  ی ــازات ز ــر از امتی ــی دیگ یک

یــد بــه عنــوان ســید و بــزرگ خاندانــش یــاد  اهل‌بیــت؟عهم؟ و امــام‌زاده بــودن اوســت. امــام باقــر؟ع؟ از ز
می‌کنــد.2

یــد بعــد از امام صــادق؟ع؟ و امــام باقــر؟ع؟، بافضیلت‌ترین  کــه ز البتــه کلام شــیخ مفیــد ذکــر شــد 

ــواده امــام؟ع؟ اســت و نــه  فــردِ خانــدان رســول‌الله؟ص؟ بــود؛ اهل‌بیــت؟عهم؟ در اینجــا، بــه معنــای خان

کلــی در صحــت ایــن  کــه از آیــات قــران در مــورد اهل‌بیــت؟عهم؟ مطــرح می‌شــود؛ امــا بــه طــور  مفهومــی 

یــان  روایــت تردیــد وجــود دارد؛ زیــرا ایــن مطلــب، فقــط در یــک روایــت از امــام باقــر؟ع؟ وجــود دارد و راو

یدیــه هســتند؛ بیــان ایــن مطلــب  ایــن روایــت در تمــام منابــع، عمرو‌بن‌خالــد و ابوالجــارود از رؤســای ز

یدیــه اســت.  یــد و رؤســای ز یــد، از ســوی یــاران ز از ســوی ایشــان، مشــکوک بــه بزرگ‌نمایــی ز

کــه  ید‌بن‌علــی، روایــات دیگــری از ابوالجــارود دیــده می‌شــود3  کــه در بزرگ‌نمایــی ز گفتــه نمانــد  نا

امــام باقــر  یــا امــام صــادق؟عهما؟ اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــه عنــوان صاحبــان فــیء و یــا خاصــان الهــی معرفــی 

یــد را بــه آن‌هــا اضافــه می‌کنــد. می‌کنــد و ابوالجــارود، ز

ید‌بن‌حســن  کوفــی از ز کــه میــرزا حســین نــوری بنــا بــر نقــل فــرات  شــاهد بــر آن روایتــی اســت 

کــرد و  گفــت: »ابان‌بن‌تغلــب از جعفر‌بن‌محمــد؟ع؟ در مــورد آیــه انفــال ســؤال  کــه  انماطــی آورده 

ید‌بن‌علــی روایــت  گفتــم: ابــا الجــارود از ز امــام؟ع؟ فرمــود: ایــن آیــه در مــورد مــا نــازل شــده اســت. 
گفــت: خمــس بــرای ماســت و مــا بــا آن احتجــاج می‌کنیــم و بی‌نیــاز می‌شــویم... .«4 کــه  کــرده 

1.   حرعاملی، وسائل‏الشيعه، ج 15، ص 53 .
2.   صدوق، امالی، ص 415 وطوسی، اختيار معرفه الرجال، ج 2، ص 499.

قُــوا الَلَّه فِيمَــنْ نَزَلَــتْ قَــالَ 
َ
سُــولِ فَاتّ ِ وَ الرَّ

نْفــالُ لَِّ
َ ْ
نْفــالِ قُــلِ ال

َ ْ
ــدٍ؟ع؟ عَــنْ قَــوْلِ الِلَّه يَسْــئَلُونَكَ عَــنِ ال لُ جَعْفَرَ‌بن‌مُحَمَّ

َ
3.   ، قَــالَ يَسْــأ

ــتَغْنَيْنَا  ــإِذَا اسْ ــهِ فَ ــا إِلَيْ ــا احْتَجْنَ ــا مَ ــسُ لَنَ ــالَ الْخُمُ ــهُ قَ
َ
نّ

َ
؟ع؟ أ ــيٍّ ــنْ زَيْدِ‌بن‌عَلِ ــا الْجَــارُودِ رَوَى عَ بَ

َ
ــإِنَّ أ ــتُ فَ ــةً قُلْ ــتْ خَاصَّ ــا نَزَلَ وَ الِلَّه فِينَ

ــةً. الصــادق؟ع؟ فــي قولــه  نْفَــالِ فَهِــيَ لَنَــا خَاصَّ
َ ْ
لْتَ عَــنِ ال

َ
مَــا سَــأ

َ
كَمَــا قَــالَ زَيْــدٌ إِنّ ورَ وَ الْقُصُــورَ قَــالَ فَهُــوَ 

ُ
نْ نَبْنِــيَ الــدّ

َ
عَنْــهُ فَلَيْــسَ لَنَــا أ

ذِيــنَ اصْطَفَيْنــا مِــنْ عِبادِنــا نزلَــت فــي حَقِنــا و حــق ذرياتِنــا خاصــه و فــي روايــه عنــه و عــن أبيــه؟ع؟ هــي 
َ
وْرَثْنَــا الْكِتــابَ الّ

َ
تعالــى ثُــمَّ أ

لنــا خاصــه و إيانــا عنــى و فــي روايــه أبي‌الجــارود عــن الباقــر؟ع؟ هــم آل محمــد زيد‌بن‌علــي؟ع؟ قــال نحــن أولئــك. مناقــب ال ابــی 
ــب،ج3،ص274 طال

4.   نوری، مستدرك‏الوسائل، ج 7، ص 293. 
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کلامی امام صادق؟ع؟با زید مناظرات 
ــر و امــام صــادق؟عهم؟ انجــام  ید‌بن‌علــی، پیشــگویی‌هایی از جانــب امــام باق ــا قیــام ز در رابطــه ب

ی نیــز خبــر داده شــد. گرفتــه و از عاقبــت قیــام و شــهادت و

روایتــی در امالــی شــیخ صــدوق، الارشــاد شــیخ مفیــد و المناقــب آمــده اســت؛ در ایــن روایــت 

ی، طلــب غفــران  ید‌بن‌علــی را دعــا و چندیــن بــار بــرای و امــام صــادق؟ع؟ بارهــا عمــوی خــود ز

می‌کنــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن ســخنان، در جلســه خداحافظــی قبــل از قیــام و شــب قبــل از حرکــت 

گفت‌وگــوی بــا امام؟ع؟اتفــاق افتــاده باشــد. در ایــن جلســه، امــام صــادق؟ع؟ عاقبــت قیــام  ی، در  و

یــد  گــر وصیتــی دارد بــه امــام؟ع؟ بکنــد و ز کــه ا گوشــزد می‌کنــد و می‌خواهــد  و مصلــوب شــدن او را 

گــزارش،  نســبت بــه عیــال، اولاد و دیونــش بــه امــام صــادق؟ع؟ وصیت‌هایــی می‌کنــد.1 بنــا بــر ایــن 

که در آن پیامبر خدا؟ص؟ را  ید در ســحر قبل از رفتن، خدمت امام صادق؟ع؟ می‌رســد و از خوابی  ز

یــد و آزارهایــش بــرای امــام صــادق؟ع؟ تعریــف می‌کند  دیــده و از نارضایتــی و ناراحتــی پیامبــر؟ص؟ از ز

و از امــام؟ع؟ طلــب بخشــش و رضایــت می‌کنــد. امــام صــادق؟ع؟ در پاســخ، برایــش دعــا می‌کنــد و 

می‌فرمایــد: »خــدا تــو را ببخشــد و بــه تــو رحــم کنــد و از تــو راضــی شــود«. شــاید دلیــل تکــرار غفران‌طلبی 

یــد باشــد. یــد از امــام؟ع؟ و نارضایتــی امــام؟ع؟ از قیــام ز یــد، بــه جهــت نافرمانــی ز امــام؟ع؟ بــرای ز

یــد بــه مجلــس امــام صــادق؟ع؟ وارد شــد. هــر دو  کــه ز روایتــی نیــز از معتــب در مناقــب آمــده 

گرفــت و  کلام بیــن آنهــا بــالا  کردنــد؛ ســپس  گرفتنــد و مــدت طولانــی مشــورت  یکدیگــر را در آغــوش 
کــرد.‏2 یــد مجلــس را تــرک  ز

ید‌بن‌علــی، پشــت درهــای بســته  بــا ز ایــن روایــت خبــر از مشــاوره طولانــی امــام صــادق؟ع؟ 

ــر  ــام باق ــا ام ــر را ب ــن ام ــام، ای ــد مدت‌هــا قبــل از قی ی ــن ز ــع نمی‌شــود؛ بنابرای ــد قان ی می‌دهــد و ظاهــراً ز

گذاشــته و از عواقــب قیــام مطلــع بــوده و بــا علــم بــه عاقبــت قیــام و  و امــام صــادق؟عهم؟ در میــان 

کوفیــان را می‌پذیــرد و جرقــه قیــام زده می‌شــود. نارضایتــی امامــان؟عهم؟، دعــوت 

ید‌بن‌علــی بــرای رضــای آل‌محمــد؟عهم؟ بــوده  کــه قیــام مســلحانه ز آیــت‌الله خویــی معتقــد اســت 

یــد به امام صــادق؟ع؟ و حزن و  کــردن ز اســت و او امامــت امــام صــادق؟ع؟ را قبــول داشــته و وصیــت 

1.   صدوق، أمالی، ص 416 ؛ مفید، إرشاد، ج 2، ص 173.
2.   ابن شهر آشوب، پیشین، ج1، ص 259.
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یــد و اصحابــش را دلیــل بــر آن  کــردن امــوال بیــن خانــواده ز انــدوه امــام؟ع؟ بعــد از شــهادت او و تقســیم 

ید‌بن‌علــی بــه مشــورت امــام باقــر و امــام  کــه ز می‌دانــد؛1 امــا در بعضــی از روایــات تصریــح شــده اســت 

یــد اثــر نداشــته اســت. کــردن ز گــوش فــرا نــداده و تــاش امــام صــادق؟ع؟ در منصــرف  صــادق؟عهم؟ 

کلینــی در کافــی و شــیخ صــدوق در امالــی و علامــه مجلســی در بحارالانــوار، روایتــی از نارضایتــی 

یــد را  یــد را آورده‌انــد.2 در ایــن روایــات امــام صــادق؟ع؟ شــخصیت ز و مخالفــت امــام؟ع؟ از قیــام ز

یــد را بیــان می‌کنــد. شــاید  ترســیم و شــعار قیــام را »الرضــا مــن آل‌محمــد؟ص؟ « دانســته و انگیــزه قیــام ز

کــه بنی‌عبــاس بعدهــا بــرای قیــام خــود، از ایــن شــعار بــرای  یــد، باعــث شــد  تأثیــر ایــن شــعار در قیــام ز

کننــد. جــذب مــردم اســتفاده 

امــام  بــا  کــه هم‌عصــر  قیام‌هایــی  تأییــد  عــدم  در  یخــی، شــواهدی  تار گزارش‌هــای  بــر  عــاوه 

جملــه: از  دارد؛  وجــود  می‌گرفــت  صــورت  ؟ع؟  معصــوم 

11 ــه دنبــال درخواســت و دعــوت ابومســلم و ابوســلمه از امــام صــادق؟ع؟ و عبــدالله . ب

محــض، امــام صــادق؟ع؟ جــواب مثبــت ندادنــد و اجــازه قیــام بــه عبــدالله محــض 

کردنــد.  گاه  کار آ ی را نیــز ندادنــد و آنــان را از عواقــب  و فرزنــدان و

22 ترتیــب . هاشــمیان  و  بنی‌عبــاس  بیــن  کــه  مجلســی  در  بنی‌عبــاس  قیــام  از  قبــل 

بــه دســت  کــه حکومــت  بــه عبــدالله محــض فرمودنــد  دادنــد، امــام صــادق؟ع؟ 

انجــام دهــد. را  نبایــد عملــی  او  و  افتــاد  بنی‌عبــاس خواهــد 

33 یــد را از . کــه صحیفــه ز کردنــد  امــام صــادق؟ع؟ بــه فرزنــدان عبــدالله محــض امــر 

گــوش ندادنــد و  مدینــه خــارج نکننــد، تــا بــه دســت نااهــان نیافتــد؛ ولــی ایشــان 

ــه  ــا این‌کــه ب ــد ت کردن ــود را از مدینــه خــارج  ــد ب ی ــه خــط ز کــه ب صحیفــه ســجادیه‌‌ای 

افتــاد. دســت بنی‌امیــه 

44 کار سیاســی و مظلوم‌نمایــی، توانســتند حکومــت را بــه دســت . عباســیان بــا ده ســال 

یدیــان بــا قیام‌هــای متعــدد بــدون اثــر، پیشــرفتی  بگیرنــد؛ ولــی علویــان به‌ویــژه ز

کشــتار شــیعیان را بــه دنبــال آوردنــد.  نداشــته و تنهــا آســیب و 

1.   خویی، معجم رجال الحديث، ج 8، ص 358. 
کلینی، پیشین، ج 8، ص 264؛ صدوق،  أمالی، ص 40 ؛ بحارالأنوار، ج 46، ص 168.    .2
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همــه این‌هــا عــاوه بــر روایــات مطــرح شــده در بــالا، دلالــت بــر عــدم رضایــت امــام صــادق؟ع؟ از 

ید‌بن‌علــی دارد. قیام‌هــای شــیعیان، از جملــه قیــام ز

مثــل  می‌پــردازد؛  یــد  ز ذم  بــه  کــه  دارد  وجــود  دیگــری  روایــات  شــده،  ذکــر  روایــات  از  غیــر 

کــرده و تمــام آن‌هــا  یــد و... ؛ آیــت‌الله خویــی آن‌هــا را از منابــع مختلــف جمــع‌آوری  شــراب‌خواری ز

ــد مــا  کــه: »آنچــه مؤی ــه نتیجــه می‌گیــرد  ــان این‌گون کــرده اســت و در پای ــه خاطــر ضعــف ســند رد  را ب

کــه مقــدم شــد و  یــد بــه امامــت ائمــه هــدی؟عهم؟ اســت  کــه بیــان شــده اســت، اعتــراف ز در روایاتــی 

یــد، فــردی جلیــل و مــورد ســتایش اســت  کــه ز آن‌چــه از مجمــوع روایــات بــه دســت می‌آیــد ایــن اســت 
کنــد صحیــح نیســت.«1 و آن‌چــه بــر قــدح و زشــتی و انحــراف او دلالــت 

ید، احتمالاتی داده می‌شود: از تحلیل روایات امام صادق؟ع؟ در رابطه با قیام ز

11 یــد فــردی مومــن، عالــم و عــارف بــوده و بــه حــق و حقیقــت، امامــت امــام باقــر و امــام . ز

ــل این‌کــه  ــا حداق ــوده؛ ی ــا اجــازه امــام؟ع؟ ب صــادق؟عهم؟ را قبــول داشــته و قیامــش ب

یــد بودنــد و مخالفــت چندانــی نداشــتند؛ در  ائمــه اطهــار؟عهم؟ در جریــان قیــام ز

یــد حرکــت ضــد امامــی نبــوده اســت. بــر اســاس ایــن احتمــال، تمــام  نتیجــه قیــام ز

یــد را رد می‌کنــد، ضعیــف اســت. )بــا توجــه بــه این‌کــه بیشــتر  کــه قیــام ز روایاتــی 

یــان تضعیــف  ید‌بن‌علــی بــه خاطــر افــراد مجهــول در راو ســندها در روایــات مذمــوم ز

کــه ایــن خــود قابــل تأمــل اســت.( یــان حدیــث  شــده اســت، نــه بــه خاطــر جــرح راو

22 ــه عنــوان امــام علمــی . ی، امــام باقــر و امــام صــادق؟عهم؟ را ب ید‌بن‌علــی و فرزنــدان و ز

و دینــی قبــول داشــتند؛ امــا بــه عنــوان امــام سیاســی قبــول نکردنــد و معتقــد بــه امــام 

یــد بــا قیام خــود یک نوع ادعــای رهبری  قیام‌کننــده بودنــد. بــر اســاس ایــن احتمــال، ز

و زعامــت سیاســی )هرچنــد غیرمســتقیم( بعــد از امــام ســجاد؟ع؟ را القــا می‌کنــد 

کــه ایــن احتمــال بــا توجــه بــه روایــات فــوق، تقویــت شــده و قابــل اثبــات اســت.

درخواست زید‌بن‌علی از یاران امام صادق؟ع؟برای شرکت در قیام 
یــاران  امــام صــادق؟ع؟،  در حضــور  ید‌بن‌علــی  ز برداشــت می‌شــود  روایــات  از  آن‌چــه  بــر  بنــا 

1.   خویی، پیشین، ج 8، صص 369 _ 360.
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امــام؟ع؟ چــون زراره و مومــن طــاق را  بــه قیــام دعــوت می‌کنــد ولــی ایشــان جــواب مثبــت نــداده و او 

یــد از جلســه بیــرون مــی‌رود، امــام صــادق؟ع؟ یــاران خــود را از مغلــوب  را همراهــی نمی‌کننــد. وقتــی ز

یــد باخبــر می‌کنــد، و هیچ‌گونــه تشــویق یــا ترغیبــی از جانــب امــام؟ع؟ بــرای شــرکت در قیــام  شــدن ز
ــرد.1 ــد صــورت نمی‌گی ی ز

گاهــی اصحــاب از نارضایتــی آن  پاســخ منفــی یــاران امــام صــادق؟ع؟، حکایــت از اطــاع و آ

ید‌بن‌علــی دارد. حضــرت؟ع؟ نســبت بــه قیــام ز

عدم همراهی یاران امام صادق؟ع؟با زید
کــه هیــچ یــک از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ در قیــام  کتــب رجالــی متوجــه می‌شــویم  بــا بررســی 

کــرده و یــا بــه واقــع از یــاران امــام؟ع؟ بــه حســاب  کســی بــوده اســت یــا توبــه  گــر  یــد شــرکت نکــرده و ا ز

نمی‌آمــده و از فــرق دیگــر بــوده اســت. اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ شــرکت در قیــام را منــوط بــه اجــازه 

امــام واجب‌الاطاعــه می‌دانســتند؛ ایــن مطلــب از روایــت مومــن طــاق و زراره2 و یــا از روایــت ابوخالــد 

القمــاط3 قابــل برداشــت اســت.

ــرکت  ــی ش ید‌بن‌عل ــروج ز ــه در خ ک ــود  ــرده می‌ش ــام ب ــر ن ــادق؟ع؟ از دو نف ــام ص ــاران ام ــان ی از می

کتــاب علامــه حلــی و رجــال ابــن‌داود، ثقــه،  کــه در  داشــتند، یکــی از آن‌هــا »حفص‌بن‌ســالم« اســت 

کــرده اســت.  کــه بــرای او اصــل4 اســت و از امــام؟ع؟ روایــت نقــل  كوفــی و مــولای جعفــی معرفــی شــده، 

کــرد و ایــن بــه  ید‌بن‌علــی خــروج  کــه حفص‌بن‌ســالم بــا ز کــرده  ابن‌عقــده نظــری دیگــر دارد و نقــل 

معنــای تأییــد قیــام از ســوی امــام اســت.5 نظــر ایشــان قابــل نقــد اســت زیــرا :

یان امام صادق؟ع؟ بوده و نه از یاران خاص امام؟ع؟؛  اولًا: حفص‌بن‌سالم از راو

کــه تصویــب امــام؟ع؟ در  کــه علامــه حلــی و ابــن‌ ‌داود آوردنــد، این‌گونــه اســت  ثانیــاً: ظاهــر روایتــی 

1.   طوسی، اختيار معرفه الرجال، ج 1، ص 369؛ کشی، رجال‏کشی، ص 152؛ مناقب،ج 1 ص 259 ، طبرسی، احتجاج، ج2، ص374. 
2.   همان. 

جَ مــع زيــدِ قُلــتُ  3.   ابن‌شهرآشــوب، پیشــین،ج 1، ص 259: أبوخالــد القمــاط أخبــر أباعبــدالله؟ع؟ إن رجــاً قــال لــي مــا مَنَعَــكَ أن تخــر
ج و الداخــلُ موســع لهمــا.  كان أحــدٌ فــي الأرضِ مفــروضَ الطاعــهِ فالخــار لــه إن 

گوش خود از ائمه اطهار؟عهم؟  شنیده‌اند. که یاران ائمه؟عهم؟ با  4.  اصل روایات مکتوباتی است 
5.   حلی، حسن‌بن‌یوسف، خلاصه الأقوال، ص 127 ،حلی، ابن‌داود، رجال ابن‌داود، ص 242.
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یــد اســت، یعنــی بــه طــور قطــع و یقیــن ایــن مســئله مشــخص نیســت  مــورد او بــرای شــرکت در قیــام ز

و فقــط ظهــور در ایــن مطلــب دارد.

کــرده  ــد شــرکت  ی کــه در قیــام ز ــاران دیگــر امــام صــادق؟ع؟ ســلیمان‌بن‌خالد اســت  از جملــه ی

کــرد و  یــد توبــه  کار خــود و شــرکت بــدون اذن امــام؟ع؟ در قیــام ز و بنــا بــر آن‌چــه در منابــع آمــده از 

ــرد  ک ــروج  ــد خ ی ــا ز ــلیمان‌بن‌خالد ب ــه »س ک ــت  ــوال آورده اس ــه الاق ــی در خلاص ــه حل ــت. علام بازگش

یــد و ملتفــت شــدن از اشــتباهش و  و انگشــتانش قطــع شــد« و قــول برقــی در خــروج ســلیمان بــا ز

کــرد و  کــه ســلیمان ملتفــت شــد و توبــه  کــرده و در ادامــه نظــر ســعد ایــن اســت  برگشــت از قیــام را ذکــر 

یــد بــوده باشــد. کــه شــاید اثــر شــرکت او در قیــام ز کــرد،1  برگشــت و یوســف‌بن‌عمر دســت او را قطــع 

یــد  کــه از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ فقــط ســلیمان در قیــام ز کتــب رجالــی آمــده اســت  در 

کــرده و غیــر از او فــرد دیگــری از یــاران امــام؟ع؟ نبــوده اســت. شــرکت 

ــع مختلــف آورده اســت. او نتیجــه  ــد را از مناب ی ــا ز آیــت‌الله خویــی همراهــی ســلیمان‌بن‌خالد ب

ــدی محســوب نمی‌شــود، بلکــه او امامــی  ی ــد، ز ی ــه خاطــر شــرکت در قیــام ز کــه ســلیمان ب می‌گیــرد 

کــه از اصحــاب  کــرده اســت. آیــت‌الله خویــی هم‌چنیــن بیــان مــی‌دارد  کار خــود توبــه  اســت و از ایــن 

مــورد  در  و  اســت  نکــرده  شــرکت  یــد  ز قیــام  در  دیگــری  فــرد  ســلیمان،  از  غیــر  صــادق؟ع؟  امــام 

کــه از اصحــاب ائمــه؟عهم؟ شــمرده  کــرده، اختــاف وجــود دارد  کــه در قیــام شــرکت  فضیل‌بن‌زبیــر 

می‌شــود یــا خیــر؟ و اصــاً فضیل‌بن‌زبیــر امامیــه نیســت و از خانــدان زبیــری محســوب می‌شــود2 

و احتمــالًا شــرکت او در ایــن قیــام، بــرای مخالفــت و دشــمنی بــا بنی‌امیــه بــوده اســت، هماننــد 

یــد نیــز از خــوارج3 و یــا  کثــر یــاران ز یــه؛ ا همراهــی خــوارج بــا امــام حســن مجتبــی؟ع؟ در جنــگ بــا معاو

کــه بــرای مبــارزه بــا بنی‌امیــه بــا او همــراه شــده بودنــد. زبیریــان بودنــد، ماننــد فضیل‌بن‌زبیــر 

رفتار امام صادق؟ع؟ بعد از قیام زید
یــد وعــده می‌دهــد و شــهادت  یــد، امــام صــادق؟ع؟ عــذاب الهــی را بــرای قاتلیــن ز پــس از قیــام ز

1.   حلی، حسن‌بن‌یوسف، خلاصه الأقوال، ص 154.
2.   خویی، معجم الرجال، ج 8، ص 359، ج 9، صص 257- 256 و ج 9، ص 262.

3.   طبری، تاريخ طبری، ج 3، ص 552.
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کــرم؟ص؟  یــد و پســرش یحیــی را هم‌ردیــف بــا شــهادت امــام حســین؟ع؟ و آن دو را جــزء اولاد پیامبرا ز

ــان  ــه قات ک ــد  ــده می‌ده ــمارد و وع ــیدند، برمی‌ش ــهادت رس ــه ش ــه ب ــم بنی‌امی ــکام ظال ــط ح ــه توس ک

ابی‌ســفیان،  »آل  نقــل می‌کنــد:  پــدرش  از  نــزد خــدا حساب‌رســی خواهنــد شــد. شــیخ صــدوق 

ــه  ــد را ب ی کــرد؛ هشــام ز یشــه‌کن  ــه شــهادت رســاند و خــدا حکومت‌شــان را ر حســین‌بن‌علی؟ع؟ را ب
کــرد و خداونــد ملــک‌ ایشــان را نابــود نمــود.«1 شــهادت رســاند و ولیــد، یحیــی را شــهید 

ــرای  ید‌بن‌علــی، ب ــر شــهادت ز کــه امــام صــادق؟ع؟ بعــد از شــنیدن خب در روایتــی آمــده اســت 
گریــه می‌کننــد.2 ایشــان ناراحــت می‌شــوند و 

گریــه امــام صــادق؟ع؟ بــر  کــه خبــر از جــزع و  روایــت دیگــری در عیــون الاخبــار الرضــا؟ع؟ آمــده 

یــد و  یختــه شــده را مســئلت می‌کنــد و ز یــد دارد و از خداونــد، شــرکت در خون‌هــای ر کشــته شــدن ز
اصحابــش را جــزء شــهدا برمی‌شــمارد.‏3

کــه شــیخ طوســی، کشــی، علامــه حلی و علامــه مجلســی در آثار خــود آورده‌اند،  بــر اســاس روایتــی 
ی کمک مالی کرده اســت.4 یــد، بــه خانــواده و امــام صــادق؟ع؟ بعــد از شــهادت ز

کــه دیــدگاه امــام صــادق؟ع؟ نســبت بــه شــخصیتِ  بــا توجــه بــه روایــات فــوق، روشــن اســت 

کــه او را مــورد ترحــم و مــدد امــام؟ع؟ قــرار داده  ید‌بن‌علــی، دیــدی مثبــت و قابــل تأییــد بــوده  فــردی ز

یــد از خانــدان  کــه شــخصِ ز ید‌بن‌علــی اســت؛ زیــرا  اســت. ایــن تأییــدات، جــدا از تأییــد قیــام ز

اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و در میــان خاندانــش، جایــگاه علمــی و تقوایــی بالایــی داشــته و شــهادت 

یــد و مصلــوب شــدنش در  او مظلومانــه و جانســوز بــوده اســت. امــام صــادق؟ع؟ بــرای شــهادت ز

کــه در  کوفــه و خانــدان عــزادارش احســاس دلســوزی و هــم‌دردی ابــراز داشــتند و وظایفــی  کناســه 

ــد. ــر عهــده داشــتند انجــام دادن قبــال عمــوی خــود ب

1.   صدوق، ثواب الأعمال و عقاب الاعمال، ص 220 ، مجلسی، بحارالأنوار، ج 45، ص 308، باب 46.
2.   صدوق، الأمالي، ص 430.

3.   صدوق، عيون ‏أخبار الرضا ؟ع؟، ج 1، ص 252.
حلــی،  629؛  ص   ،2 ج  الرجــال،  معرفــه  اختيــار  طوســی،  194؛  ص   ،46 ج  پیشــین،  مجلســی،  217؛  ص  کشــی،  رجــال   .4

.360 ص   ،8 ج  پیشــین،  خویــی،  371؛  ص  الأقــوال،  خلاصــه  حسن‌بن‌یوســف، 



98
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ل، ب
 او

اره
شم

ل، 
 او

ال
 س

ن ،
نوا

ی با
وه

 پژ
یخ

تار

28

نتیجه‌گیری
یــد  گروهــی معتقــد بــر تطهیــر ز یــد از جملــه مباحــث اختلافــی بیــن علمــای شــیعه اســت؛  قیــام ز

گروهــی نیــز اعتقــاد بــر قیــام  و تأییــد قیــام او هســتند و قیــام او را بــا اجــازه امــام صــادق؟ع؟ می‌داننــد، 

یــد بــدون اذن امــام؟ع؟ و ادعــای امامــت سیاســی او دارنــد. ز

یــد  کــه هم‌زمــان بــا ز از بررســی روایــات ائمــه اطهــار؟عهم؟ به‌ویــژه امــام باقــر و امــام صــادق؟عهم؟ 

ید‌بن‌علــی، فــردی عالــم، محــدث، فقیــه، عابــد، بــا ورع، ســخی  کــه ز یســتند، بــه دســت می‌آیــد  می‌ز

کــه بعــد از امــام باقــر و امــام صــادق؟عهم؟ در میــان خاندانــش افضــل اســت. و شــجاع بــوده 

قیــام  هیــچ  بــا  صــادق؟ع؟  امــام  کــه  شــد  مشــخص  اهل‌بیــت؟عهم؟  از  منقــول  اخبــار  طبــق 

یــد و عبــدالله محــض و فرزندانــش( و چــه  مســلحانه‌ای چــه از ســوی خانــدان اهل‌بیــت؟عهم؟ )‌چــون ز

از ســوی غیرخانــدان اهل‌بیــت؟عهم؟، قبــل از قیــام قائــم؟عج؟ موافــق نبودنــد.

امــام صــادق؟ع؟ نشــانه‌هایی از زمــان قیــام را بــرای یاران‌شــان بیــان می‌دارنــد؛ از جملــه صیحــه 

ئــم، قیام‌هــا مثمــر ثمــر و مؤثــر نخواهــد بــود.«  آســمانی و خــروج ســفیانی و می‌فرماینــد: »قبــل از ایــن علا

کردنــد.  ید‌بن‌علــی در زمینــه قیامــش مشــاوره‌هایی دادنــد و او را از عاقبــت قیامــش باخبــر  ایشــان بــه ز

ید و یارانش ختم شــد و نتیجه‌ای جز کشــتار شــیعیان به دنبال نداشــت. قیامی که به کشــته شــدن ز

هرچنــد قیــام عاشــورا نیــز بــه شــهادت امــام حســین؟ع؟ و یاران‌شــان ختــم شــد؛ اما تــا روز قیامت، 

کربــا، قیــام مســلحانه  راه هدایــت و ظلم‌ســتیزی را بــه انســان‌ها نشــان داد. ائمــه؟عهم؟ بعــد از واقعــه 

گــر  کــه ا را صــاح نمی‌دانســتند و شــرایط را بــرای قیــام فرهنگــی مناســب‌تر می‌دیدنــد؛ روشــن اســت 

گــر  گرچــه بــه شهادت‌شــان ختــم شــود؛ و یــا ا قیــام اثرگــذار بــود، ائمــه؟عهم؟ وظیفــه داشــتند قیــام کننــد؛ ا

بــه خاطــر محدودیت‌هــای سیاســی از قیــام معــذور بودنــد، یاران‌شــان را توصیــه بــه قیــام می‌کردنــد؛ 

ید‌بن‌علــی بــرای مشــارکت در قیــام را  کــه اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ دعــوت ز ایــن درحالــی اســت 

یــد را  گــر امــام صــادق؟ع؟ قیــام ز ــه اجــازه امــام؟ع؟ دانســتند. ا کردنــد و رضایــت خــود را منــوط ب رد 

کــه  ــی  ــد؛ در صورت ــد می‌بایســت اصحــاب امــام؟ع؟ در ایــن قیــام شــرکت می‌کردن کــرده بودن تأییــد 

کــرد و بازگشــت. کار، توبــه  کــرد و آن هــم در وســط  یــد خــروج  فقــط یکــی از یــاران امــام صــادق؟ع؟ بــا ز

کربــا مــورد تأییــد ائمــه اطهــار؟عهم؟ بــود، قیــام بــه ســیف  کــه بعــد از  بنابرایــن تنهــا قیــام بــه ســیف 

اســت.  حجة‌بن‌الحســن؟عج؟ 
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2525 کلینی، محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق ،كافي، تهران: دارالکتب، 1363 ش.
2626 مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت: الوفاء، 1403 ق.
2727 مفید، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان، أمالي، بیروت: دارالمفید، 1414 ق.
2828 _____، _________________________، الارشاد، بیروت: دارالمفید، 1414 ق.
2929 نجاشــی، احمد‌بن‌علی، رجال النجاشــي )فهرســت اســماء مصنفي الشــيعه(، قم: موسســه نشــر اســامی، 1416 ق.
3030 نمازی شاهرودی، علی، مستدركات علم رجال الحديث، تهران: شفق، 1412 ق.
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نقد و بررسی مقاله جمع و تدوین قرآن 
»بازنگری دیدگاه‌های غربی 

در پرتو تحولات جدید روش‌شناختی«1

فرزانه حکیم‌زاده2 

چکیده
رخـداد عظیـم انقالب اسالمی، زمینه‌سـاز مطالعـات دقیق‌تـر و منصفانه‌تـر مستشـرقان در علـوم اسالمی شـد. هارالـد 
که با دیدگاهی علمی و به دور از تعصب، آراء اندیشمندان اسلامی و مستشرقان  موتسکی3 در شمار مستشرقانی است 
کرده اسـت. طبق  در مورد روایات جمع‌آوری قرآن را با یکدیگر مقایسـه و نقاط ضعف و قوت هر دو دیدگاه را مشـخص 
که  دیـدگاه موتسـکی، هر چنـد در روایات جمع قـرآن، جعل و تحریف وجود دارد؛ اما اخبار مسـلمانان نسـبت بـه زمانی 
گزارش‌هـای غربی‌ها  کرده‌اند بسـیار قدیمی‌تـر و به زمان وقایـع ادعا شـده نزدیک‌تر اسـت و در عین حال  غربی‌هـا فـرض 

موجه‌تـر و معتبر‌تر از روایات مسـلمانان نیسـت. 
در نوشـتار حاضـر، ابتـدا تلخیصـی از مقالـه هارالد موتسـکی با عنوان جمـع و تدویـن قرآن »بازنگـری دیدگاه‌هـای غربی 

در پرتـو تحـولات جدیـد روش‌شـناختی« ارائه و سـپس به نقـد و بررسـی آن پرداخته می‌شـود.
محورهای نوشتار پیش‌رو عبارتند از: 

گزارشـی بسـیار خلاصه از محتوای مقاله، اسـتخراج اطلاعـات درباره اعلام منـدرج در متن،  معرفی اجمالی نویسـنده، 
برجسـته سـاختن اصطلاحات جدیـد و مضامین بدیـع و توضیح دربـاره آن، تبیین روش تحقیـق و نقد مقاله. 

کریمی‌نیا انتخاب شده است. نویسنده مقاله: هارالد موتسکی . کتاب سیره‌پژوهی در غرب، ترجمه مرتضی  1.   این مقاله از 
f.1342.h@gmail.com .2.  مدرس و پژوهشگر جامعة الزهرا؟عها؟

3.   Harald Motzki
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معرفی اجمالی هارالد موتسکی
هارالد موتسکی، متولد سال 1947م در آلمان و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه نایمخن1 

ی را در شــمار مهم‌تریــن و پرکار‌تریــن اسلام‌شناســان غربــی در زمینــه  هلنــد اســت. هــر چنــد امــروزه و

یــخ  یــخ قــرآن و تار کتاب‌هــا و مقالاتــی نیــز در زمینــه تار ســیره و حدیــث نبــوی بــه شــمار می‌آورنــد؛ امــا 

فقه به ســه زبان انگلیســی، هلنــدی و آلمانــی دارد. 

ی مقالاتــی بــا عناویــن احصــان و تحصــن، عــده، مصحــف، نامــوس، نــکاح و طــاق در  از و

دایره‌المعــارف قــرآن )ویراســته جیــن دمــن مــک اولیــف، لایــدن، بریــل، 2005-2001 م( منتشــر شــده 
یــخ روایات فقهی اهل‌ســنت،  کتاب مهــم در زمینه تار ی می‌توان به ســه  اســت. از جملــه آثار اخیــر و

کــرد. حدیث‌پژوهــی در غــرب و مجموعــه مقــالات ســیره نبــوی؟ص؟ اشــاره 

ی در اعتباربخشــی  گرایــش عالمانــه و محققانــه و کار موتســکی،  یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای 

مجــدد به مجموعه روایات اســامی به‌ویژه در زمینه ســیره نبوی؟ص؟ و تفســیر قرآن اســت. از این نظر 

گلدتســیهر2 و شــاخت3 در اسلام‌شناســی  کانه  ی را مهم‌تریــن و جدی‌تریــن منتقــد آرای شــکا بایــد و

کتــاب ســال جمهــوری اســامی )جایــزه  غربی‌هــا داشــت. در ســال 1385 جایــزه ویــژه بین‌المللــی 

ــار موتســکی و انتشــار  ــه در آث ــو، روشــمند و خلاقان ــه خاطــر پژوهش‌هــای ن کتــاب نبــوی؟ص؟ ( ب ویــژه 

ی اعطــا شــد.  کتــاب فــوق، بــه و ســه 

 نوشــته حاضــر تلخیــص و نقــد یکــی از مهم‌تریــن مقــالات بلنــد پروفســور هارالد موتســکی اســت 

کنفرانســی تحــت عنــوان »پژوهش‌های قرآنی در آســتانه قرن بیســت و یکم« ارائه شــده اســت.  کــه در 

خلاصه‌ای از مقدمه مقاله 
یخ بحث درباره جمع و تدویــن قرآن همواره مطرح بوده اســت. نظریه »جمع قرآن در  در طــول تار

کم و بی‌رقیب بوده و از قدمای شــیعه،  دوره ابوبکــر و تکمیــل آن در دوره عثمــان«، قرن‌ها دیــدگاه حا

طبرســی در مجمــع البیــان و از معاصــران شــیعه، آیــت‌الله زنجانــی و علامــه طباطبایــی قائــل بــه آن 

1.  nijmegen .

2.   goldziher.

3.   shạkht.

_________________________
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هســتند. علامه خویی در البیــان ضمن اثبات تناقض‌هــای درونی روایات مربوط بــه جمع قرآن پس 

کلامی، جمع قرآن را به زمان پیامبر؟ص؟ برمی‌گرداند.  از رحلت پیامبر؟ص؟ و استناد به دلایل متنی و 

خلاصه متن مقاله
الف( قرآن منبعی تاریخی

ــا آن  ــت، غربی‌ه ــی اس ــی و دین ــات اخلاق ــع الهام ــرآن، منب ــد ق ــه معتقدن ک ــلمانان  ــاف مس برخ

یخــی در بررســی رســالت پیامبــر؟ص؟ و جزئیــات ســیره نبــوی؟ص؟، اســناد و مدارکــی در  را منبعــی تار

یــخ صــدر اســام و منبــع تحقیــق دیــن و جامعــه عــرب پیــش از اســام می‌داننــد؛ بــر این  شــناخت تار

گیــرد و ایــن بــه معنــای بازبینــی  اســاس و از نظــر ایشــان، قــرآن بایــد در معــرض نقــد متــن و منبــع قــرار 

کــه منبــع می‌گویــد. بــه عنــوان مثــال آیــا زمــان و مــکان  اصالــت، وثاقــت و صحــت امــوری اســت 

کــه قــرآن در ثلــث اول  گــزاره  ــا ایــن  کــرده اســت؟ ی کــه منبــع ادعــا  یــداد همــان اســت  شــکل‌گیری رو

کجــا آمــده اســت؟ بــرای پاســخ بــه این  قــرن 7 میــادی در مکــه و مدینــه بــر پیامبــر؟ص؟ وحــی شــده از 

کــرد: ســؤالات بــه ســه منبــع می‌تــوان مراجعــه 

11 کهنی از پیامبر؟ص؟ و یا . مخطوطات قدیمی قرآن: در حال حاضر هیچ دست نوشته 

کمیاب هستند  کاتبان احتمالی آن حضرت وجود ندارد. نسخه‌های خطی بسیار 

کتابت‌شـان اختلاف اسـت. برخی محققـان، تکه‌هایی از نسـخ خطی  یـخ  و در تار

قـرآن بـر پوسـت یـا پاپیـروس را مربـوط بـه اواخر قـرن اول یـا نیمـه اول قـرن دوم هجری 

کرده‌اند.  گـذاری را رد  یخ  می‌داننـد؛ ولی برخی دیگر ایـن تار

22 ــا مدونانــش، ســخت محــل اختــاف اســت، در . ــه مؤلــف ی متــن قــرآن: اشــاره قــرآن ب

یخی متن قرآن نیز نامشــخص اســت. نام محمــد؟ص؟ 4 بار به  عیــن حال شــرایط تار

صورت ســوم شخص در قرآن آمده و بیشــتر با عناوین »الرسول؟ص؟« یا »النبی؟ص؟« 

خوانــده شــده؛ امــا مخاطــب دوم شــخص آیه‌هــا لزومــاً همیشــه پیامبــر؟ص؟ نبــوده و 

کــه محمــد؟ص؟ مؤلف  قــاری قــرآن اســت. در صــورت پذیــرش ایــن دیــدگاه، ایــن امــر 

یــا ناقــل تمامــی قــرآن اســت، محــل بحث و مناقشــه اســت. 
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کــه در  گزیده‌هایــی از بیانــات پیامبرگونــه اســت  گفتــه اســت: »قــرآن،  جــان ونزبــرو1 

2 قــرن اول هجــری، مســتقلًا در بین‌النهریــن پدیــد آمــده و وجــود مصحــف بــه شــکل 

کنونــی، پیــش از آغــاز قــرن ســوم هجــری امــکان نداشــته اســت.« 

33 روایــات اســامی: روایــات اســامی، تناقــض اسلام‌شناســی غربی‌هــا را آشــکار .

یخــی حدیــث، تردیــد فــراوان دارنــد؛  می‌ســازد. اغلــب غربی‌هــا دربــاره اعتبــار تار

کــه قــرآن وحــی‌ای ابــاغ شــده  گزارش‌هــای حدیثــی می‌پذیرنــد  امــا بــا اســتناد بــه 

یخــی زندگــی او را منعکــس  کــه حــوادث و اوضــاع تار از جانــب محمــد؟ص؟ اســت 

ــد  ــی و فاق ــات را جعل ــتر روای ــه بیش ک ــاخت،  ــوزف ش ــیهر و ی گلدتس ــی  ــد‌؛ حت می‌کن

کــه قرآن به  یخــی بــرای زمان مــورد ادعایشــان می‌داننــد، با این نظــر موافقند  ارزش تار

محمد؟ص؟ برمی‌گردد و معتبر‌ترین منبع شــناخت سیره و تعالیم پیامبر؟ص؟ است. 

کرونــه،3 آندرو  کــوک،2 پاتریشــیا  پیــروان نظریــات افراطی شــاخت دربــاره حدیــث، نظیر ونزبــرو، مایکل 

گذاشــتند. ادعای  کنار  ریپیــن،4 جرالــد هاوتینــگ5 و...، تنهــا همین اواخــر  این دیــدگاه متناقــض را 

کــه معلوم نیســت ایــن روایــات مبتنی بــر داده‌های عینــی و مســتقل از خود قــرآن بوده  ایشــان ایــن بود 

گزارشــی  کلامــی و فقهــی دوره‌هــای متأخــر باشــد؛ در نتیجــه قــرآن را  و بی‌تأثیــر از ذهنیــات جدلــی، 

معاصــر از بیانــات پیامبــر؟ص؟ می‌شــمارند. 

کــم در نکات اساســی‌اش بپذیریم؛  که اعتبار روایات اســامی را دســت  راه‌حــل دیگر این اســت 

که ســیره نبوی؟ص؟ را مشتمل بر هســته‌ای اصیل از مطالب صحیح دانسته  مانند مونتگمری وات6 

یخــی مطالــب قــرآن ناممکــن اســت؛ امــا چگونــه می‌تــوان ایــن  و می‌گویــد بــدون ایــن اعتقــاد، فهــم تار

هســته اصیــل ســیره را شــناخت؟ روش‌شناســی ضعیــف آقــای وات در پاســخ‌گویی بــه ایــن ســؤال و 

کــه نقد‌هــای شــاخت بــر متــون ســیره وارد نیســت، اقنــاع‌آور نبــوده و  رد ادلــه شــاخت بــه ایــن صــورت 

1.   John Wansbrough

2.   Michael Cook

3.   Patriarcha Krone

4.   Andrew rypyn

5.   Jerald hothing

6.   mwntgmry wat

_________________________
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بایــد از نــو با مســئله اعتبــار روایــات روبرو شــویم. 

در ادامــه مقالــه، هارالــد موتســکی، راه‌حل‌هایــی بــرای فهــم دقیق‌تــر و علمی‌تــر احادیــث اســامی 

ارائــه می‌دهــد:

11 ــوادث . ــان ح ــی در بی یخ ــد ارزش تار ــات را فاق ــه روای ک ــته‌هایی  ــه نوش ــی نقادان یاب ارز

قــرن نخســت هجــری می‌داننــد. 

22 یخ‌گذاری احادیث. . اصلاح و تکمیل روش‌های تحلیل و تار

هارالــد موتســکی بــرای تبییــن راه‌حــل خــود، روایــات جمــع قــرآن را بــا شــیوه جدیــد مــورد نقد و بررســی 

ی بیــان می‌شــود. قــرار داده اســت. در اینجــا خلاصــه‌ای از مطالــب و

کــه در زمــان رســول‌الله؟ص؟ عــده‌ای قــرآن را نوشــتند و عده‌ای  عقیــده رایــج مســلمانان این اســت 

کــرد و در زمــان عثمــان،  کل قــرآن را تهیــه  کردنــد؛ ســپس ابوبکــر، نخســتین مجموعــه مــدون از  حفــظ 

کــه خلیفــه، مجموعــه‌ای رســمی از قرآن بــا نــام المصحــف العثمانی  اختــاف در قرائــت باعــث شــد 

را فراهــم و بقیــه مصاحــف را از بیــن ببــرد. نســخه عثمانــی بــا پذیرش عمــوم مســلمانان مواجــه و متن 

رســمی مســلمانان شد.

کــه تــؤدور نلدکــه،1 مؤلــف نخســتین اثــر جــدی غربی‌هــا  گفــت  در رابطــه بــا دیــدگاه غربی‌هــا بایــد 

ــرآن، عقیــده رایــج مســلمانان را قبــول داشــت، امــا در اواخــر قــرن 19 م،  یــخ ق ــام تار ــه ن ــرآن ب ــاره ق درب

یخــی روایــات را زیــر ســؤال بــرد، باعــث رد ایــن  کــه اعتبــار تار گلدتســیهر در بــاب حدیــث  مطالعــات 

یــخ قــرآن نلدکــه ایــن تردیــد خــودش را نشــان داد.  نظریــه شــده و در نســخه بازنــگاری شــده تار

یخــی روایــات جمــع و  کتــاب نلدکــه، اعتبــار تار یــش شــوالی2 در بازنــگاری جلــد نخســت   فردر

تدویــن قــرآن ابوبکــر را بــه دلایــل زیــر رد می‌کنــد:

11 یــادی در جنگ یمامه، زیرا در فهرســت شــهدای . کشــتار قراء ز ســاختگی بودن خبر 

کمی از قــراء آمــده و هم‌چنین شــواهد محکمی وجود  ایــن جنگ، نــام تعداد بســیار 

کنــده تألیف شــد؛ لذا فقــدان چند  کــه در زمــان پیامبــر؟ص؟ قــرآن بــه صــورت پرا دارد 

گردد.  قــاری نمی‌توانســته ســبب تصمیــم بر جمــع قــرآن 

1.   t’dwr nldḵh

2.    Friedric  Sholali 

_________________________
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22 ــا . ــودن قــرآن جمــع‌آوری شــده خلیفــه نخســت، ب ــه یکســان ب ــوط ب برخــی اخبــار مرب

نســخه رســمی عهــد عثمــان متناقــض‌ هســتند.

بر این اساس شوالی نتیجه می‌گیرد:

• ناقــان ایــن روایات، اطلاعــی از جمع قــرآن ابوبکــر نداشــته و تصورات خــود را مطرح 	

کرده‌‎انــد.

• کــرده و همیــن متــن در 	 ــرآن را جمــع  ید‌بن‌ثابــت در زمــان ابوبکــر ق کــه ز بعیــد اســت 

زمــان عثمــان، مبنــای استنســاخ شــود.

• ــط در 	 ــود، فق ــر داده ب ــینش عم ــه جانش ــه ب ک ــر  ــمی ابوبک ــخه رس ــه نس ک ــت  ــد اس بعی

کنند.  مدینــه باشــد و مردم شــهر‌های غیــر مدینه از نســخه خــاص صحابه اســتفاده 

عجیــب این‌که عمر این نســخه رســمی را بــه جای دادن بــه عثمان )خلیفــه بعدی( 

به دختــرش حفصــه داد.

ــه جمــع عثمــان  ــرای اعتباربخشــی ب در نتیجــه اخبــار جمــع نخســت ابوبکــر از مجعــولات متأخــر ب

کرده‌انــد. در عین حــال شــوالی، محتــوای روایات  کــه برخــی از فرقه‌هــای اســامی آن را محکــوم  بــوده 

گــو این‌کــه در برخــی جزئیــات آن‌هــا تناقضــات  یخــی می‌دانــد،  مصحــف عثمــان را دارای اعتبــار تار

و امــور بعیــده‌ای را هــم نشــان مــی‌داد. 

کازانتــا1 پــا را فراتــر نهــاده و روایــات جمــع عثمــان را نیــز فاقــد اعتبــار شــمرده و معتقــد اســت  پــل 

ــه مســتدل می‌ســازد: ــه را این‌گون ــا2 ایــن نظری ــود. مینگان کــه حجاج‌بن‌یوســف مبتکــر جمــع قــرآن ب

11 گــزارش جمــع را ابن‌ســعد، حــدود 200 ســال پــس از وفــات پیامبــر؟ص؟ . قدیمی‌تریــن 

آورده اســت. 

22 کــرده؛ امــا از جمــع در زمــان . ابن‌ســعد از جمــع قــرآن در زمــان پیامبــر؟ص؟ و عمــر یــاد 

ابوبکــر و عثمــان هیــچ ســخنی نگفتــه اســت. 

کــه 25 ســال پــس از ابن‌ســعد از دنیــا .33 اطلاعــات جمــع عثمــان را فقــط بخــاری آورده 

رفته اســت. 

1.   pul ḵạzạntạ

2.   Mangana

_________________________



37

ی«
خت

شنا
ش‌

 رو
ید

جد
ت 

ولا
تح

تو 
 پر

 در
ی

غرب
ی 

ها
گاه‌

ید
ی د

گر
ازن

 »ب
آن

 قر
ن

دوی
 و ت

مع
 ج

ه:
قال

ی م
رس

و بر
د 

نق

 مینگانــا بــا زیــر ســؤال بــردن اعتبــار احادیــث، منابــع ســریانی- مســیحی را بــه دلایــل زیــر ترجیــح 

می‌دهــد:

• کــه در ســال 	 کیــه  مناظــره عمروعــاص و یوحنــای اول، ســر اســقف مونوفیزیــت1 انطا

18 هـــ بــه ثبــت رســیده اســت؛ 

• کرده است؛	 که به مسلمانان اشاره  نامه اسقف نینوا در اول خلافت عثمان 

• گمنام درباره مسلمانان در سال 60 هـ ؛ 	 گزارش مسیحی 

• پنکایی2 در اول خلافت عبدالملک؛ 	 وقایع‌نامه جان بار

استدلال مینگانا: در هیچ یک از این منابع قرن اول هجری، اشاره‌ای به قرآن نشده است‌؛ هم‌چنین 

مورخــان و متکلمــان آغــاز قــرن دوم هجــری نیــز نامــی از قــرآن نبرده‌انــد. در اواخــر ســال 125ق، قــرآن 

کلیســایی، نســطوری، یعقوبــی و ملکایــی موضــوع بحــث شــد. پــس متــن رســمی قــرآن تــا  در محافــل 

پیــش از قــرن 8م نبوده اســت. 

ــه جمــع ابوبکــر و تدویــن رســمی  کــه ب کنــدی در ســال 830م را  گــزارش عبدالمســیح  ــا،  مینگان

عثمــان و تدویــن نســخه‌های فعلــی بــه دســتور حجــاج اشــاره دارد را مبنــا قــرار داده و وجــه جمــع 

کــه شــاید اقــدام شــخصی در زمــان عثمــان بــوده؛ امــا مصحــف رســمی را  روایــات را ایــن می‌دانــد 

کــرده اســت.  حجــاج تدویــن 

ــه شــوالی و نلدکــه  ــدگاه افراطــی رد شــد و از مواضــع میان ــا، ایــن دی چندیــن دهــه پــس از مینگان

گلدتســیهر، مبنــی بــر  ی شــد؛ امــا در ســال 1950م یــوزف شــاخت در پــی اثبــات قطعــی نظریــه  پیــرو

کیت را یــک اصل  یخــی، اغلــب احادیــث باعث شــد تــا بیشــتر محققــان غربی شــکا عــدم اعتبــار تار

دربــاره مطالعــات صــدر اســام قــرار داده و موضــوع جمــع و تدویــن قــرآن نیــز دچــار همیــن مبنــا شــد. 

مطالعــات قرآنــی اثــر جــان ونزبــرو و جمــع و تدویــن قــرآن اثــر جــان برتــن در ســال 1977م دیدگاه‌هــای 
گرفتــه و تمــام روایات جمــع و تدوین را ســاختگی و بازتــاب بحث‌های  گلدتســیهر و شــاخت را مبنــا 

اعتقــادی یــا فقهــی اواخــر قــرن 2هـــ بــه بعــد دانســتند. 

1.   Monophysics

2.   John Barpecky

_________________________



98
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ل، ب
 او

اره
شم

ل، 
 او

ال
 س

ن ،
نوا

ی با
وه

 پژ
یخ

تار

38

ونزبــرو بــر اســاس پژوهــش تحلیلی-ســاختاری، قــرآن را محصــول »تطــور و تحــول سیســتماتیک 

روایــات مســتقل از هــم، طــی دوران طولانــی نقــل« و برتــن، بــا ردّ تمــام روایــات جمــع ابوبکــر و تدویــن 

کنونــی را خــود  کــه قــرآنِ  عثمــان و جعلــی دانســتن همــه آن‌هــا بــه دســت فقیهــان، معتقــد اســت 

که این همه روایات چه زمانی جعل شدند؟  گذاشــته اســت؛ اما مشخص نیســت  پیامبر؟ص؟ به جا 

یــخ جمــع رســمی قــرآن، چهــار نظریــه را مطــرح  گفــت محققــان غربــی دربــاره تار در نتیجــه بایــد 

می‌کننــد: 

11 شوالی: به دستور عثمان؛.

22 مینگانا: حجاج به دستور عبدالملک؛.

ونزبرو: آغاز قرن 3هـ؛.33

برتن: زمان حیات رسول الله؟ص؟ ..44

 موتســکی در ادامــه ســؤالاتی را مطــرح می‌کنــد تــا ذهــن خواننــده را متوجــه حقایــق ســازد؛ چــه تفاوتی 

گزارش‌هــای  میــان نظریــات غربی‌هــا و مســلمانان هســت؟ آیــا الگو‌هــای تفســیر غربی‌هــا موجه‌تــر از 

مســلمانان اســت؟ آیــا غربی‌هــا از پیــش داوری مبــرّا هســتند؟ آیــا نظریــات غربی‌هــا بــه خاطــر 

خصوصیــت علمــی ویــژه بــر دیــدگاه بــه ظاهــر غیرعلمــی مســلمانان برتــری دارنــد؟ 

ب( روایات جمع قرآن در پرتو پیشرفت‌های جدید روش‌شناختی
کــه شــامل تحلیــل اســناد   دسترســی فراوان‌تــر بــه منابــع متقــدم و پیشــرفت‌های روش‌شــناختی 

و تحلیــل متــن احادیــث و تلفیــق ایــن دو بــا هــم اســت، باعــث پیشــرفت حدیث‌پژوهــی در دو دهــه 

گرگــور شــولر و موتســکی بــا ایــن روش مطالعــه می‌کننــد.  اخیــر شــده اســت. ینبــل، 

1. تاریخ‌گذاری بدون اسناد
گزارشــگر روایــات جمــع می‌دانســتند  غربی‌هــا، صحیــح بخــاری )م256( را نخســتین منبــع 

ــات را در پــی داشــت،  یخــی روای ــکار اعتبــار تار یدادهــا و ثبــت آن‌هــا، ان و فاصلــه 200 ســاله بیــن رو

ــرو، برتــن1(؛ امــا ایــن فرضیــه اشــتباه اســت. ــا، ونزب )مینگان

1.   ایــن ســه نفراعتبــار تاریخــی روایــات را مخــدوش مــی ســازند. می‌تــوان بــه هارالــد موتســکی یــادآور شــد شــاید ایــن دو نفــر خــود متــن 
کــم یــا زیــاد بــودن روایــت جــای ســؤال دارد. کــرده باشــند، چــون بــه هــر حــال  کــم یــا زیــاد  را 
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گــر در صحیــح یــک روایــت جمع  در اینجــا ابتــدا بــه بررســی صحیــح بخــاری پرداختــه می‌شــود؛ ا

کــه  کوتــاه(  بــود، تصــور جعــل آن ممکــن بــود؛ امــا صحیــح، چهــار روایــت دارد )3 مفصــل و یکــی 

کــه بخاری  تفاوت‌هــای آن‌هــا بســیار متنــوع اســت و هیــچ دلیلــی بــر جعــل آن‌هــا نیســت. ایــن فــرض 

کــرده، درســت  گونــه مختلــف دیگــر نقــل  یــک روایــت را شــنیده )از جاعــل یــا صــادق( و بعــد بــه 3 

کــه بــه عیــن الفــاظ  ی نســبت داده اســت؛ امــا مــواردی  ی چهــار نقــل را بــه چهــار راو نیســت؛ زیــرا و

ی خــود مطمئــن نیســت بــه صراحــت می‌گویــد و عبــارت مشــابه یــا نقل بــه معنــا مــی‌آورد. می‌توان  راو

کــه بگوییم:  گفــت بخــاری ظاهــراً تلقی دقیقــی از ایــن روایــات ارائه داده اســت. پــس معقول‌تر اســت 

گرفتــن روایــات از اســتادان یــا مشــایخ روایــی مختلــف بــوده اســت. بایــد  اختــاف نقل‌هــا بــه دلیــل 

گونه‌هــای مختلــف  بــه دنبــال منبعــی مشــترک بــرای چهــار حدیــث باشــیم؛ چــون هــر چهــار حدیــث، 

یــک روایــت هســتند؛ امــا از نــه اســتاد و معاصــر بخــاری، بلکــه از منبعــی بســیار قدیمی‌تــر. 

کهــن، نقل‌هــای مختلــف ایــن روایــات در نســل پیــش از بخــاری متــداول بوده‌انــد.  طبــق منابــع 

که روایت  کوتاه‌تــر از متن بخــاری،  دو روایــت در مســند احمد‌بن‌حنبــل )م241( یکــی مفصل و یکــی 

کــه بخــاری از  ــا عیــن متــن بخــاری نیســت و بعیــد اســت  مفصــل شــبیه روایــت بخــاری اســت؛ ام

ی از مقاومت  کوتاه‌تر از متــن بخــاری اســت و و گرفتــه باشــد؛ به عــاوه متن ابن‌حنبــل خیلــی  حنبــل 

گفتــه و از این‌کــه ســرانجام مجموعــه‌ای از قــرآن فراهــم آمــده،  ید‌بن‌ثابــت در برابــر جمــع قــرآن ســخن  ز

گزارشــی نمی‌دهــد. قدمــت روایــات ابن‌حنبــل بــا توجــه بــه مســند طیالســی )م204( اثبــات می‌شــود. 

متــن روایــت طیالســی شــبیه نقــل طولانی‌تــر ابن‌حنبــل اســت؛ اما چــون عیــن روایــت بخــاری و حنبل 

نیســت، مســتقل بــوده و الگــوی ایــن دو هــم نبوده اســت. 

دلیــل دیگــر هــم این‌کــه طــرق و اســانید )سلســله ســند روایــت( هــر ســه دســته روایــت متفــاوت 

هســتند. )روایــت طیالســی از طریــق ابراهیم‌بن‌ســعد و روایــت ابن‌حنبــل و بخــاری از طریــق یونــس 

اســت(؛ در هــر حــال وجــود روایــت در مســند طیالســی، زمــان پیدایــش را بــه قــرن 2هـــ می‌بــرد؛ امــا 

گفــت روایــات قــرن 2هـــ، تمــام جزئیــات روایــت طولانــی بخــاری را  نتیجــه مؤلــف این‌کــه می‌تــوان 

ــن  ــه ای ــکی: چگون ــد از موتس ــوال ناق ــده‌اند. )س ــر ش کوتاه‌ت ــل  ــی و ابن‌حنب ــای طیالس ــته و نقل‌ه داش

گرفتیــد؟  نتیجــه را 

ــه  کــه ب ــر ابن‌حنبــل  کوتاه‌ت گفــت: روایــت  ــا رد حــرف موتســکی  ــه در ســال 1991م ب کرون پاتریشــیا 
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که بعدهــا مفصل‌تر شــده اســت؛  جمــع قــرآن توســط ابوبکــر اشــاره نــدارد، همــان روایــت اصلــی اســت 

کرونــه بــا ســه منبــع رد می‌شــود: امــا حــرف 

11 م )م224(؛.
ّ

فضایل القرآن از ابوعبید )قاسم( ‌بن‌سل
22 تفسیر عبدالرزاق‌بن‌همام صنعانی )م 211(؛ .

که مانند روایت‌های طولانی بخاری نیستند.  کاملی دارند  کتاب، روایت‌های        این دو 

3.  بخش اول جامع عبدالله‌بن‌وهب )م197(. 

کــه در مســند طیالســی نیامــده در جامــع ابن‌وهــب هســت؛ بنابرایــن آخر قــرن دوم،  بخشــی از روایــت 

کرد.  کنــون بــا بررســی قدیمی‌ترین منبــع و بــدون توجه به اســانید می‌تــوان تعییــن  که ا یخــی اســت  تار

کامــل در قبل  بــا ایــن وجود در مــورد روایــات تدوین مصحــف رســمی عثمان، چــون متن تنهــا روایت 

که در  گرفــت؛ اما با توجــه به دو بخــش از روایت دیگــری  از بخــاری نیســت، نمی‌تــوان نتیجه روشــنی 

گزارش‌هــای ابن‌حنبل  کامل اســت و بــا توجه بــه  صحیــح بخــاری آمــده و قطعــاً مســتقل از آن روایت 
کــه روایــت تدویــن عثمــان، متأخر‌تــر از روایت جمــع ابوبکر اســت.  گفــت  و ابن‌ســعد، نمی‌تــوان 

نتایج بحث
یخ‌گــذاری  ــل تار ــر از آن‌چــه تصــور می‌شــود قاب ــات جامــع ابن‌وهــب )م197( خیلــی متقدم‌ت روای

یخــی پیــش از ایــن نیــز قطعــی اســت. پــس روایت‌هــای  اســت. بــا مراجعــه بــه منابــع جدیــد، حتــی تار

مربــوط به جمــع، پیش از پایان قرن دوم رواج داشــت؛ اما با تحلیل اســناد بیشــتر، ایــن نظریه تکمیل 

کنــدی مســیحی و ترجیح آن بــر روایت  گــزارش  شــده و ضعــف ادعــای مینگانــا مبنی بــر تقــدم زمانی 

یــخ جمــع قــرآن خلاصــه‌ای  کنــدی در بــاب تار گــزارش  کــه  بخــاری واضــح اســت، زیــرا روشــن اســت 

تحریــف شــده از منقــولات مســلمانان اســت. ونزبــرو و برتــن می‌گوینــد ممکــن نیســت تا پیــش از قرن 

ســوم، روایــات جمــع و تدویــن بــه وجــود آمــده باشــند ؛ چــون پیش‌زمینــه ایــن روایــات رســمیت یافتن 

کــه در نظــر ایــن دو نفــر  کلــی نظریــه اصــول فقــه )نظــر برتــن( بــوده  متــن قــرآن ) نظــر ونزبــرو( و پایه‌گــذاری 

پیــش از پایــان قــرن 2هـــ ممکــن نیســت. نظر ایــن دو نفــر قابل پذیــرش نیســت؛ چــون این روایــات قبل 

گردان و نســل‌های  کتب شــا گفته‌انــد مؤلفــان واقعــی ایــن  کالــدر  از قــرن 2هـــ بوده‌انــد. ونــز بــرو و نورمــن 

بعــدی مؤلفــان مشــهور هســتند؛ امــا ایــن نظریــات نیــز قطعــی و قانع‌کننده نیســت. 
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2. تاریخ‌گذاری بر پایه اسناد و متن
کــرد. درحالی‌کــه بیشــتر  یــان توجــه  یــخ قدیمی‌تــر روایــات، بایــد بــه سلســله راو  بــرای یافتــن تار

کلــی نادیــده می‌گیرنــد. روش تحلیــل  گلدتســیهر بــه بعــد، اســناد روایــات را بــه طــور  غربی‌هــا از زمــان 

کــه بــرای یافتــن ناقــل اصلــی یــا جاعــل روایــت بــا مقایســه تمــام اســانید مختلــف،  اســنادی آن اســت 

بایــد حلقــه مشــترک را یافــت. 

 قدم اول: جمع‌آوری اسانید همه نقل‌های مختلف یک روایت واحد از منابع مختلف:

کــه تــا ســال 256 )وفــات بخــاری(  منابــع قــرن 2 و 3 و4 بررســی می‌شــود. اســانید مجموعه‌هایــی 

کــه آخریــن منبع( اســت.  و پــس از آن تــا ســال 316 )وفــات ابن‌ابــی داود 

• شش منبع اولیه جمع قرآن ابوبکر: 	

11 صحیح بخاری )4 نقل و 3 سند بدون متن(؛.
22 کوتاه و یکی بلند(؛. مسند ابن‌حنبل )2 روایت یکی 
فضایــل القــرآن ابوعبیــد )بــه جــز ایــن روایــت، 2 روایــت بســیار مشــابه دیگــر همــراه بــا .33

ســند ایــن دو آورده اســت(؛

کرده است(؛.44 تفسیر عبدالرزاق )روایت را با سند نقل 
کرده است(؛.55 مسند طیالسی )روایت را با سند نقل 
مغازی موسی‌بن‌عقبه. .66

ی مشــترک هســتند؛ ابن‌شــهاب  که همگی در یک راو ایــن 6 منبع، 15 سلســله ســند مختلف دارند 

کــه در اینجــا حلقــه مشــترک اســت و از طریــق تنهــا یــک طریــق یعنــی ابن‌ســباق، بــه  زهــری )م124( 

کــه 6  ی زهــری حلقــه مشــترک فرعی‌انــد: ابرهیم‌بن‌ســعد  ید‌بن‌ثابــت می‌رســد و دو نفــر از پنــج راو ز

کــه 2 نفــر از او روایــت می‌کننــد.  نفــر از او روایــت می‌کننــد؛ و یونــس 

• که 60 ســال پــس از بخــاری تألیف شــده‌اند، مصحــف ابن‌ابی‌داود، مســند 	 5 منبــع 

که در  ابویعلــی، مســند نســایی، جامــع طبــری و صحیح ترمــذی با 14 سلســله ســند 
ید‌بن‌ثابــت. حلقه‌های  ابن‌شــهاب زهری به هم می‌رســند و ســپس بــه ابن‌ســباق و ز

مشــترک دیگــری هم قبل از حلقه مشــترک اصلی وجــود دارد. 

کــه همــه بــه نــام ابن‌شــهاب زهــری ختــم می‌شــوند. این  بــا بررســی 29 طریــق نقــل روایــت، معلــوم شــد 
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امــر تصــادف نیســت، پــس چــه تفســیری دارد؟ یــا ابن‌شــهاب حقیقتــاً مصــدر بــوده اســت، و یــا حلقه 

که شــاید فــردی از نســل دوم، مانند  گفته‌اند  مشــترک نتیجه جعلی روشــمند اســت. برخــی غربی‌هــا 

کرده‌انــد،  طیالســی، روایــت جمــع قــرآن را بــا اســناد خــودش رواج داده اســت و معاصرانــش از او نقــل 

کــه شــبیه  کرده‌انــد  بــا واســطه یــا بی‌واســطه و نســل‌های بعــد هــم سلســله ســند‌های جدیــدی اختــراع 

اســنادهای موجــود بوده و در نام ابن‌شــهاب مشــترک هســتند؛ پس ابن‌شــهاب بدون هیــچ دخالتی، 

ی جعل شــده اســت.  کــه دو نســل بعد از و حلقــه مشــترک روایتی شــده 

نظریه دوم با چند اشکال مواجه است:

11 ادعای این جعل، صرفاً یک فرض است و دلیلی برای اثبات آن نیست. .

22 یان . فــرض جعــل به‌ویــژه در این بحــث بســیار تصنعــی می‌نماید، زیــرا بســیاری از راو

گرفتــه باشــند، درحالی‌که  کار  و مدونــان بایــد شــیوه‌های یکســانی در جعل ســند بــه 

اســتفاده از روش‌هــای دیگر ممکن بوده اســت. 

کــه بررســی تطبیقــی متــون تمــام اســانید و طــرق، ارتبــاط .33 مهم‌تریــن دلیــل ایــن اســت 

میــان متــن و اســناد را نشــان می‌دهــد؛ به عبــارت دیگــر، متن‌هــا را می‌توان بر اســاس 

کــه بــا هــم متفــاوت هســتند.  کــرد  گروه‌هایــی دســته‌بندی  محتــوای مشابه‌شــان در 

گروه‌هــای مختلــف اســناد هماهنگــی دارنــد.1 پذیرفتــن  ــا  نکتــه مهــم: دســته‌های مختلــف متــون ب

کرده‌انــد و البتــه از نظــر عقلــی  جعــل در اینجــا یعنــی جاعــان هــم سلســله ســند و هــم متــن را جعــل 

محــال نیســت؛ امــا در مقیــاس وســیع، بعیــد اســت و چــون زهــری در ســال 124هـــ از دنیــا رفتــه، پــس 

روایــت جمــع در قبــل از ربــع اول قــرن دوم هجــری بــوده اســت. 

کــه در قــرن 4هـــ  کــرد. 8 منبعــی  یخ‌گــذاری  بــا همیــن روش روایــت تدویــن عثمــان را می‌تــوان تار

کــه 16 ســند همــراه بــا متــن  روایــات تدویــن عثمــان را آورده‌انــد، در مجمــوع 22 سلســله ســند دارنــد 

اســت و همــه اســانید در نــام ابن‌شــهاب زهــری بــه هــم می‌رســند؛ بنابرایــن روایــات مربــوط بــه جمــع و 

یــخ قــرآن را بازگــو  کــه تار تدویــن، هــر دو حلقــه مشــترکی بــه نــام ابن‌شــهاب زهــری دارنــد؛ پــس روایاتــی 

ــر  ــری نش ــهاب زه ــت ابن‌ش ــه دس ــر دو ب ــد، ه ــا را پذیرفته‌ان ــاً آن‌ه ــلمان عموم ــای مس ــد و علم می‌کنن

گــر همــه روایت‌هــا از طریــق ابن‌شــهاب زهــری نقــل شــده اســت، پــس  کــه بــه نظریــه موتســکی وارد اســت: ا 1.   ســؤال و اشــکال مهمــی 
چــرا در متــن آن‌هــا تفــاوت وجــود دارد؟ ایــن تفــاوت نشــان از تحریــف متــن اســت. 
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یافته‌انــد؛ پــس ســال 124هـــ انتهــای حــد زمانــی ایــن روایــات اســت. آیــا ایــن ســخن فصــل الخطــاب 

روایــات جمــع اســت؟

شاخت، ینبل و دیگران می‌گویند »حلقه مشترک« جاعل روایت مورد بحث است و معتبربودن 

گفت؛  کــه روایــت را بــه مرجــع اصلــی متصــل می‌کنــد، قطعــی نیســت. در پاســخ بایــد  ی منفــردی  راو

کــه روایــات  نمی‌تــوان زهــری را جاعــل دانســت، بلکــه او در شــمار نخســتین مدونــان روشــمندی بــود 

کردند. گردان منتقــل  کلاس‌هایــی منظم به شــا را در 

گفــت  کجــا آمــده اســت؟ بایــد  کــه اطلاعــات »حلقــه مشــترک« از  در پاســخ بــه ایــن ســؤال مهــم 

گرفتــه اســت؛  کــه می‌گویــد روایــت را از فــان شــخص  یــم  دلیلــی بــرای انــکار اولویــت ادعــای او ندار

یانــش و یــا انگیزه‌هایــی بــرای  یــخ زندگــی حلقــه مشــترک بــا راو زیــرا قرائنــی ماننــد عــدم تطابــق تار

جعــل این‌گونــه روایــات بایــد باشــد. بــا وجــود این‌کــه بحــث از اعتبــار حدیــث زهــری لازم اســت؛ امــا 

شــواهدی در رد جعلــی بــودن روایــات زهــری وجــود دارد. زهــری می‌توانســته روایــت را از ابن‌ســباق 

بگیــرد و ابن‌ســباق هــم از انس‌بن‌مالــک )م91(؛ مؤیــد ایــن ادعــا، روایــات دیگــر زهــری در بــاب جمــع 

کــه از مخبــران  گفتــه  ی اضافــات و تفاوت‌هایــی دارد و  کــه نســبت بــه روایــت اصلــی و قــرآن اســت 

گرفتــه اســت.  یــد و ســالم‌بن‌عبدالله‌بن‌عمر  دیگــری چــون خارجه‌بن‌ز

اخبــار مربــوط بــه جمــع، در اواخــر قــرن نخســت هجــری بــوده و زهــری احتمــالًا از برخــی از افــراد 

کــه ونزبــرو و برتــن می‌دهنــد و می‌گوینــد ممکن نیســت این  یخــی  گرفتــه اســت. ایــن بــا تار اســانیدش 

ــات،  ــن روای ــه ای ــرا پیش‌زمین ــرن ســوم هجــری باشــند، متفــاوت اســت؛ زی روایت‌هــا پیــش از آغــاز ق

ــا تکویــن  ــان قــرن 2هـــ ممکــن نیســت و ی ــد قبــل از پای ــرو می‌گوی کــه ونزب رســمیت یافتــن قــرآن اســت 

که بــه عقیــده برتن قبــل از پایــان قرن 2 ممکــن نیســت. )بنابرایــن نظریــات این دو،  نظریــه اصــول فقه 

کــرده روایــات جمــع ابوبکــر دیرتــر از روایــت تدویــن عثمــان  کــه ادعــا  مــردود اســت و نظریــه شــوالی هــم 

و در زمــان عباســیان جعــل شــدند نیــز غیرمنطقــی اســت.(

نتیجه‌گیری 
یــخ قــرآن بــه شــاهدان عینــی چنان‌کــه  گزارش‌هــای مربــوط بــه تار کــه  کنیــم  مــا نمی‌توانیــم اثبــات 

کــه در روایــات  اظهــار شــده بــاز می‌گــردد. مــا نمی‌توانیــم مطمئــن باشــیم همــه چیــز واقعــاً همان‌گونــه 
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گزارش‌هــای مســلمانان  کــه اخبــار و  ــا ایــن همــه بایــد بپذیریــم  گــزارش شــده اتفــاق افتــاده اســت. ب

کرده‌انــد، بســیار قدیمی‌تر و بــه زمــان وقایع ادعا شــده  کــه محققــان غربــی فــرض  نســبت بــه آن زمانــی 

گــر احتیــاط  ــا ا ی نکاتــی ظاهــراً غیرقابــل قبــول ی گزارش‌هــا حــاو کــه ایــن  نزدیکترنــد. شــکی نیســت 

گزارش‌هــای  کــه ادعــا می‌کننــد  کنیــم بایــد بگوییــم نیازمنــد توضیــح هســتند؛ امــا دیدگاه‌هــای غربــی 

یخــی، معتبرتــر بــه جــای روایــات مســلمانان ارائــه داده‌انــد، مســلماً از آن‌چــه خــود  موجه‌تــر و از نظــر تار

وانمــود می‌کننــد، بســیار فاصلــه دارنــد.

)پایان خلاصه مقاله هارالد موتسکی(  

توضیح اصطلاحات جدید و مضامین بدیع
11 پیشــرفت‌های روش‌شــناختی: شــامل تحلیــل اِســناد، تحلیــل متــن احادیــث و تلفیــق ایــن دو بــا .

گرگور شــولر  کــه باعــث پیشــرفت حدیث‌پژوهــی در 2 دهه اخیر شــده اســت. ینبــل،  هــم اســت، 

کار می‌کننــد.  و موتســکی بــا ایــن روش 

22 روایــات تاریــخ جمــع مصحــف عثمــان: 22 ســال پــس از جمــع ابوبکــر در زمــان خلافــت عثمان، .

اختــاف و مشــاجره میــان پیــروان دیگــر مصاحــف، خلیفــه ســوم را بر آن داشــت تــا مجموعه‌ای 

کــز اجرایــی حکومــت ارســال  رســمی از قــرآن فراهــم آورد و نســخه‌هایی از آن را بــه مهم‌تریــن مرا

کنــد و دیگــر مصاحــف را از بیــن بــرد. نــام آن المصحــف العثمانــی و متــن رســمی مســلمانان شــد. 

33 کنــون در نزد ماســت از چه زمانی رســمیت . که ا رســمیت یافتن متــن قرآن: متــن و محتــوای قرآنی 

گرفته اســت.  یافته و در دســترس همه مســلمانان قرار 

44 گــردآوری . کــه در جوامــع حدیثــی  کلــی نظریــه اصــول فقــه: احــکام فقهــی مســلمانان  پایه‌گــذاری 

کــه جوامــع  شــده‌اند، دقیقــاً در چــه زمانــی بیــان شــده‌اند؟ بعضــی از خاورشناســان معتقدنــد 

حدیثــی و فقهــی بــه دســت مؤلفــان مشهورشــان )مالــک، بخــاری و مســلم( تدویــن نشــده‌اند، 

گردان نام آن بــزرگان  گردان و نســل‌های بعــدی آن‌هــا تألیف شــده و ایــن شــا بلکــه به دســت شــا

یــخ حیات آن‌ها برگردانده‌اند. )در قرن دوم و ســوم هجری،  گذاشــته و آن را به تار را بــر مجموعه 

منابــع و جوامــع حدیثــی مســلمانان تدویــن نشــده، بلکــه متأخــر بوده اســت.(

55 که همه سلســله‌های ســند یک حدیث بــه آن منتهی می‌شــوند؛ . ی مشــترکی  حلقــه مشــترک: راو
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که حلقه مشــترک احادیــث جمع‌آوری قــرآن ابوبکــر و تدوین مصحف  مانند ابن‌شــهاب زهــری 

کــه مجموعــاً پانــزده سلســله ســند مختلــف در رابطــه بــا جمع  عثمانــی اســت. 6 منبــع حدیثــی 

قــرآن ارائــه می‌دهنــد، همگــی در ابن‌شــهاب زهری بــا هم مشــترکند. 

66 ــه در . ــه عنــوان نمون کــرده اســت. ب ــداع  کــه ینبــل در تحلیــل اســناد اب طریــق منفــرد: اصطلاحــی 

احادیــث جمــع قــرآن پیــش از ابن‌شــهاب زهــری، تنهــا از یــک طریــق منفــرد یعنــی ابن‌ســباق بــه 

گفتــه می‌شــود.  ید‌بن‌ثابــت می‌رســد. بــه ابن‌ســباق، طریــق منفــرد  ی ادعــا شــده حدیــث یعنــی ز راو

77 کــرده اســت. برخــی . حلقــه مشــترک فرعــی: ایــن اصطــاح را نیــز ینبــل )در تحلیــل اســناد( ابــداع 

طــرق روایــت از مؤلــف منابــع تــا حلقــه مشــترک، یــک طریــق منفردنــد. برخــی دیگــر بــا هــم تلاقی 

دارنــد و حلقه‌هــای مشــترک فرعــی را تشــکیل می‌دهنــد، در طبقــه پیــش از حلقــه مشــترک 

ی زهــری حلقــه مشــترک فرعی‌انــد: ابراهیم‌بن‌ســعد بــه خاطر  )ابن‌شــهاب زهــری(، 2 نفــر از 5 راو

کــه از او روایــت می‌کننــد )طیالســی، عبدالرحمن‌بن‌مهــدی و ... (؛ و یونــس بــه خاطــر  6 نفــری 

کــه از او روایــت می‌کننــد )لیــث و عثمان‌بن‌عمــر(. 2 نفــری 

88 جعــل روشــمند: طبــق تحقیقــات مؤلــف، احادیــث جمــع قــرآن، 29 سلســله ســند )طریــق نقــل .

که همــه در نــام ابن‌شــهاب زهری جمــع می‌شــوند. این امــر نمی‌توانــد صرفاً  روایــت ســند( دارنــد 

تصادفی باشــد. در تفســیر این پدیده، 2 احتمال مطرح شده اســت: اول این‌که سلسله اسانید 

یــج روایــات جمــع بــوده اســت؛ و دوم  واقعــی اســت، یعنــی ابن‌شــهاب زهــری حقیقتــاً عامــل ترو

این‌کــه حلقــه مشــترک نتیجــه جعلــی روشــمند اســت، یعنــی شــاید فــردی بعــد از ابن‌شــهاب 

ی  زهــری )مانند طیالســی( روایــت جمع قــرآن را با اســناد خــودش رواج داده اســت. معاصران و

ی منبــع روایــات آنــان  کــه و کرده‌انــد  گرفته‌انــد؛ امــا همگــی ایــن مطلــب را پنهــان  روایــت را از او 

کــرده و بدون واســطه از مخبر ادعا شــده  بــوده اســت. برخی از ایشــان او را از اســناد خود حذف 

کــرده و برخــی نــام دیگــری )ماننــد یونــس( را آورده‌انــد.  ی )ابراهیم‌بن‌ســعد( نقــل  و

که  کرده  کاملًا جدید اختراع  نســل‌های بعدی )بخاری، ابن‌حنبل، طبری( نیز سلســله ســندی 

با اســناد موجود شــباهت داشــته و در نام ابن‌شــهاب مشــترک باشــند. به این ترتیب ابن‌شهاب 

ی جعل شده است.  که در نســل بعد از و زهری، ناخواســته حلقه مشترک روایتی شده 

99 که . هماهنگــی میــان متن و اســناد: پاســخی اســت به فرضیــه جعل روشــمند و بــه این معنا اســت 
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بررسی تطبیقی تمام اسانید و طرق، نشان از ارتباطی دقیق میان متن و اسناد روایات می‌دهد. 

گــروه بــا  کــرد. هــر  گروه‌هایــی دســته‌بندی  متن‌هــا را می‌تــوان بــر اســاس محتــوای مشابه‌شــان در 

گروه‌های  گروه دیگر متفاوت است. دسته‌های مختلف متون با  توجه به برخی خصوصیات از 

ــروه متــن ابراهیم‌بن‌ســعد  گ ــوان مثــال: یــک دســته،  ــه عن ــد؛ ب مختلــف اســناد هماهنگــی دارن

کــه ویژگی‌های هــر یک بــا دیگــری متفاوت اســت.  گــروه متــن یونس تــا آخــر  اســت، دســته دیگــر 

1010 گونه‌ای از تحلیل اســناد  تحلیل ترکیبی »اســناد + متن« و »متن+ اســناد«: تحلیل »اســناد+ متن« 

کنتــرل می‌شــود؛ امــا تحلیــل ترکیبــی »متــن+ اســناد« تحلیل  کــه بــا توجه بــه متــن روایــات  اســت 

کــه بــا نتایــج تحلیــل اســناد ترکیــب شــده اســت. بــه عنــوان مثــال نتیجــه تحلیــل  متــن اســت 

ــخ  ی کــه تار ــرار اســت: در روایتــی  ــخ مصحــف از ایــن ق ی ــات تار ترکیبــی »اســناد+ متــن« در روای

مصحــف قرآنــی را بازگــو می‌کننــد و عمــوم مســلمانان پذیرفته‌انــد؛ هــر دو، توســط ابن‌شــهاب 

یــخ  ــرن 2 هـــ بدانیــم؛ بنابرایــن، تار ــع اول ق ــخ آن‌هــا را رب ی زهــری منتشــر شــده‌اند و می‌توانیــم تار

وفــات زهــری انتهــای حــد زمانی بــرای ایــن روایت اســت و ایــن ســخن می‌تواند فصــل الخطاب 

یخ‌گــذاری روایــات جمــع قــرآن باشــد.  تار

تبیین روش تحقیق هارالد موتسکی
ــودار  ــه نم ــه 3 صفح ــا ضمیم ــتیم، ب ــف آن هس ــق مؤل ــن روش تحقی ــدد تبیی ــه در ص ک ــه‌ای  مقال

یکــرد روش‌شــناختی جدیــد دیدگاه‌هــای غربی‌هــا  پایانــی، 32 صفحــه اســت. مؤلــف بــا توجــه بــه رو

ــار  ــرش اعتب ــر پذی ــی ب ــه مبن ک ــلمانان  ــج مس ــدگاه رای ــا دی ــه ب ــث در مقایس ــار احادی ــدم اعتب ــاره ع درب

یکــرد جدیــد عبارتند از: یکــرد مورد نقد و بررســی قــرار داده اســت. این 2 رو احادیــث اســت، را بــا 2 رو

11 کارآمــد در امــر تحقیــق اســت و . کــه ابــزاری  تحلیــل اســناد برخــی روایــات خــاص 

نخســتین بــار خویــر ینبــل از ایــن روش بهــره بــرد. 

22 گونه‌هــای مختلــف یــک روایــت و تلفیــق ایــن . کــه بــا بررســی  تحلیــل متــن احادیــث 

یکــرد بــا تحلیــل اســناد تکمیــل شــده اســت.  رو

گرگــور شــولر، ایــن روش پژوهشــی را  کــه بــه جــز خــودش، دو نفــر دیگــر یعنــی ینبــل و  ی افــزوده اســت  و

دنبــال می‌کننــد. 
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هارالـد موتسـکی در ضمـن مقدمه بـه تناقـض اسلام‌شناسـی غربـی در رابطه بـا اعتبـار احادیث 

یخـی حدیث،  کـرده و می‌نویسـد: بیشـتر محققـان غربـی، تردید فراوانـی در رابطـه با اعتبـار تار اشـاره 

که قرآن وحی‌ای ابلاغ  گزارش‌های حدیثی می‌پذیرند  اظهار می‌کنند؛ اما در عین حال با اسـتناد به 

یخـی را منعکس می‌کند. سـپس  که حـوادث، اوضاع و احـوال تار شـده از جانـب محمد؟ص؟ اسـت 

کـوک و نظـرات متعادل‌تـری نظیـر  بعـد از توضیحاتـی دربـاره روش‌هـای افراطـی افـرادی نظیـر مایـکل 

که سیره نبوی را مشتمل بر هسته  منتگومری، روش‌شناسی آقای وات را در رابطه با اثبات ادعایش 

که چاره‌ای نیسـت جز این‌که از نو با  اصیـل از مطالب صحیح می‌داند ضعیف دانسـته و می‌افزاید 

کنیم. راهبرد موتسکی برای حل مشکل بدین صورت است: مسئله اعتبار روایت دست و پنجه نرم 

11 یخی . گزارش‌هــای حدیثی را فاقد ارزش تار که  یابی مجدد و نقادانه نوشــته‌هایی  ارز

در بیان حوادث قرن نخســت هجری می‌دانند. 

22 یخ‌گــذاری احادیــث؛ ایــن دو راهبــرد هــم . اصــاح و تکمیــل روش‌هــای تحلیــل و تار

بــه شــکل عــام در بــاب انــواع خاصــی از حدیــث )احادیث تفســیری یــا فقهــی( و هم 

کاربــرد دارد.  بــه طــور خــاص )یــک حدیــث یــا مجموعــه‌ای از احادیــث( 

کــه هــم خــود  کشــف راه‌حلــی اســت  کــه هارالــد موتســکی بــه دنبــال  گفــت  بــه طــور خلاصــه می‌تــوان 

کنــد. بــه همیــن دلیــل او  یخــی احادیــث اســامی را بپذیــرد و هــم بــه خاورشناســان اثبــات  اعتبــار تار

کــرده و احادیــث پیرامون  یــک مســئله مثــل جمــع‌آوری قــرآن را به عنــوان نمونــه‌ای آزمایشــی انتخــاب 

ــا شــیوه خــود، مــورد موشــکافی ســندی دقیــق قــرار داده و پــس از بررســی ســندی بــه  ایــن مســئله را ب

ک و اختــاف(  ســراغ متــن احادیــث رفتــه و متن‌هــای مربــوط بــه یــک مســئله از حدیــث )نقــاط اشــترا

یابــی  کار هارالــد موتســکی شــباهتی بــه ارز را مــورد مقایســه و ســنجش قــرار داده اســت؛ امــا شــیوه 

ک‌هــای پذیرفتــه شــده  ی هــم ملا ســندی محدثــان اســامی نــدارد؛ هم‌چنیــن شــیوه تحلیــل متــن و

رجالیــون شــیعه و ســنی را نــدارد. در ضمــنِ نقــد مقالــه بــه ایــن مطلــب اشــاره مفصــل خواهــد شــد. 

کلی و بیرونی مقاله نقد 
گفت هارالد موتســکی، خاور‌شناسی منصف و معتدل است و تلاش‌ها و دیدگاه‌های  می‌توان 

او، عالمانــه و بــه دور از حــب و بغض‌هــای افراطــی غیــر علمــی اســت؛ امــا در حقیقــت یــک مشــکل 
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اساســی در تحقیقــات همه خاورشناســان و از جملــه هارالد موتســکی وجود دارد. این مشــکل عدم 

جامعیــت منابــع تحقیــق آنــان اســت. بــه عبــارت دیگــر خاورشناســان، اســام را تنهــا از منظــر منابــع 

ــع شــیعه از  ــد، درحالی‌کــه مناب ــع شــیعه ندارن ــه مناب کــرده و هیــچ اعتنایــی ب اهل‌ســنت شناســایی 

کیفیت بــر منابع ســنی برتری داشــته و بلکه  کمّیــت و  کیفیــت و در بعضــی از مــوارد از حیث  حیــث 

اصــولًا قابــل مقایســه نیســتند، بــه عنــوان مثــال یکــی از مهم‌تریــن مجموعــه حدیثــی اهل‌ســنت، 

که اهل‌ســنت آن را تالی‌تلــو قرآن می‌شــمارند. درحالی‌کــه مجموعه احادیث  صحیــح بخاری اســت 
یانــی نظیــر خــوارج و  آن بــه 7 هــزار حدیــث نمی‌رســد و درصــد اعتبــار احادیثــش نیــز بــا توجــه بــه راو

ــه  ــب اربع کت ــی از  ــه یک ک ــی  کاف ــول  ــل اص ــا در مقاب ــت؛ ام ــوم اس ــعبه‌ها معل ــا و مغیره‌بن‌ش ابوهریره‌ه

گردان  کثــر آن‌هــا از اصــول چهارصدگانــه شــا کــه ا شــیعه اســت، بیشــتر از شــانزده هــزار حدیــث دارد 

امــام جعفرصــادق؟ع؟ اســتخراج شــده و تعــداد قابل توجهــی از اســناد احادیــث، بــه معصومان؟عهم؟ 

ــه امــام علــی؟ع؟و ســایر معصومــان؟عهم؟ منتهــی  کــه ب ــوان حدیثــی را  ــه می‌ت منتهــی می‌شــود. چگون

کــرد؟!  کــه بــه امثــال خــوارج منتهــی می‌شــود مقایســه  می‌شــود بــا حدیثــی 

بــا توجــه به ایــن مســئله می‌تــوان اســتنتاجات و دیدگاه‌های غربی‌هــا را در بــاب اعتبــار احادیث 

کــه جنبش فمینیســم در مغرب زمین،  یادی طبیعی و درســت دانســت، یعنی همان‌گونه  تــا حدود ز

کامــاً طبیعــی و مــورد انتظــار  ــه آن دچــار شــد، دارای خاســتگاه  کــه ب علی‌رغــم انحرافــات عمیقــی 

کــه فقــط از محدوده  بــود، دیدگاه‌هــای خاورشناســان غربــی در مــورد انــواع مســائل اســامی، تــا زمانی 

کنــون بوده و هســت.  کــه تا کننــد، همین‌گونــه خواهــد بــود  یابــی  منابــع اهل‌ســنت ایــن مســائل را ارز

نکتــه دوم این‌کــه بــه دلیــل عــدم اطــاع مستشــرقان از تلاش‌هــای علمــای اســامی، اعــم از 

کتــب رجالــی  کــه از همــان ابتــدا منجــر بــه تدویــن  شــیعه و ســنی، بــرای دســت‌یابی بــه حقایــق دیــن 

ک‌هــای اعتبارســنجی ســندی و متنــی در مــورد احادیــث شــد، اولًا دچــار خــود بزرگ‌بینــی  و ارائــه ملا

کــه اختــراع می‌کننــد،  کاذب و فروکاهــی ارزش تلاش‌هــای علمــای اســام شــده و ثانیــاً روش‌هایــی 

کاربــرد دارد. نمونه  کشــف حقایــق دیــن نــدارد و بیشــتر در مــورد پژوهش‌های غیــر دینــی  ســنخیتی با 

گرفتــه تــا افــراط  کار  کــه بنابــر ادعــای خــودش، روشــی جدیــد را بــه  آن مقالــه هارالــد موتســکی اســت 

کــرده و بــه داد احادیــث اســامی برســد و احادیــث را از ورطــه  و تفریــط خاورشناســان را اصــاح 

کــه ایشــان در نظــر دارد منتهی  نابــودی نجــات دهــد؛ غافل از این‌کــه ایــن روش در حقیقــت به آن‌چه 
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نمی‌شــود، بلکــه تنها شــک و تردیــد در نظریــات افراطی خاور شــناس طــرف مقابلش ایجــاد می‌کند. 

نقد متن مقاله
متن مقاله از دو منظر قابل نقد است:

11 کــه در نهایــت نظریه نهایــی از آن منتج . اســتنتاجات و نظریــات درون متنــی مؤلف 

شده؛ 

22 نظریه نهایی مؤلف. .

کــه دلیــل متقن عقلــی ندارد   از منظــر اول: در درون متــن در مــوارد قابــل توجهــی، نظریاتــی ابــراز شــده 

گمــان اســت. برخــی از این مــوارد عبارتنــد از: و بیشــتر بــر پایــه حــدس و 

موارد مقدمه 
چــون نــام پیامبــر؟ص؟ فقــط چهــار بــار در قــرآن آمــده و بیشــتر بــا نــام »رســول« و »نبــی« یــاد شــده، 

کــه مخاطــب قــرآن همیشــه پیامبــر؟ص؟ اســت.  ــوان پذیرفــت  نمی‌ت

ــه  ــه اعتقــادات دینــی و آرای مفســران اســامی در صــدد نقــد ایــن نظری ــا توجــه ب ــه ب ــدون این‌ک ب

کــه خــودِ ایــن ادعــا چــه پشــتوانه منطقــی وعلمــی دارد؟! درحالی‌کــه هیــچ  باشــیم، ســؤال ایــن اســت 

ــا  َ يُّ
َ
ــا أ < و >يَ

ُ
سُــول ــا الرَّ َ يُّ

َ
ــا أ < و >يَ ــيُِّ ــا النَّ َ يُّ

َ
ــا أ ــه نشــده؛ مگــر >يَ ــرای اثبــات آن ارائ برهــان و دلیلــی ب

ــا محمــد دارد؛ حداقــل احتمــال این‌کــه در همــه  ــا ی ــی ب ــاسُ< چــه تفاوت ــا النَّ َ يُّ
َ
ــا أ ــوا< و >يَ ذِيــنَ آمَنُ

َّ
ال

کــدام دلیــل  ایــن مــوارد مخاطــب خــود رســول‌الله؟ص؟ باشــد وجــود دارد؛ حتــی ضمایــر جمــع )کــم( بــه 

ــمُ 
ُ

يْك
َ
می‌تــوان مختــص غیــر پیامبــر؟ص؟ دانســت؟! بــه عنــوان مثــال وقتــی قــرآن می‌فرمایــد >كُتِــبَ عَل

که دیگــر مؤمنان هســتند؟ این  يــامُ< بــه چــه دلیلی پیامبــر؟ص؟ مخاطب آیــه نیســت، همان‌گونه  الصِّ

کــه بــرای اثبات حــق میراث‌بــری خــود از پــدر فرمودند:  ســخن همــان فرمایــش فاطمــه زهرا؟عها؟ اســت 

ید؟ درحالی‌کــه در آیــه 7 ســوره نســاء  کــدام دلیــل مــن و پــدرم را از عمــوم آیــه ارث خــارج می‌ســاز بــه 

سَــاءِ  بُــونَ وَلِلنِّ قْرَ
َ ْ
وَالِــدَانِ وَال

ْ
ــا تَــرَكَ ال جَــالِ نَصِيبٌ مَِّ هیــچ خطابی وجــود نــدارد و تعبیر ایــن اســت: >لِلرِّ

وضًــا<  كَثُــرَ نَصِيبًــا مَفْرُ وْ 
َ
 مِنْــهُ أ

َّ
ــا قَــل بُــونَ مَِّ قْرَ

َ ْ
وَالِــدَانِ وَال

ْ
ــا تَــرَكَ ال نَصِيــبٌ مَِّ
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موارد متن مقاله 
اول: هارالد موتســکی، پژوهش خود را از بازنگری منابع اســامی متقدم شروع می‌کند و می‌گوید 

گر در  کــه غالبــاً مــورد اســتناد قــرار می‌گیــرد. ســپس می‌افزایــد: ا مــن بــا صحیــح بخــاری شــروع می‌کنــم 

کــه بخــاری  صحیــح بخــاری یــک روایــت دربــاره جمــع ابوبکــر بیابیــم، بــا ســهولت می‌تــوان پذیرفــت 
گرفته اســت؛ حال آن‌کــه 4 روایت  کــرده  کــه آن را جعل  کســی دیگر  خــود ایــن داســتان را ســاخته یا از 

در صحیــح بخــاری می‌یابیم. 

یده‌اند.  یخ‌گذاری این دســته روایات غفلــت ورز کنون از تأثیر ایــن ویژگی بر تار محققــان غربــی تا

که  کوتــاه( نشــان می‌دهد  تحلیــل دقیــق از متــن 4 نقــل مختلف ایــن روایــت )3 نقــل مفصــل و 1 نقل 

تفــاوت آن‌هــا بســیار متنــوع اســت. احتمــال جعــل ایــن 4 روایــت بــه دلیــل نیــاز دارد. بــا فــرض این‌کــه 

گونــه مختلــف دیگــر بازگــو  کــرده و بــه 3  کــرده و بعــد چــون فرامــوش  یافــت  بخــاری یــک روایــت را در

ی نســبت می‌دهــد؛ امــا در  کــرده اســت نیــز ممکــن نیســت؛ چــون بخــاری 4 نقــل را بــه 4 مخبــر و راو

ی خــود مطمئــن نیســت، بــه صراحــت بــه ایــن موضــوع  مــوارد دیگــر وقتــی نســبت بــه عیــن الفــاظ راو

کــه از اختــاف  ــر آن اســت  ــه معنــا مــی‌آورد؛ پــس معقول‌ت ــا نقــل ب اشــاره می‌کنــد و عبــارات مشــابه ی

کــه احتمــالًا اســتادان یا مشــایخ  کــه بخــاری، ایــن روایــات را از افــراد مختلــف  نقل‌هــا نتیجــه بگیریــم 

کــه خیلــی قدیمــی اســت. گرفتــه باشــد و بایــد بــه دنبــال منبــع مشــترکی بگردیــم  ی بوده‌انــد،  روایــی و

آنچــه موتســکی در اینجــا بــه عنــوان دلیــل عــدم جعلــی بــودن روایت‌هــای چهارگانــه بخــاری در 

ــته  ــر داش ــت، 4 مخب ــه 4 روای ــت. این‌ک ــده نیس کنن ــاع  ی اقن ــچ رو ــه هی ــی‌آورد، ب ــرآن م ــع ق ــورد جم م

ی خــود  کامــل بــه عیــن الفــاظ راو کــه اطمینــان  گفتــه باشــد  باشــند و این‌کــه بخــاری در جــای دیگــر 

نــدارم و اینجــا نگفتــه باشــد، بــه عنــوان مؤیــدات عــدم جعــل می‌تواننــد مطــرح شــوند؛ امــا دلیــل 

گــر بخــاری در مــوردی 10 روایــت هــم آورده باشــد، می‌توانــد تمــام آن‌هــا  قانع‌کننــده نیســتند و حتــی ا

کــه اســاس تمــام پژوهــش موتســکی و اثبــات مدعایــش بــر همین  جعلــی باشــد. ایــن در حالــی اســت 

فرضیــه غیرعلمــی بنــا شــده اســت. 

که حتی در  که موتســکی و دیگر خاورشناســان، غافل از این مسئله هســتند  مشــکل اینجاســت 

که حضرت  زمان حیات رســول‌الله؟ص؟ عــده‌ای اخباری را به حضرت؟ص؟ نســبت می‌دادند تــا آنجا 

کــس بــر مــن دروغ ببنــدد نشــیمن‌گاه خــود را بــرای آتــش  یــاد شــده‌اند هــر  فرمــود: »دروغگویــان بــر مــن ز
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آمــاده ســازد« و ایــن روایــت اخیــر از نظــر اهل‌ســنت متواتــر لفظــی اســت. اصــولًا پدیــده جعــل روایــات 

بــه دلایــل متعــدد از همــان آغــاز اســام و به‌خصــوص پــس از رحلــت رســول‌الله؟ص؟ رواج یافــت و بــه 

همیــن دلیــل، علمــای اســام از همــان آغاز بــه فکــر چاره‌جویی افتادنــد و علــم رجال و حدیــث برای 

که موتســکی  حــل مشــکل جعل، تحریف و تشــخیص ســره از ناســره تأســیس شــد و این‌گونه نیســت 

کــه روشــی جدید بــرای اثبــات اعتبــار یــا عــدم اعتبــار احادیث لازم اســت.  می‌پنــدارد 

کــه روایــات جمــع قــرآن در  دوم: مؤلــف در بخشــی از مقالــه خــود ایــن ســؤال را مطــرح می‌کنــد 

پایــان قــرن دوم هجــری چــه شــکلی داشــته‌اند؟ ســپس این‌گونــه جــواب می‌دهــد: »مــن به ایــن نتیجه 

کــه ایــن روایــات، تمــام جزئیــات روایــت طولانــی بخــاری را دارا بــوده و نقل‌هــای طیالســی و  رســیده‌ام 

کوتاه‌تــر شــده‌اند.« در اینجــا دو مشــکل وجــود دارد؛ اول: ایــن یــک فرضیــه و یــا ادعا اســت  ابن‌حنبــل 

و مؤلــف هیــچ دلیــل و یــا توضیحــی بــرای اثبــات آن ارائــه نــداده اســت؛ و دوم: روش رســیدن بــه ایــن 

نتیجــه نیــز مبهــم اســت. 

کندی مســیحی و ترجیح  گــزارش  ســوم: در صفحــه 209 موتســکی ادعای مینگانــا مبنی بر تقدم 

کنــدی در بــاب  گــزارش  کــه  گــزارش بخــاری را نادرســت دانســته و می‌نویســد: »روشــن اســت  ــر  آن ب

ــا معاصــر  یــخ قــرآن، خلاصــه‌ای تحریــف شــده از منقــولات شــناخته شــده مــا در منابــع متقــدم ی تار

کندی خود ســبب این تحریف اســت یــا مخبران  که  گفت  اســامی اســت؛ نمی‌توان با قطــع و یقین 

کــه چگونــه ایــن ادعــا بــرای موتســکی روشــن  کرده‌انــد.« حــال ســؤال ایــن اســت  ی چنیــن  مســلمان و

گــر بــه طریــق علمــی برایــش روشــن  کــه اعتبــار علمــی نــدارد و ا ی اســت  گــر حــدس و شــده اســت؟ ا

شــده بایــد بــه آن طریــق یــا دلیــل اشــاره می‌کــرد. 

نقد نظریه نهایی مؤلف
ابتــدا بایــد از نویســنده محترم جنــاب هارالد موتســکی بــه خاطر شــیوه عالمانه و انصــاف علمی 

کمــال تشــکر را داشــته باشــم. دســتاورد ایشــان در ایــن مقالــه بســیار مهــم و ارزشــمند اســت.  ایشــان 

که ســال‌ها نظریه رایــج مستشــرقان معروفی  ابطــال نظریــه بی‌اعتبار بــودن میــراث حدیثی مســلمانان 

کــه ایشــان برداشــته‌اند و بنــده بــه عنــوان یــک مســلمان از  گلدتســیهر بــود، قــدم بلنــدی اســت  چــون 

بــرادر دانشــمند مســیحی‌ام بــه خاطــر این‌گونــه زحمــات تقریبــی و اتحادآفریــن بیــن پیــروان ادیــان 
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کریــم جنبــه مهم  بــزرگ آســمانی بســیار سپاســگزارم؛ هم‌چنیــن پذیــرش و اثبــات وحیانــی بــودن قــرآن 

کــه از مقالــه جنــاب موتســکی قابــل اســتنباط اســت. در عیــن حــال بــه منظــور نقــد  دیگــری اســت 

علمــی مقالــه از دیــدگاه خــود، مطالــب ذیــل را تقدیــم می‌کنــم.

یخــی احادیــث  کــه بــا روش جدیــد، راهــی بــرای اثبــات اعتبــار تار هارالــد موتســکی ادعــا می‌کنــد 

ی  کــرده اســت و ایــن ادعــا بــا یافتــن حلقــه مشــترک اثبــات شــده اســت؛ یعنــی یــک مخبــر یــا راو پیــدا 

کــه هیچ‌کــدام اقنــاع‌آور  کــه سلســله همــه اســناد بــه آن ختــم می‌شــود؛ ســپس ایشــان بــا چنــد دلیــل 

نیســت احتمال جعل روایت از طرق حلقه مشــترک را منتفی می‌داند. این نظریه چند مشکل دارد:

11 ایــن روش جدیــد نیســت. در علــم اصــول حدیــث، انــواع مباحــث در رابطــه بــا ســند .

یــان منفــرد همــه مــورد شناســایی قــرار  یــان مشــترک و راو احادیــث مطــرح شــده و راو

می‌گیرنــد.

22 احتمــال جعــل روایــت از طــرف هــر شــخصی بــه جــز معصــوم منتفــی نیســت؛ بــه .

ک‌هایــی  همیــن دلیــل علــم رجــال از طــرف علمــای اســامی اختــراع شــد تــا ملا

یــان،  گرفتــه شــود. در حقیقــت اثبــات وثاقــت راو یــان در نظــر  بــرای اثبــات وثاقــت راو

یکــی از مهم‌تریــن مباحــث علــم رجــال اســت و بــدون توجــه بــه ایــن مســئله، اثبــات 

اعتبــار یــا عدم اعتبار ســند و یــا عدم وثاقــت بی‌معناســت. مستشــرقان از این علوم 

کامــاً متفــاوت بــا شــیوه‌های متــداول در میــان  کار آن‌هــا  بی‌خبرنــد و اصــولًا شــیوه 

کشــف حقیقــت  کــدام شــیوه در  علمــای اســامی اســت؛ امــا این‌کــه به‌کارگیــری 

کاری‌هــا و دقت‌هــای هــر دو  مطمئن‌تــر اســت، بــا مقایســه نتایــج هــر دو شــیوه و ریــزه 

ی از همــان آغــاز تدویــن مجامــع روایــی،  ــوان پاســخ داد. شناســایی راو شــیوه می‌ت

ــرم و مهــم زمینه‌هــای تأســیس  ــاز مب ــن نی ــوده و ای ــاز دانشــمندان اســامی ب ــورد نی م

علــم رجــال و بــه دنبــال آن علــم اصــول حدیــث را فراهــم ســاخت. 

ــا عــدم وثاقــت زهــری نیســت و آن‌چــه .33 در روش موتســکی هیــچ ســخنی از وثاقــت ی

کــه او جاعــل حدیــث نیســت، در اصــل حضــور زهــری در  کــرده  موتســکی را قانــع 

انتهــای ســند 29 حدیــث اســت؛ یعنــی شــخصیت زهــری بــه هیــچ وجــه مــورد 

ــیوه  ــک ش ــق ی ــه از طری ــه، بلک ــرار نگرفت ــکی ق ــکاش موتس کن ــی  ــا حت ــایی و ی شناس
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ــادی دارد،  ی ــرد ز کارب کــه در علــوم غیردینــی به‌خصــوص علــوم اجتماعــی  ــه  آمارگون

کــرده اســت.  ــا هــم اثبــات  ــار ســند و حدیــث را ب اعتب

کـه اصـولًا آن‌چـه موتسـکی آن را دلیـل اصلـی .44 اشـکال اساسـی و نهایـی آن اسـت 

اعتبـار حدیـث می‌شـمرد، یعنـی حلقـه مشـترک، از نظـر علـم رجـال پیشـتر از آن‌که 

دلیل اعتبار باشـد، نشـان‌دهنده ضعف سند حدیث اسـت. در حقیقت حدیث 

که در شمار اخبار ضعیف بوده و حجیت  مورد نظر موتسـکی، خبر واحدی است 

آن محـل اختالف و نـزاع اسـت. این‌کـه در صـدر سلسـله 29 حدیـث فقـط یـک 

که شـخصیتش پـر از سـؤال و ابهام و اشـکال اسـت،  نفـر وجـود دارد، آن هـم فـردی 

گرایش به  گردی امام سـجاد؟ع؟ به دلیل نقص ایمـان و  که پس از مدتی شـا کسـی 

دنیـا در شـمار عالمان دربـاری درآمده و دین خـود را به دنیای بنی‌مـروان فروخت، 

نشـان‌دهنده ضعـف اساسـی سـند بـوده و احتمـال جعـل آن را بسـیار بـالا می‌بـرد. 

گـر هـر 29 حدیث، بـه یک شـخص مطمئـن و از نظـر علمای شـیعه به  درحالی‌کـه ا

معصومیـن؟عهم؟ ختـم می‌شـد، اعتبـار سـند بـا اطمینـان بیشـتری اثبـات می‌شـد، 

گمان.  نه بـا حـدس و 

اصــولًا خاورشناســان در تحلیــل متــون اســامی، ضعف‌هــای اساســی دارنــد. آن‌هــا بــه امــوری وارد 

ــه می‌خواهــد  ــد. یــک خاورشــناس چگون کــه هیــچ دانــش و شــناخت درســتی از آن ندارن می‌شــوند 

کند؟  اعتبار ســند حدیث را بــا روش‌های متداول جامعه خــود یا روش اختراعی خودش شناســایی 

یخــی احادیــث  کشــف راه‌حلــی اســت تــا اعتبــار تار گفــت هارالــد موتســکی بــه دنبــال   می‌تــوان 

ــئله  ــک مس ــل او ی ــن دلی ــه همی ــد. ب کن ــات  ــان اثب ــه خاورشناس ــم ب ــرد و ه ــود بپذی ــم خ ــامی را ه اس

مثــل جمــع‌آوری قــرآن را بــه عنــوان نمونــه مــورد بررســی قــرار داده اســت، درحالی‌کــه ایــن روش شــاید 

کلــی به‌واســطه آن ممکن نیســت.  کاربرد داشــته باشــد؛ اما اثبــات یــک امر  دربــاره خــود ایــن حدیــث 

کرونه،  اســامی مستشــرقان مذکور در مقاله: خویتــر ینبل، مینگانا، ونزبــرو، برتن، نلدکه، پاتریشــیا 

گلد تســیهر، شــاخت. کالدر،  نورمن 
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یست‌نامه آن‌ها یافت شد.1  که اجمالی از ز معرفی اختصاری برخی از مستشرقان مطرح در مقاله 

• گلدتسیهر ایگناس )1850- 1921 م( 	

او مجارســتانی و از خانواده‌ای یهودی و اهل غرض‌ورزی و تعصب بود. به زبان‌های لهستانی، 

کتــاب  ی 40 هــزار جلــد  کتابخانــه شــخصی حــاو فرانســه، انگلیــس و آلمانــی تســلط داشــت. دارای 

ی به تتبعات اســامی )2 جلــد( و ترجمه به چنــد زبان، منتخبــات قرآن،  بــود. می‌تــوان از آثار مهــم و

وســایلی دربــاره فقــه اللغــه عربــی و از مقــالات او »پیامبــر اســام؟ص؟ «، »حســین‌بن‌منصور حــاج«، 
کرد. »تقیــه در اســام« و »کتاب‌هایــی دربــاره فــرق اســامی« اشــاره 

• ژوزف شاخت )1902- 1969 م(	

ی اهــل آلمــان بــود، ولــی در نیوجرســی آمریــکا از دنیــا رفــت. بــا وجــود آن‌کــه هــر چنــد مــدت در   و
کلام  کار علمــی او حیرت‌انگیــز بــود. اســتاد فقــه و حقــوق و  کشــور مقیــم می‌شــد، ولــی مقــدار  یــک 

ــار مهــم  ــود. برخــی از آث کلمبیــا ب کونیگبــرگ،3 معــر لیــدن4 و  اســامی در دانشــگاه‌های فرایبــورگ2 و 

ــا همــکاری دو نفــر دیگــر،  ــخ فقــه اســامی، المعجــم المفهــرس لالفــاظ الحدیــث ب ی او: خلاصــه تار

کتابخانه‌هــای اســامبول و قاهــره در ســه بخــش )1928- 1931( و برخــی از مقــالات  مطالعــات در 

یس«، »شــافعی و فقه اســامی  او عبارتنــد از: »فقــه اســامی«، »حضرت محمــد؟ص؟ «، »محمد‌بن‌ادر

و احــوال اجتماعــی

• پروفسور تئودور نلدکه آلمانی )1836-1930 م( 	

یــخ ایران  یــخ قرآن، تار یخ تمدن اســامی، تار از اعاظــم خاورشناســان جهــان و متخصــص در تار

ــامی  ــای س ــه زبانه کلی ــات و  ــته الهی ــگاه در رش ــرب؛ در 5 دانش ــات ع ــی و ادبی ــتان، زبان‌شناس باس

یخ  که باعــث شــهرت علمی او شــد تار کتــاب مهــم او  گرفــت.  کــرده و در 20 ســالگی دکتــرا  تحصیــل 

یادی داشــت. معروف به وســعت معلومات، روشــن‌فکری  گردان ز قــرآن بود. مســلط به 13 زبان و شــا
یخ ساســانیان،  و متانــت اخلاقــی بــود. از آثــار مهمــش می‌توان بــه زندگانــی حضــرت محمــد؟ص؟، تار

1.   بدوی، دایره‌المعارف مستشرقان، ترجمه صالح طباطبایی.
2.   Farriburg
3.   Königberg
4.   Moerliden
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کــرد. او نظر خوبی  یخ ملوک غســان اشــاره  تفســیر زبان‌هــای ســامی، حماســه ملی ایــران، برخــی از تار
دربــاره مــردم ایران نداشــت. 

• الفونس مینگانا )1881-1937 م( 	

کرد و به دلیل  کلیسای رم بود. او 9 سال در عراق تحصیل  کشـیش  از اهالی ایتالیایی و پدرش 

کرد  کلیسـای رم را رها  کتـاب منابـع سـریانی با مسـیحیان درگیـر شـد. در سـال 1910م،  عقایـدش در 

کار پرداخـت. او بـا همـکاری  و بـه انگلسـتان رفـت و در دانشـگاه وودبـروک1 )نزدیـک بیرمنـگام( بـه 

کرد.  کتـاب الدیـن و الدوله اثـر علی‌بن‌سـهل‌بن‌ربن طبـری را منتشـر  مارگلیـوت2، 

 معرفی اجمالی برخی از مورخان و محدثان معروف مذکور در مقاله
1.  عبدالرزاق‌بن‌همام الصنعاني )126 – 211 هـ. ق(

کرده و از ثقات حدیث نزد اهل‌سـنت اسـت. متولد صنعاء  او حـدود هفده هـزار حدیث حفظ 

کرده3 و احمد‌بن‌حنبل  یمن و ملقب به محدث یمنی است. بیشترین حدیث را از معمر‌بن‌راشد نقل 

ی می‌تـوان بـه المصنف )کتابـی فقهی  ی نقـل می‌کنـد.4 از آثار منتشـر شـده و برخـی احادیـث را از و

کـه ذیـل هـر بابـی، مجموعـه احادیـث مربـوط بـه آن بـاب را نقـل می‌کنـد(، تفسـیر و الأمالـی فـی آثـار 

کرد. الصحابه اشـاره 

2.  عمر‌بن‌شبه النمیری البصری )173-262 هـ. ق(

ــار،  گاه از اخبــار و آث گفتــار، آ ى راســت  كــه و شــرح حــال نویســان اهل‌ســنت، اتفــاق نظــر دارنــد 

گاهی‌هــا و ویژگی‌هــا، دانــاى قرائت‌هــا، داراى تصنیف‌هــا  ى پــركار، ادیــب و فقیــه، برخــوردار از آ راو

یــخ، ادب،  ی در زمینــه تار یــخ و احــوال مــردم بــود. آثــار و و تألیف‌هــا و خبــره در ســیره و مغــازى و تار

اخبــار، زبــان و علــوم دینــى اســت. 

1.   Woodbrook
2.   Margaret

ح و التعدیل، ج 6، ص 38  و طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 609. 3.   اسماعیل‌بن‌کثیر، الجر
4.   اسماعیل‌بن‌کثیر، طبقات الحنابله، ج 1، ص 209.
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3.  محمد‌بن‌اسماعیل بخاری )۱۹۴_ ۲۵۶ هـ. ق(

ابوعبـدالله محمد‌بن‌اسـماعیل‌بن‌ابراهیم‌بن‌مغیره‌بن‌بردزبه، ابوعبـدالله جعفـی، از نام‌دارتریـن 

که الجامع الصحیح، مشـهور به صحیح  کتاب شـمرده‌اند  محدثان اهل‌سـنت اسـت. آثار او را ۲۵ 

ی و یکـی از صحـاح ششـگانه اهـل سـنت، بلکـه موثق‌تریـن و  کتـاب و البخـاری، معروف‌تریـن 
معتبرتریـن آن‌هاسـت.1

4.  شهاب زهری )124-50(

ابوبكر، محمد‌بن‌مسلم‌بن‌عبیدالله شهاب زهری، از فقیهان و محدثان قرن دوم هجری، منسوب 

كسـی بود  ی اولین  كه احتمالًا در سـال 51 هجری در مكه متولد شـد. و به قبیله بنی‌زهره‌بنك‌لاب، 

كننده حدیث نیـز به او  كـه بـه تدوین احادیـث پرداخـت و هم‌چنین عنـوان نخسـتین تابعی تدویـن 

ی نـزد محدثـان بزرگـی چـون سعید‌بن‌مسـیب، ابـان ابن‌عثمـان و عروه‌بن‌زبیـر به  داده شـده اسـت. و

كه در دانش مغازی سهم عمده‌ای دارد.2  كسانی است  گرفتن علم حدیث مشغول شد و از جمله  فرا

5.  احمد‌بن‌حنبل )164-241 هـ. ق(

ابوعبدالله‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌حنبــل، متکلــم و فقیــه در بغــداد زاده شــد؛ پــدر و مــادرش از اعــراب 

ی بــه وســیله  کن مــرو بودنــد. مکتــب فقــه حنبلــی، یکــی از فــرق اربعــه ســنت، پــس از مــرگ و ســا

کــه تفســیر تحت‌اللفظــی قــرآن و احادیث،  گردانش ایجــاد شــد. این مکتــب جریــان متقابلــی بود  شــا

و تقلیــل ارزش قیــاس و اجمــاع را مــورد توجــه قــرار مــی‌داد. احمد‌بن‌حنبــل، مســند را بــا مجموعــه‌ای 

کــه ایــن احادیث نه بــه ترتیــب موضوعی، بلکه برحســب اســامی  کرد؛  بالــغ بــر ۳۰۰۰۰ حدیــث تألیــف 

کــه بدیشــان اســتناد شــده، تنظیــم شــده اســت.  صحابــه‌ای 

6.  نسایی )215-303هـ. ق(

ی  ابوعبدالرحمــن، احمد‌بن‌علی‌بن‌شــعیب نســائی، مؤلــف یکــی از صحــاح ســته اهل‌ســنت. و

1.   دانشنامه جهان اسلام، مدخل بخاری و سیری در صیحیحن؛ ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج4، صص 188-190.
2.   زرکلی، الاعلام، ج 7، ص 97.
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کن شــد. پــس  کــرد و ســرانجام در مصــر ســا یــادی ســفر  در نســاء خراســان متولــد شــد و بــه شــهرهای ز

یدنــد، بــه رملــه از شــهرهای فلســطین رفــت. خصائــص علــی،  از این‌کــه مشــایخ مصــر بــر او حســد ورز
ی اســت.1 مســند علــی، الســنن الکبــری و مســند مالــک از جملــه آثار و

7.  موسی‌بن‌عقبه )وفات 141 هـ. ق(

کنــار ابن‌اســحاق، نقش اساســی در تدوین ســیره و  کــه در  موســی‌بن‌عقبه از ســیره‌نگارانی اســت 

کــه چنــدان بر ما روشــن  کتــاب مغــازی او بــه مــرور زمــان )بــه دلایلی  مغــازی پیامبــر؟ص؟ داشــته؛ لکــن 

کتاب‌هــای  کتــاب او ســبب شــده تــا ســیره‌نگارانِ پــس از او در  نیســت( از بیــن رفتــه اســت. قدمــت 

کنندگانِ  ی بــه دلیل تهیه فهرســت بیعــت  یخــی از آن بهــره ببرند. شــاید شــهرت مغازیِ و ســیره و تار
در عقبــه، مهاجــرانِ بــه حبشــه و رزمنــدگان در جنــگ ها، بــه ویژه بــدر و احد باشــد.2

8.  انس‌بن‌مالک )91یا93(

ید‌بن‌حرام‌بن‌جندب‌بن‌عامر‌بن‌غنم‌بن‌عدی‌بن‌نجار‌بــن‌ انس‌بن‌مالک‌بن‌نضر‌بن‌ضمضم‌بن‌ز

کــه از قبیلــه خزرجیــان مدینــه و از طایفــه بنی‌نجــار  ثعلبه‌بن‌عمرو‌بن‌خزرج‌بن‌حارثــه انصــاری اســت 

کــرده اســت. حــدود 2286 روایــت  ی دوره حیــات پیامبــر؟ص؟ تــا حکومــت امویــان را درک  اســت.3 و
کثــرت روایــت بعــد از ابوهریــره و عبدالله‌بن‌عمــر، جایگاه ســوم را دارا اســت.4 کــرده اســت و در  نقــل 

9.  ابوعیسی ترمذی)۲۱۰-۲۷۹هـ. ق(

ی شــهرت  ابوعیســی محمد‌بن‌عیسی‌بن‌سَــوره، ترمــذی، از محدثــان نامــدار ماوراءالنهر اســت. و

ــمار  ــته به‌ش ــاح س ــی از صح ــه یک ک ــت  ــه اس گرفت ــنن  ــا س ــر ی ــع الکبی ــاب الجام کت ــر از  ــود را بیش‌ت خ

مــی‌رود. ترمــذى بــراى تحصیــل از ترمــذ بــه شــهرهاى دیگــر، چــون خراســان، عــراق و حجــاز رفــت. او 
بــا دیگــر مؤلفــان، صاحبــان صحــاح ســته معاصــر هســتند.5

1.   زرکلی، الاعلام ، ج 1، ص 171.
2.   مرادی نسب، مروری بر مغازی موسی‌بن‌عقبه، چکیده.

3.   ابن عبد البر، الاستیعاب، ج 1، صص 109-110.
4.   ابن‌حزم، علی، جوامع‌ السیره، ج ۱، صص ۲۷6- ۲۷5.

5.  دانشنامه جهان اسلام، ج 7، مدخل: ترمذی، صص 237-238.
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نقد و بررسی مقاله »مواضع رو در روی 
قانون‌گذاران: خلیفه و سنت اسلامی«

 اثر: آوراهام حکیم

هاجر رضایت1

چکیده
ی قانون‌گـذاران: خلیفـه و سـنت اسالمی: عمـر و  آوراهـام حکیـم2 مستشـرق یهـودی در مقالـه »مواضـع رو در رو
ی در  محمـد؟ص؟« بـا استشـهاد به برخـی از عملکردهـای عمـر و جایگاه ویژه او در سـنت اسالمی و حـق قانون‌گـذاری و
ی از سـنت  مقابـل پیامبر؟ص؟، از جملـه تحریم متعه حج و متعه ازدواج، مدعی اسـت در بین صحابه پیامبر؟ص؟، پیرو

خـاص خـود متعـارف بـوده اسـت. از ایـن‌رو عمـر و ابوبکـر هـم سـنت خـاص خـود را دنبـال می‌کردند. 
که سنت اسلامی، بازتاب  کلام خلاصه می‌شـود  گلدزیهر و شـاخت( در این  ی از افکار  ی )به پیرو نتیجه بحث و
کرده‌انـد و قابلیـت اسـتناد بـه صـدر  گـردآوری و ضبـط  کـه روایـات اسالمی را  عقایـد و افـکار عالمـان مسـلمانی اسـت 

اسالم را ندارد.
کیـد بـر منابـع اسالمی و بررسـی  نویسـنده ایـن نوشـتار، ضمـن بررسـی یکایـک اسـتنادات مؤلـف، نخسـت بـا تأ
ی از سـنت بـا آن‌چه در منابع اسالمی  که برداشـت و کرد  مفهومـی برخـی از اصطلاحـات اسالمی مربوطه ثابـت خواهد 
کنار قـرآن از مصادر اولیه دین اسالم اسـت و همانند قرآن قدمـت آن به عصر  آمـده متفاوت اسـت و سـنت اسالمی در 
کـه مقـام تشـریع فقـط از آن خداونـد متعـال اسـت و در پایـان بـه نقـد  کیـد دارد  حضـور پیامبـر؟ص؟ می‌رسـد و در ادامـه تأ

روش اسـتدلال مؤلـف خواهـد پرداخـت.

h.rezayat1351@yahoo.com .1.  مدرس و پژوهشگر جامعة الزهرا؟عها؟
2.  Abraham Hakim



98
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ل، ب
 او

اره
شم

ل، 
 او

ال
 س

ن ،
نوا

ی با
وه

 پژ
یخ

تار

60

مقدمه
مقاله مورد نقد، فصلی از رساله دکتری »آوراهام حکیم« مستشرق اسلام‌شناس در عصر معاصر 

کید بر متن ترجمه یافته آقای ابوالفضل حری انجام شـده اسـت. متن اصلی  که نقد آن با تأ اسـت؛ 

که توسـط مرتضی  کتاب »سـیره‌پژوهی در غـرب، گزیده متـون و منابع«  مقالـه همـراه با ترجمـه آن در 

کریمی‌نیا تدوین یافته، منتشـر شده است.

گرایش‌ها و حوزه‌های مختلف  گزیده‌ای از نمونه مقالات مهـم  مجموعه سـیره‌پژوهی در غرب، 

یخ صدر اسالم در میان غربیان اسـت. بیشـترین آثار در  سـیره‌پژوهی، حدیث‌پژوهی و شـناخت تار

دهه‌هـای پایانـی قـرن بیسـتم و برخـی در آغـاز قرن بیسـت و یکـم انتشـار یافته‌انـد. بنا بر ادعـای خود 

مؤلف، با آن‌که نمی‌توان این مجموعه را آینه تمام نمای سـیره‌پژوهی در غرب دانسـت؛ اما بی‌شک 
برخـی از مهم‌ترین مسـئله‌ها، روش‌هـا و نظریه‌های محققان غربـی را در این میـان می‌توان یافت.1

کـرم؟ص؟ در غـرب از اواسـط قرن  کادمیـک در بـاب سـیره پیامبر ا بـا شـروع بررسـی‌های علمـی و آ

نوزدهـم میلادی، شـاید بتوان بـه یک اعتبـار، نگاه غربیان به اسالم و سـنت نبـوی؟ص؟ و روش آن‌ها 

کرد: در حدیث‌پژوهـی را بـه دو دوره مهـم تقسـیم 

کردند؛  یخی مسلمانان اعتماد  که مستشرقان بر منابع حدیثی و تار نخست، دوره‌ای 

کردند. ایـن دوره با توجه به  یخی منقولات روایی تشـکیک وارد  کـه در اصالـت تار دوم، دوره‌ای 

گلدزیهر2  و شـاخت3 ایجاد شد.  آثار 

ی روایاتی با سلسله سندهایی  کهن اسلامی اعتماد داشته و آن‌ها را حاو در ابتدا غربیان به منابع 

یخـی منتهـی می‌شـد، در نظـر می‌گرفتنـد.  کـه بـه مورخـان صـدر اسالم و شـاهدان ماجراهـای تار

گلدزیهر به این دیدگاه خوش‌بینانه شـوک وارد شد و این  در سـال 1890م با طرح افکار ایگناس 

که اغلب متـون حدیثی، اعتقادات، باورها و منظومه فکری دوره‌های متأخر از  کرد،  نظریه را مطرح 

صدر اسالم اسـت، و این متون در دوره‌های متأخر سـاخته و تدوین شده اسـت؛ از این‌رو نمی‌توان 

یخی در تدوین سـیره اسلام دانست.  آن‌ها را منبع و مرجع تار

گزیده متون و منابع، ص 7. کریمی‌نیا، سیره‌پژوهی در غرب  1.   ر.ک: 
2.	  Goldziher
3.	  Schacht
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گلدزیهر، روایات فقهی را در برمی‌گرفت؛ ولی نتایج آن متوجه روایات سیره می‌شد.  هرچند بحث 

گذاشت؛ برخی مانند لئونه  کانه در سیره‌نویسی برخی از مورخان و سیره‌نویسان تأثیر  این روش شکا

کتاب تاریخ اسلام و هانری لامنس2، مستشرق فرانسوی در  کایتانی1 )1( سیره‌نگار مشهور ایتالیایی، در 

مقاله‌ای با نام »نحوه تدوین سیره محمد؟ص؟ از درون قرآن و سنت« این دیدگاه را پذیرفتند و اظهار داشتند 

تقریباً تمام روایت و احادیث سیره پیامبر؟ص؟ مجعول و ساخته نسل‌های بعد از حیات پیامبر؟ص؟ است. 

گرفتنـد؛ خانم نبیـه عبودی  کـرد، افـرادی در جبهه مقابـل قرار  گلدزیهر ایجاد  کـه  بـا تردیدهایـی 
کتـاب مطالعاتـی در پاپیروس‌هـای عربی و کتاب تفاسـیر قرآنی و روایات و سـپس فؤاد سـزگین)2( در 

گلدزیهر را مردود سـاختند.3 یخ نگارش‌هـای عربی دیـدگاه  کتـاب تار در 

که  کتـاب در شـرح حـال و سـیره پیامبـر؟ص؟ نوشـته شـد  در نیمـه نخسـت قـرن بیسـتم، چندیـن 

کتـاب خـود بـه اعتبـار یـا مشـکوک و متزلـزل بـودن روایـات سـیره و  مؤلفـان آن‌هـا در مقدمـه یـا مؤخـره 

کتـاب محمد، فصـل مهم و سـودمندی  مغـازی اشـاره می‌کردنـد. رژی بلاشـر4، مترجـم فرانسـوی در 

در مـورد »سـیره‌نگاری انتقـادی« آورده اسـت. 

کتـاب خـود مبـادی  در همیـن زمـان )نیمـه قـرن بیسـتم( یـوزف شـاخت، مستشـرق هلنـدی در 

فقـه اسالمی بـار دیگـر اعتبـار و اصالـت حدیـث در قرن نخسـت هجـری را مـورد خدشـه قـرار داد. از 
کـه بـا سلسـله سـند خـود بـه پیامبـر؟ص؟ یـا یکـی از صحابـه می‌رسـند، در واقع  نظـر شـاخت، روایاتـی 

یخـی ندارنـد. بـه  کلامـی قـرن دوم هجـری هسـتند و ارزش تار محصـول تحـولات سیاسـی و فقهـی و 

نظر شـاخت اسـتناد به اقـوال و آرای صحابه و تابعین در اسـتنباطات فقهی امری رایـج بود، اما پس 

گرفت.  از آن حدیـث نبـوی؟ص؟، حتـی بـا اسـنادی مجعـول، جـای رأی صحابـه را 

کتاب  کنش‌های شدیدی پدید آمد، مونتگمری وات 5 )3(در مقدمه  نسبت به نظریه شاخت، وا

کتـاب دراسـات فـی  محمـد؟ص؟ در مکـه بـه رد ایـن نظریـه پرداخـت و محمـد مصطفـی اعظمـی در 
تدوین السـنه النبویـه؟ص؟ نظریه شـاخت را مورد انتقاد قـرار داد.

1. Leone Kaitani.
2. Henri Lumens.

گزیده متون و منابع، ص 7 و  الویری، مطالعات اسلامی در غرب، صص65-66. کریمی‌نیا، سیره‌پژوهی در غرب  3.   ر.ک: 
4. Reggie Blasher
5. Montgomery Watt.
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کسـانی چـون ینبل1 و موتسـکی2 )4( تلفیق و تصحیحـی از دو نگرش در  در دهه‌هـای اخیر با آثار 

کشورهای  پژوهش‌های اسلام‌شناسـی رواج یافته است. در سـده‌های اخیر مسلمانان در حوزه‌های 

کشـورهای غربـی، توجـه بسـیاری بـه سـیره، حدیـث نبـوی؟ص؟ و دیگـر شـاخه‌های  اسالمی و حتـی 
مرتبـط با علوم اسالمی نشـان دادند.3

گلدزیهر  ی از  مقاله آوراهام در راسـتای جریان تشـکیک مستشـرقان به سنت اسالمی و به پیرو

کیـد بـر عملکـرد عمـر، بـه سـنت اسالمی، بـه دیـده شـک  ی بـا تأ و شـاخت تدویـن یافتـه اسـت. و

ی، صحابه پیامبـر؟ص؟ به‌خصوص عمر و ابوبکر، مقید بر اجرای سـیره  نگریسـته اسـت. در دیدگاه و

کننـد؛ حتـی عمـر  کـه بـه روش خودشـان عمـل  رسـول خـدا؟ص؟ نبودنـد و بـرای آن‌هـا نامتعـارف نبـود 

بـه صراحـت در مقابـل سـنت پیامبر؟ص؟ ایسـتاد. نویسـنده بـا بیـان نمونه‌هایـی از اقدامـات عمر، به 

تأییـد نظریه خـود پرداخته اسـت. 

همچنان‌که بیان شـد تشـکیک در اصالت سـنت اسالمی چیز جدیدی نیسـت؛ بلکـه جریانی 

کـه در آثار خیلـی از نویسـندگان غربی از نیمـه قرن نوزدهـم دیده می‌شـود. آن‌چه ایـن مقاله را  اسـت 

متمایـز سـاخته، نوع اسـتدلال و نگرش مؤلـف به این مقوله اسـت.

در ادامه به بررسی مباحث ذیل پرداخته می‌شود:

آیـا متـون یـا همـان سـنت اسالمی، بازتـاب عقایـد عالمـان مسـلمان اسـت؟ چـرا عمر در سـنت 

کـه از  اسالمی بـه عنـوان قانون‌گـذار معرفـی شـده اسـت؟ آیـا در میـان صحابـه متعـارف بـوده اسـت 

که از سـنت عمـر و ابوبکر تبعیت  کـرده  کنند؟ آیـا پیامبر؟ص؟ مؤمنان را سـفارش  ی  سـنت خود پیـرو

گفته‌اند از چه درجه اعتباری برخودار  که از پسندیده بودن سنت عمر و ابوبکر سخن  کنند؟ روایاتی 

هستند؟ چه حادثه‌ای در صدر اسلام میان زعامت پیامبر؟ص؟ و رهبری دیگران اتفاق افتاده است؟

1.	  Juyndoll
2.	  Motzci

کریمی‌نیا، پیشین.    .3
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آراء و نظرات نویسنده مقاله
ی به صورت  در این قسمت تلاش شـده تا بعد از بیان مقدمات مقاله آوراهام حکیم، نظرات و

منظم نقل شود: 1 

مقدمات مقاله
• کـه روایات را ضبط 	 متون اسالمی بازتاب عقاید و نگرش عالمان مسـلمانی اسـت 

کرده‌اند. گـردآوری  و 

• در اصالـت سـنت اسالمی بـا اسـتناد بـه عمـل خلفـا به‌خصـوص عملکـرد عمـر، 	

گرفتـه اسـت. در تشـریع احـکام، عمـر و محمـد؟ص؟، اولیـن  تشـکیک صـورت 

وضع‌کننـدگان قوانیـن در صـدر اسالم هسـتند. )در ایـن مقـام عمـر را مقابـل رسـول 

خـدا؟ص؟ قـرار می‌دهـد.(

• که از سنت 	 برای همراهان پیامبر؟ص؟ )خصوصاً عمر و ابوبکر( چندان نامتعارف نبوده 

که از سـنن آن‌ها تبعیت  کرده  کنند، و پیامبر؟ص؟ نیز مؤمنان را تشـویق  ی  خود پیرو

کنند. )در این صورت سـنت خلافت، در مقابل زعامـت پیامبر؟ص؟ قرار می‌گیرد.(

• ی کنید«.	 از پیامبر؟ص؟ نقل شده است که فرمود: »از کسانی که بعد از من می‌آیند، پیرو

• در نقـل دیگـر پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »سـنت هـر یـک از خلفـای راشـدین، سـنتی 	

پسـندیده‌ اسـت«.

که خانـدان اموی آغازگر آن بودند، خلفا خود  کرونه)5( و هیندز2 )6(،در زمان حکومت خلفا  گمان  بـه 

را تنهـا قانون‌گذاران امت اسالمی به شـمار آوردنـد و خود را خلفـای خداوند خطـاب می‌کردند؛ این 

کـه قانون‌گـذار تنهـا خداسـت، و خلفـا صرفـاً  کـه عالمـان مسـلمان اعتقـاد داشـتند  در حالـی اسـت 

جانشـینان پیامبر ؟ص؟ هسـتند. آن‌ها عمـر، ابوبکر و عثمـان را نمونه‌هایـی از این خلفـا می‌دانند.

• که عمر، سنت خاص خود را داشت و متمایز 	 ادعای بسیاری از روایات این است 

از مردم عمل می‌کرد.

کریمی‌نیا، پیشین و الویری، پیشین.   1.   ر.ک: 
2.	  Martin Hinds
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• کـه ایـن مسـئله بـا 	 خداونـد بـا نـزول آیاتـی بـر سـنت خـاص عمـر، صحـه می‌گـذارد، 

یخـی موجـود اسـت. عنـوان موافقـات عمـر)7( در روایـات تار

• کـه مـردم بـر سـر مسـئله‌ای بـه مشـکل 	 مجاهد‌بن‌عمـر)8( نقـل می‌کنـد: »زمانـی 

برمی‌خوردنـد بـه عمـر رجـوع و از او تبعیـت می‌کردنـد«.

متن مقاله
بعد از مقدمه، مقاله در سه بخش تنظیم شده است:

بخش اول: »یکی در برابر دیگران؛ خطبه خداحافظی«
آورهـام، موقعیـت متفـاوت عمـر بـا پیامبـر؟ص؟ را نشـان می‌دهـد. او بـا بیـان این‌کـه در یـک سـو 

پیامبر؟ص؟ و در سـوی دیگر عمر قرار دارد، با مقایسـه میـان خطبه وداع پیامبر؟ص؟ بـا خطبه آخر عمر 

ایـن مطلـب را آشـکار می‌کند.

خطبه پیامبر؟ص؟ در حجة‌الوداع
• بحث اصلی این خطبه بر سر جانشینی بود.	

• از ابن‌عباس نقل شده: »این آخرین وصیت پیامبر؟ص؟ به امت اسلامی بود«.	

• در سـیره ابن‌اسـحاق از ایـن خطبـه بـا عنـوان »حجه‌البلاغه« یاد شـده اسـت؛ یعنی 	

کـه همه چیـز در آن به درسـتی ابلاغ شـده اسـت. حجی 

• کـرد و فرمود: 	 پیامبـر؟ص؟ پس از اتمام بخشـی از خطبه، دسـتانش را به آسـمان بلند 

گفتـه می‌شـود پیامبـر؟ص؟ بـا این  کـردم؟«  »خداونـدا! آیـا رسـالتم را بـه درسـتی ابالغ 

کامـل و قابـل فهـم بـرای همـه  کـه رسـالتش را بـه صـورت  گرفـت  کار، خـدا را شـاهد 

کرده اسـت. ابالغ 

• ی از 	 کـه مؤمنـان بایـد پـس از و  پیامبـر؟ص؟ در ضمـن سـخنان خـود اشـاره می‌کنـد 

کننـد. کتـاب و سـنت او تبعیـت 

خطبه عمر در پایان عمرش
• کـه عمـر نیـز در پایـان 	 در اسـناد حجـازی بـه نقـل از سعید‌بن‌المسـیب آمـده اسـت 

گفت: »من در میان شـما،  کـرده و  عمر خود خطبه خواند و به مسـئله سـنت اشـاره 
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کنـد؛ مگـر این‌که به  کـه شـما را بـه راه راسـت هدایت  سـنت را بـه ودیعـه می‌گـذارم، 

کـه عمر  راه راسـت یـا چـپ منحـرف شـوید«. آوراهـام در ادامـه چنیـن بیـان می‌کنـد 

ی در واقـع مردم  کتـاب خدا اشـاره نکـرد؛ و در سـخنان خـود به سـنت پیامبـر؟ص؟ و 

کرد. ی از خود دعـوت  را بـه پیـرو

در اینجا دو موقعیت متضاد مطرح است؛ عمر صاحب منصبی اخلاقی و مذهبی است و از سوی 

ی عمـر سـنگین‌تر  کفـه تـرازو دیگـر پیامبـر؟ص؟ در عالی‌تریـن مقـام قـرار دارد؛ بـه نظـر می‌رسـد در ابتـدا 

اسـت. او در جایـگاه برتـر اسـت ولـی در ادامـه سـنت اسالمی، شـخص پیامبـر؟ص؟ را محـور اصلـی 

جامعـه مسـلمین می‌داند.

بخش دوم: »یکی به جای همه؛ مسئله متعه«
مسئله متعه

• گفـت: »در زمـان پیامبـر؟ص؟ دو نـوع متعه رواج داشـت؛ 	 که  از عمـر نقل شـده اسـت 

کردم.« متعـه حـج و متعـه ازدواج، مـن هر دو متعـه را لغـو 

• لغو این دو متعه، ظاهراً مبین اقتدار عمر به عنوان بنیانگذار سنت خاص خودش بود.	

• کـه می‌خواسـت مؤمنین دو بـار حـج انجام 	 تنهـا دلیـل عمـر در متعـه حج، ایـن بـود 

دهند.

• کـه زنـده بـود، دو متعـه رواج 	 روایـت »قـرآن، قـرآن اسـت و پیامبـر، پیامبـر؛ زمانـی 

که  که او صاحب چنان قدرتی بوده  داشت...«؛ این سخن عمر، بدین معنا است 

کـه پیامبر؟ص؟ دیگر  دسـتور به لغـو پیام قرآن یا نسـخ آن بدهـد. دیدگاه عمر ایـن بود 

کند. کـه قوانیـن خـود را به مـردم ابالغ  زنـده نیسـت و بـر خلیفه اسـت 

• بـه رقم قدرت عمـر، برخی روایات از مخالفت شـدید با دسـتور عمر خبـر می‌دهند، 	

عمران‌بن‌حسـین نقـل می‌کنـد: »پیامبـر؟ص؟ و خانـواده‌اش حـج و عمـره را بـا هـم 

انجـام می‌دادنـد و بـرای ایـن دسـتور لغـوی نیامـد؛ تـا این‌کـه ایـن مـرد آمـد و هرچـه 

دلـش می‌خواسـت عمـل می‌کـرد«. اسـتفاده از لفـظ »مـرد« نشـانه چهـره شـناخته 

شـده عمـر اسـت.
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• گفته 	 کار پدرش  احتیاط پسر عمر در عمل نمودن به نظر پدرش: پسر عمر در توجیه 

او ایـن حکـم را به صـورت دائم صـادر نکرده اسـت و او بـا حذف متعه حـج، ارزش 

کرده اسـت. خانه خدا و مکه را دو چندان 

• کـه چگونه 	 مشـاجره ابن‌عبـاس بـا ابن‌زبیر دربـاره متعـه: شـگفتی ابن‌زبیر این اسـت 

کرده‌اند. در این  ابن‌عباس به متعه موافق اسـت و حال آن‌که ابوبکر و عمر آن را لغو 

روایـت، ابن‌عباس سـنت عمر و ابوبکـر را به تمامی نادیـده می‌گیرد.

• روایـات دیگـر پیش‌آمـد دیگـری را نشـان می‌دهـد: ایـن دو متعـه بعـد از پیامبـر؟ص؟ 	

که موهبتـی بـود مخصـوص پیامبـر؟ص؟ ؛ از این‌رو لغـو این دو  ادامـه پیـدا نکرد، چـرا 

را بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت می‌دهنـد.

بخش سوم: »یکی با دیگران؛ شلاق زدن شراب‌خوار«
نویسـنده در ایـن بخـش مقاله بـه هماهنگی میان سـنت عمر با پیامبر؟ص؟ بر سـر مسـئله مسـت 

کوفـه به هنـگام نماز اشـاره می‌کنـد؛ و چنین آورده اسـت  کم  بـودن ولید‌بن‌عقبـه، بـرادر عثمـان و حا

کـه امـام علـی؟ع؟ در ایـن جلسـه حضـور داشـت. وقتـی تعـداد ضربـات بـه چهـل رسـید، حضـرت 

کتفـا می‌کرد و  کـه پیامبـر؟ص؟ به عـدد چهـل ا علـی؟ع؟ بـه عبـدالله دسـتور داد دسـت نگـه دارد، چـرا 

عمـر و ابوبکـر هم بـه همیـن صـورت بودند.

بخش چهارم: »سنت شیعی؛ عمر از سنت پیامبر؟ص؟ رو برگردانده است«
• عمـر از سـنت قـرآن و پیامبـر؟ص؟ سـرپیچی و بـه دلیـل شـخصی، متعـه ازدواج را 	

کـرد. تحریـم 

• که به انکار 	 کوفی، دو تن از پژوهشگران شـیعی هستند  فضل‌بن‌شـاذان و ابوالقاسم 

سنت عمر به وسـیله احادیث سنی پرداخته‌اند.

• یـخ، برخـی از پژوهشـگران شـیعی، سـنت را مـورد تردیـد قـرار داده‌انـد؛ 	 در طـول تار

کتـاب الغدیـر دو نمونـه از مشـهورترین آن‌هاسـت. ی و  الصـراط المسـتقیم اثـر بیضـاو
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کلام«) نتیجه مقاله آوراهام( بخش پنجم: »ختم 
چهـره عمـر بـه عنـوان بنیان‌گذار یکـی از وجـوه چندگانـه عمر در مقـام رهبر آرمانی اسالم اسـت. 

کنـد. آنان  کـه می‌توانسـت بـا پیامبـر؟ص؟ مخالفـت  نقاشـان ایـن چهـره، چنـان مقامـی بـه او داده‌انـد 

کـه بـا ایـن‌کار عمـر را در برابـر زعامت پیامبـر؟ص؟ قـرار می‌دهند. گاه نبودنـد  آ

زمانی چهره محمد؟ص؟ عالم‌گیر خواهد شد و چهره عمر فروغ خود را از دست خواهد داد و امت 

اسلامی چهره محمد؟ص؟ را به عنوان سرچشمه اقتدار و زعامت به چهره خلیفه ترجیح خواهند داد.1  

ملاحظات مقاله
 برای بررسی نگرش، نوع استدلال و برداشت‌های نویسنده به موضوع، ملاحظاتی به نظر می‌رسد:

• مسئله سنت اسلامی )به معنای قول، فعل و تقریر پیامبر؟ص؟( در متون اولیه؛ 	

• تأملی در مقام تشریع و حق قانون‌گذاری و تفکیک آن از بدعت؛	

•  تأملی پیرامون استدلال‌های مؤلف و برداشت‌های او از منابع.	

مسئله سنت اسلامی
کلمـه سـنت، از پرکاربردتریـن  در آثـار نویسـندگان مسـلمان و نظریه‌پـردازان متـون اسالمی، 

ک قضاوت برای بیان آراء و نظرات متفاوت شده است. دامنه  کارکرد مفهومی آن ملا واژه‌هاسـت و 

گرایش خود معنایی از آن ارائه داده است. گروه بر مبنای  گسترده است، هر  مفهومی اصطلاح سنت 

کریـم و روایات، این  کار رفته اسـت.2 در قرآن  سـنت در لغـت به معنای سـیره، طریقه و روش به 

گاهی با قید حسـنه و یا سـیئه همراه اسـت،  گاهی مطلق و  واژه بـه همین معنا آمده اسـت. سـنت، 
که سـنت می‌تواند خوب و پسـندیده یا بد و ناپسـند باشـد.)9( بـه این مفهوم 

کلام معصومیـن؟عهم؟  در نظـر علمـای علـم اصـول، قـول، فعـل و تقریـر معصـوم؟ع؟، سـنت اسـت.3 

یان و محدثین نیست.  کلام نبی؟ص؟ حجت بر مردم است و قول پیامبر؟ص؟ از قبیل سخن راو مانند 

کریمی نیا، پیشین. 1.   برای مشاهده اصل مطالب ر.ک: 
2.   ر.ک: جرجانی، کتاب التعریفات، ص 53؛ قرشى، قاموس قرآن‏، ج ‏3، ص 342 و راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 251.

3.   مظفر، أصول الفقه، ج 2، ص 61 و جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 75.
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که این احکام، از طریق الهام و  که نزد خداوند است، برای مردم می‌گویند  ائمه؟عهم؟ احکام واقعی را 

یا از معصوم؟ع؟ قبلی به آنان منتقل می‌شود.1 بیان احکام از طرف معصوم؟ع؟ از نوع نقل روایت، 

حکایت، اجتهاد یا اسـتنباط نیسـت؛ بلکه خود آن‌ها از مصادر تشریع هستند.2 

گاهی سنت  که مقابل حکم واجب است.  سنت در فقه، به معنای امر مستحبی استفاده شده 

یشـه در دیـن ندارنـد. می‌تـوان  کـه ر کار رفتـه اسـت و بـر امـوری اطالق می‌شـود  در مقابـل بدعـت بـه 

گفـت ایـن معنای اخیـر نظر متکلمـان نیز هسـت؛3 حتـی برخی از نویسـندگان هـر دو معنـای اخیر را 

کرده‌اند.4  کلامی سـنت بیـان  در معنای 

در دیـدگاه محدثیـن، سـنت بـه آثـار پیامبـر؟ص؟ و ائمـه معصومیـن ؟عهم؟ اطالق می‌گـردد.5 اهـل 

تسـنن، سـنت را از قـول و فعـل پیامبـر؟ص؟ بـه قـول و فعـل صحابـه تعمیـم داده‌انـد. احمد‌بن‌حنبـل 

که در نـزد اصحاب رسـول خدا؟ص؟ اسـت و  می‌نویسـد: »اصول سـنت، تمسـک بـه آن چیزی اسـت 

اقتـدا بـه آن‌ها اسـت«.6 

گلدزیهـر ضمـن بیـان  گلدزیهـر و شـاخت مـورد توجـه اسـت.  در دیـدگاه مستشـرقان، نظریـه 

تفـاوت بیـن حدیث و سـنت، حدیث را خبر شـفاهی نقل شـده از پیامبـر؟ص؟ می‌داند و سـنت را در 

نـزد مسـلمانان دوره‌هـای نخسـت، به اغـراض دینـی و شـرعی، صرف‌نظـر از روایـات شـفاهی اطلاق 

کرده و می‌نویسـد:  می‌کنـد. او رابطـه بین حدیث و سـنت را رابطه عموم و خصـوص من‌وجه معرفی 

کـه هـر  کـه در حدیـث یافـت می‌شـود حتمـاً سـنت اسـت؛ ولکـن چنیـن نیسـت  »هـر قاعـده شـرعی 

سـنتی، حدیثی موافق خود داشـته باشـد و ممکن اسـت حدیث و سـنت تعارض داشـته باشند«.7 

كل بــاب ألــف بــاب«: مظفــر، أصــول  1.   قــال مولانــا أميرالمؤمنيــن؟ع؟: »علمنــي رســول‌الله؟ص؟ ألــف بــاب مــن العلــم ينفتــح لــي مــن 
الفقــه، ج 2، ص 61.

2.   همان.
3.   ر.ک: الخطیب، السنه قبل التدوین، ص 64.

4.   ر.ک:جناتی، پیشین.
5.   الخطیب، السنه قبل التدوین، ص 64.

کان علیــه اصحــاب رســول‌الله؟ص؟ و الافتــدا بهــم... والســنه عندنــا آثــار رســول‌الله؟ص؟ «، ر.ک:  6.   »اصــول الســنه عندنــا التمســک بمــا 
الدقــر، أحمد‌بن‌حنبل، ص 62 و جناتی، پیشــین.

ــای  ــدگاه ه ــی دی ــد و بررس ــث نق ــرقان و حدی ــرزا، مستش ــینی می ــص 53 _‌ 49 و ش ــام، ص ــی الاس ــریعه ف ــده والش ــر، العقی گلدزیه    .7
گلدزیهــر و شــاخت، ص130.
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گرفته‌انـد و عرب‌های جاهل،  که مسـلمانان، سـنت را از اعـراب جاهلی  او بر این عقیده اسـت 

که در آغاز،  سـنت را به آداب و رسوم اسالف و پیشـینیان خود اطلاق می‌کردند. او تصریح می‌کند 

مسـلمانان سـنت را به معنای اعمال پیامبر؟ص؟ و صحابه می‌دانستند و سپس تطور یافت و سنت 

گسـترش حوزه اسالمی به ممـدوح و مذموم  که بدعت به جهت  گرفت و آن‌گاه  در برابـر بدعت قـرار 

که سـنت برابر و همتای  تقسـیم شـد، سـنت نیز به حسـنه و سـیئه تقسـیم شـد و تا آن‌جا پیش رفت 

که »سـنت بـر قرآن فرمـان می‌رانـد، ولی قرآن  کردند  گرفت و برخی مسـلمانان چنیـن تعبیر  قـرآن قـرار 
بر سـنت حکم‌فرما نیست«.1

که سنت در قرن نخست، جایگاه دینی و مذهبی نداشت و قداست  او در نهایت نتیجه می‌گیرد 
آن به قرن دوم و سوم بر‌می‌گردد و در دوره‌های بعد پدیده احیای سنت به همین معنا بازگشت دارد.2

گسـترده‌ای در بـاب مفهوم سـنت دارد و برای آن سـیر تطـوری را بیان  جوزف شـاخت نیـز بحث 

یم و مـا نمی‌توانیم  می‌کنـد و نتیجـه می‌گیـرد: »در انتسـاب احادیث بـه پیامبر؟ص؟ دلیـل موثقـی ندار
کنیم«.3 به آن‌هـا اطمینـان 

آوراهام حکیم نیز سنت را به دوران بعد از رسول خدا؟ص؟ نسبت می‌دهد، و آن را بازتاب افکار 

گلدزیهر و شـاخت بـرای آن اصالت و  و عقایـد عالمـان مسـلمان در دوره‌های بعـد می‌داند و ماننـد 

اعتبار قائل نیست.

که  که از سنت در آراء مستشرقان ارائه شده است وام‌دار نگرش اهل‌سنت است، چرا  مفهومی 

گروهی مسلمانان  گزارش‌های  آنان عمل صحابه رسول خدا؟ص؟ را سنت می‌دانند. تکیه بر دیدگاه و 

یابی دقیق علمی دور می‌کند. از سوی دیگر،  اهل‌سنت از جامعیت یک نظریه می‌کاهد و آن را از ارز

گردید، سـنت در متون اسالمی و حدیثی بـه معنای قول،  که از سـنت ارائه  با توجه به معناشناسـی 

فعـل و تقریـر پیامبـر؟ص؟ اطالق می‌گردد. برداشـت نادرسـت از واژه سـنت و جدا‌سـازی مفهـوم آن از 

گاهی از اصطلاحات دینی در بستر اصلی آن‌ها یعنی متون اسلامی است. حدیث، نشـانه عدم آ

گلدزیهر، پیشین و شینی میرزا، پیشین، ص 133.    .1
2.   همان، ص133.

ــر فقــه اســامی، صــص 35 _ 34 ؛ شــاخت، همــان،  »ارزیابــی مجــدد احادیــث اســامی«،  3.   ر.ک: شــاخت، جــوزف، دیباچــه‌ای ب
مجلــه علــوم حدیــث، شــماره 34، صــص 120_ 1.

یم
حک

ام 
راه

: آو
 اثر

ی«
لام

اس
ت 

سن
ه و 

یف
خل

ن: 
ذارا

ن‌گ
انو

ی ق
 رو

 در
 رو

ضع
موا

ه »
قال

ی م
رس

و بر
د 

نق



98
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ل، ب
 او

اره
شم

ل، 
 او

ال
 س

ن ،
نوا

ی با
وه

 پژ
یخ

تار

70

آوراهـام، سـنت اسالمی را سـنت پیامبـر؟ص؟ نمی‌دانـد و آن را سـاخته دسـت عالمـان مسـلمان 

معرفـی می‌کنـد، از ایـن‌رو در دیـدگاه او سـنت اسالمی فاقـد اعتبـار و ارزش اسـت. 

نویسـنده مقالـه، برخـی از احادیث و اخبـار منقول عصـر نبـوی؟ص؟ را قبـول دارد و در مقاله خود 

کـرده و یکـی از شـواهد  بـه آن‌هـا اسـتناد می‌کنـد، بـه عنـوان مثـال »خطبـه وداع پیامبـر؟ص؟ « را نقـل 

که دلیلی بر رد آن‌ها وجود  یم  ادعاهای خود می‌داند، بنابراین در سنت اسلامی دسته‌ای روایت دار

گاه متناقـض، آثـار و نشـانه‌های جعـل، اغـراق و انـواع تعصبـات و  نـدارد البتـه در میـان ایـن روایـات 

گزارش‌ها  غرض‌ورزی‌هـای فرقـه‌ای وجود دارد ولی با یک چشـم تیزبیـن و نقاد می‌توان تک‌تـک این 

کرد.  یابـی  را ارز

در معـارف اسالمی علومی به عنـوان ابزار تشـخیص احادیث صحیـح از ناصحیح وجـود دارد؛ 

یابی می‌شوند.  ک‌های عقلی و نقلی ارز مانند علم رجال و علم حدیث؛ در این علوم، روایات با ملا

لازم است آن‌چه بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟ در علوم اسلامی بیان شده است با معیارهای عقلی، 

گردد تا میزان ارزشی آن‌ها مشخص شود.  کریم و سخنان پیامبر؟ص؟ مقایسه  قرآن 

کرم؟ص؟ و امام صادق؟ع؟  ک برای پذیرش حدیث است. در احادیث پیامبر ا قرآن مهم‌ترین ملا

کـه آن‌چـه را با كتـاب خـدا موافقـت كنــد، بگیریـد، و آن‌چـه را با كتاب  کیـد شـده اسـت  بـر ایـن امـر تأ

خدا مخالف باشد كنـار بگذاريد.1 
ک برای تشخیص روایات صحیح بیان می‌کند: کتاب العـده چهار ملا  شیخ طوسی در 

کلام صریح پیامبر؟ص؟ )نص صریح( باشد؛  مطابق با  
11 موافق با دليل عقلي باشد؛.

22 موافق با قرآن یا عموم و خصوص آن و یا مفهوم آن باشد؛.

33 موافق سند قطعی و مسلمات امامیه باشد.2.

کتـاب الکفایـه فـی درایـه الحدیـث آورده اسـت:»تمامی اخبـار بـر سـه  خطیـب بغـدادی در 

دسـته‌اند: دسـته‌ای درسـتی‌اش معلـوم اسـت و دسـته‌ای دیگـر وضعیتش‌معلـوم نیسـت ... دسـته 

1.   عياشى، تفسير العيّاشی‏، ج 1، ص 9.
2.   ر.ک: شیخ طوسی، العده فی اصول الفقه، ص 144.
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کشـف شـود:‌عقل درسـتی آن را بپذیـرد و ادله منصوصه  که فسـادش معلوم اسـت از این طریق  دوم 

که  کند یـا در اموری باشـد  بـر خلافـش باشـد... و نـص قرآنـی یا سـنت متواتر یـا اجمـاع امـت آن را رد 
کـه علـم‌آور نباشـد«.1 همـه مکلفـان بـه دانسـتنش مأمورنـد؛ ولـی روایتـی وارد شـود 

کتـاب منـار المنیـف می‌نویسـد: »و پرسـیدی آیـا می‌تـوان حدیـث جعلـی را بـا  ابـن قیـم‌ نیـز در 

کرد؟ این پرسشی ارجمند اسـت و پاسخش با خبره بودن  قواعدی، بدون اعتنا به سـند شناسـایی 

گوشـت و خون‌شان با حدیث  که  کسـانی به دسـت آید  گردد و برای  در روایت‌های صحیح حاصل 

آمیخته باشد و  دارای ملکه حدیث‌شناسی و تخصصی در سنت و سیره در اوامر و نواهی و شناخت 
گویا یکی از صحابه پیامبـر ؟ص؟ بوده‌اند«.2 که  گونه‌ای  سـنت مسـتحبات و مکروهات باشـند؛ به 

یـادی از عالمـان دینـی، شـاهد دقـت نظـر آنـان در  کتاب‌هـای ز گفـت در  بنابرایـن می‌تـوان 

کتاب خود را به بررسی سندی و محتوایی  که برخی قسمتی از  گونه‌ای  حدیث‌شناسی هستیم، به 

که نشان‌گر دقت آنان  کتاب‌هایی مسـتقل در علم حدیث‌شناسی نوشته‌اند  اخبار قرار داده‌اند و یا 

یابی  بـه این موضوع اسـت. امـروزه عالوه بر آن‌کـه یکی از اصـول نـگارش مقاله علمـی و پژوهشـی ارز

کـز و رشـته‌های علمـی بـه صورت مسـتقل بـه علم  احادیـث و اسـتفاده از احادیـث متقـن اسـت، مرا

حدیث‌شـناختی پرداخته‌انـد. 

تأملی در حق تشریع در متون اسلامی
آوراهـام دو چهره را به عنوان اولین وضع‌کنندگان قوانین در صدر اسالم معرفی می‌کند، محمد 

کـه در سـنت اسالمی، از عمـر بـه عنـوان  پیامبـر؟ص؟ و عمـر خلیفـه دوم؛ او در ادامـه بیـان می‌کنـد 
قانون‌گـذار یاد شـده اسـت.3

قبل از ورود به بحث لازم است معنا و مفهوم قانون‌گذار شرع و تشریع در متون اسلامی مشخص گردد.

شرع، در لغت بـه معنـای اظهـار، بيان، گـشودن و شناساندن طريق آمده است.4 شريعت سنت‌هایی 

1.   خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الدرایه، ص 17.
2.   ابن‌قیم الجوزیه، المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف، ص 43.

3.   کریمی‌نیا، پیشین، ص91.
ع. 4.   طریحی، ذیل واژه شر
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کـه خداونـد از قبیـل صـوم و اعمـال خیـر1 در قالـب دیـن قـرار داده و بـدان دسـتور داده است.  اسـت 

شریعات يعني قانون اديان و شرع عبارت از قواعد و مقررات رسيده از طريق وحي به انبياست كه مسائل 

اعتقادی، اخلاقـی و حقوقي )يعني عادات در برابر عبـادات( را دربرميگيرند. در اصول عقايد، عالـم 

گویند. »شـارع« یعنـی قانون‌گذار، واضع قانون بـه معنای اعم  به شـرع را متکلم و در فـروع دین، فقیه 

و در اديان الهي، شارع حقيقي خداوند متعال است.2 نیـاز بـه قانـون از بدیهیـات اسـت و بیـان شـد در 

که  دیـدگاه ادیـان الهـی، ذات خداونـد شـارع واقعی اسـت. در این مقـام، این پرسـش مطرح اسـت، 

آیـا قانون‌گـذاری مختـص خداونـد متعال اسـت و یا به دیگـران نیز تعلـق دارد؟

یـم. ایـن واژه عبـارت  قبـل از پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بـه معناشناسـی شـود واژه »بدعـت« می‌پرداز

اسـت از نـوآوری عقیـده و یـا عملی در حـوزه دین بدون اسـتناد بـه منابع پذیرفته شـده در اسـتنباط 

کـه از آن بـه تشـریع در دیـن نیـز تعبیر شـده اسـت. بدعـت مقابل سـنت  احـکام یعنـی قـرآن و سـنت 

که در سـنت پیامبر؟ص؟ و قرآن ثبت شـده اسـت تغییر  گر در قانون‌هایی  قرار دارد؛3 به عبارت دیگر ا

گیرد، بدعت نامیده می‌شود. حرمت بدعت از مسلمات شریعت مقدس اسلام و ضروری  صورت 

کفر و شـرک می‌گردد.4  گاه موجـب  دیـن اسـت؛ بلکه بدعـت در حوزه عقایـد 

که دلالت بر حق انحصاری خداوند در امر تشـریع دین می‌کند و آیاتی  در قـرآن آیاتی وجود دارد 

کـه از اختصاص و انحصار حق  کـه خبر از اتمام شـریعت در زمان حضور پیامبر؟ص؟ دارند. از آیاتی 

کرد: قانون‌گـذاری بـه خداوند متعال خبـر می‌دهند می‌توان به آیات ذیل اشـاره 

ـمْ مِـنَ الِلَّه مِنْ 
ُ

غْنِ عَنْك
ُ
قَـةٍ وَ مـا أ بْـوابٍ مُتَفَرِّ

َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
ـوا مِـنْ بـابٍ واحِـدٍ وَ ادْخُل

ُ
 یـا بَیِنَّ لا تَدْخُل

َ
>وَ قـال

بِّ وَ  نَـةٍ مِـنْ رَ  إِنِّ عَلى‏ بَیِّ
ْ

ـونَ<5 و >إِن قُـل
ُ
ل تَوَكِّ ُ لِ الْ

َ
یَتَـوَكّ

ْ
یْـهِ فَل

َ
ـتُ وَ عَل

ْ
ل

َ
یْـهِ تَوَكّ

َ
ِ عَل

 لَِّ
َّ

ـمُ إِل
ْ

ك ُ ‏ءٍ إِنِ الْ شَْ

فاصِلِینَ<6 و >وَ هُوَ الُلَّه لا 
ْ
ـقَّ وَ هُوَ خَیْرُ ال َ

ْ
ِ یَقُصُّ ال

 لَِّ
َّ

ـمُ إِل
ْ

ك ُ ونَ بِهِ إِنِ الْ
ُ
بْتمُْ بِـهِ ما عِنْدِی ما تَسْـتَعْجِل

َ
كَذّ

ع. 1.   ابن‌منظور، ذیل واژه شر
کلامی«، دوره 8، شماره 30، پاییز 1385. 2.   امیدی‌فرد، حق تشریع، فصلنامه علمی _ پژوهشی »پژوهش‌های فلسفی 

3.   نراقی، عوائد الایام، ص 325 و حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، ج 2، ص 513.
4.   ابن‌طاووس، الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف، ص457.

5.   یوسف )12(: آیه 67.
کــه  کردیــد. عذابــی  کــه شــما آن را تکذیــب  6.   انعــام )6(: آیــه 57؛ »بگــو! مــن بــر دلیــل روشــنی از ســوی پــرودگارم هســتم و حــال آن 
بــه آن شــتاب داریــد در اختیــار مــن نیســت، فرمــان و حکــم فقــط بــه دســت خداســت، همــواره حــق را بیــان می‌کنــد و او بهتریــن 

کننــدگان اســت«.  داوران و جدا
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یْهِ تُرْجَعُون<1‏
َ
مُ وَ إِل

ْ
ك ُ هُ الْ

َ
خِرَةِ وَ ل

ْ
لى‏ وَ ال و

ُ ْ
مْدُ فِ ال َ هُ الْ

َ
 هُوَ ل

َّ
إِلهَ إِل

که خالقیت و مختار بودن خدا را انعکاس  کنند  این آیات صفت ربوبی خداوند را ذکر می 

که  که تمام نعمت‌ها چه در این جهان و چه در آن جهان همه از ناحیه اوست  می‌دهد و دیگر این 

کمیت نیز از آن خداست اشاره  که حا لازمه خالقیت مطلق او به شمار می‌آید. در انتها با بیان این 

کمیت تکوین و تشریع نیز در اختیار او خواهد بود. که وقتی او خالق و مختار باشد، حا دارد 

که خبر از تکمیل دین و شـریعت در زمان حضور پیامبر می‌دهند. در ماه‌های  دسـته دوم آیاتی 

پایانی عمر رسول خدا؟ص؟ و هنگام بازگشت از حجة‌الوداع در منطق غدیر خم آیه ذیل بر پیامبر؟ص؟ 

نازل شد: 
2>

ً
سْلامَ دِینا ِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْ نِعْمَتِ وَ رَضِیتُ ل

ُ
یْك

َ
مْتُ عَل تَْ

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ دِینَك

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
>ال

کـه  روایتـی از ابی‌محمـد قاسـم‌بن‌علا از عبدالعزیز‌بن‌مسـلم، از امـام رضـا؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

کـرد، حالل و  کامـل  فرمـود: »خداونـد عزوجـل جـان پیامبـر؟ص؟ را نگرفـت تـا این‌کـه دیـن را بـرای او 

کـرد و در ایـن قـرآن حکم هر آن‌چـه مردم بـه آن نیـاز دارند وجـود دارد  حـرام و حـدود و احـکام را بیـان 

مْ وَ 
ُ

ـمْ دِینَك
ُ

ك
َ
ـتُ ل

ْ
كْمَل

َ
یَـوْمَ أ

ْ
‏ءٍ<3 و >ال كِتـابِ مِـنْ شَْ

ْ
طْنـا فِ ال کـرد: >مـا فَرَّ و سـپس ایـن آیـات را تلاوت 

4>
ً
سْالمَ دِینا ِ

ْ
ـمُ ال

ُ
ك

َ
ـمْ نِعْمَیِت وَ رَضِیـتُ ل

ُ
یْك

َ
مْـتُ عَل تَْ

َ
أ

که آن‌چه پیامبر؟ص؟ در دین اسلام، قانون قرار داد، غیر  در روایات مختلفی تصریح شـده است 

کرده اسـت،  کلینی به اسـنادش از زراره نقل  قابـل تغییر اسـت و تا قیامت باقـی خواهد ماند. شـیخ 

کـردم، امـام فرمود: »حالل محمد؟ص؟، حلال اسـت  از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره حالل و حرام سـؤال 

تـا ابـد و روز قیامـت و حرامش نیز تـا ابد حرام اسـت، غیـر از آن قانونـی نمی‌آید«، و فرمـود: »علی؟ع؟ 

فرمـوده اسـت هیچ بدعتـی صورت نمی‌گیـرد، مگر آن‌که سـنتی ترک می‌شـود«.5 

1.   قصــص)28(: آیــه 70؛ »تنهــا پــرودگار تــو دارای مقــام اولوهیــت اســت، جــز او معبــودی شایســته پرســتش نیســت در دنیــا و آخــرت 
همــه ســتایش‌ها بــه او اختصــاص دارد و حکمرانــی )در تکویــن و تشــریع( از آن او اســت«. 

2.   مائده)5( : آیه 3.
3.   انعام )6(: آیه 37.

4.   مائده)5(: آیه 3.
لْتُ 

َ
دِ‌بن‌عِيسَــ‌ىبن‌عُبَيْدٍ عَــنْ يُونُــسَ عَــنْ حَرِيــزٍ عَــنْ زُرَارَةَ قَــالَ: سَــأ ‌بن‌إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ مُحَمَّ کافــی، ج 1، ص 58: »عَلِيُّ کلینــی، اصــول     .5

 
َ

 إِلَــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ل
ً
بَــدا

َ
 إِلَــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَ حَرَامُــهُ حَــرَامٌ أ

ً
بَــدا

َ
ــدٍ حَــاَلٌ أ بَــا عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟؛ عَــنِ الْحَــاَلِ وَ الْحَــرَامِ فَقَــالَ حَــاَلُ مُحَمَّ

َ
أ

ةً.«   تَــرَكَ بِهَــا سُــنَّ
َّ

حَــدٌ ابْتَــدَعَ بِدْعَــةً إِل
َ
؟ع؟ مَــا أ  يَجِــي‏ءُ غَيْــرُهُ وَ قَــالَ قَــالَ عَلِــيٌّ

َ
يَكُــونُ غَيْــرُهُ وَ ل

یم
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کـه دلالـت بـر ناتوانـی بشـر از  در تأییـد ایـن مطلـب روایاتـی دیگـری وجـود دارد؛ از جملـه روایاتـی 

قدرت تشریع و تشخیص مصالح و مفاسد دارند و قانون‌گذاری را در حیطه قدرتی معرفی می‌کنند 

گفت  کامل نسـبت به نیازهـا و میزان تعالی انسـان داشـته باشـد؛1 بنابراین می‌تـوان  گاهی‌هـای  کـه آ

گر این مقام به پیامبر؟ص؟ داده می‌شـود به جهت این است  مقام تشـریع تنها از آن خداوند اسـت و ا

کـه او مقـام ابالغ دسـتورات خداونـد را دارد و خداونـد در جایگاه‌هایـی )در طـول اطاعـت خداونـد 

که نقل شـده بـا رحلت  نـه در عـرض آن( بـه او اجـازه تشـریع داده اسـت. بـا توجـه بـه آیـات و روایاتـی 

کرد. پیامبـر؟ص؟ امر تشـریع خاتمه پیـدا 

تأملی پیرامون استدلال‌های مؤلف و برداشت‌های او از منابع
کرده است. نویسنده، علل جایگاه ویژه عمر را در چند امتیاز بیان 

کرده اسـت، این روایـت برگرفته از  ی از سـنت عمـر و ابوبکر  پیامبـر؟ص؟ مؤمنـان را تشـویق به پیرو

فَاءِ 
َ
خُل

ْ
ةِ ال تِ‏ى و سُنَّ یْكُمْ‏ بِسُـنَّ

َ
که فرمود: »عَل حدیثی اسـت در منابع اهل‌تسنن از قول رسـول خدا؟ص؟ 

گر واقعـاً این  یْهَـا«؛2 اولیـن نکتـه در این حدیث اشـکالی اسـت به خـود خلفـا؛ ا
َ
ـوا عَل

ُ
مِـنْ بَعْـدِى‏ عَضّ

روایـت از رسـول خـدا؟ص؟ اسـت چـرا عامـل بـه ایـن روایـت نبوده‌انـد، عمـر در بسـیاری از مـوارد بـا 

ی نبـود. ایـن روایـت از جهـت سـند فقـط بـه  سـنت ابوبکـر مخالفـت می‌کـرد و عامـل بـه دسـتورات و

کتاب‌های رجالی تکذیب شـده اسـت. از سـوی  کـه در  یـه سـلمی« منتهـی می‌شـود  »عرباض‌بن‌مار
کرده‌اند.3 کـه از بـزرگان اهل‌تسـنن هسـتند از ایـن حدیـث اعـراض  دیگـر، بخـاری و مسـلم 

که بنا بر روایات مختلف،  کرده اسـت، این است  که نویسـنده در مورد عمر مطرح  نکته دیگری 

کـه عمـر عقاید خاص خـود را داشـت و متمایـز از مردم عمـل می‌کـرد و خداوند  اعتقـاد بر این اسـت 

گویند.4 برخی از نویسـندگان  گذاشـت. این آیـات را موافقات عمر  نیـز با نـزول آیاتی بر این امر صحه 

یابـی قـرار داده‌انـد و بـا بازشناسـی آیـات و روایـات مـورد  معاصـر شـیعه، این‌گونـه روایـات را مـورد ارز

1.   ر.ک: امیدی‌فرد، پیشین.
2.   ترمذى، الجامع الصحيح و هو سنن الترمذی، ج 5، ص 44 و 45.

کتب السنه، ص60.-16 3.   ر.ک: حسینی میلانی، الرسائل العشر فی الاحادیث الموضوعه فی 
کریمی‌نیا، پیشین، ص 92.     .4
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گرفته اسـت.1 که بیشـتر این اسـتدلال‌ها بـر پایه منابع اهل‌سـنت صـورت  اسـتناد، مشـخص اسـت 

نویسـنده روایتـی از مجاهد‌بن‌جبر نقل و به وسـیله آن بر شایسـتگی عمر در نقل روایات اسالمی 

کـرده اسـت.2 محتـوای ایـن روایـت، دلالت بـر شایسـتگی عمر نـدارد؛ زیـرا عمر در ایـن زمان  اسـتناد 

کنند. که مسـلمانان در مشـکلات بـه او مراجعه  خلیفـه مسـلمین بوده و طبیعی اسـت 

کـه ایـن روایـت، دلالـت بـر شایسـتگی عمـر می‌کنـد، بایـد بـه ایـن  گـر قائـل شـویم  از سـوی دیگـر ا

کـه برخـی او را تمجیـد و روایـات  کـه مجاهد‌بن‌جبـر از شـخصیت‌هایی اسـت  کنیـم  مطلـب توجـه 

کرده‌انـد و برخـی از نویسـندگان او را مذمـت نموده‌انـد. افـرادی او را از  او را مـورد اطمینـان قلمـداد 

گردان ابن‌عبـاس و امـام علـی؟ع؟ دانسـته‌اند و از محبـان و معتقـدان ولایـت امـام  موثق‌تریـن شـا

کم  گـر او را از معتقـدان بـه امامـت امـام علـی؟ع؟ بپذیـرم )کـه ایـن روایـات  کـه ا علـی؟ع؟ شـمرده‌اند 

گـر روایاتـی را بپذیریـم  هـم نیسـتند( پذیـرش روایـت فـوق، در شایسـتگی عمـر را سـخت می‌نمایـد و ا

کرده‌انـد در آن صـورت بـر روایـت او نمی‌تـوان اطمینـان نمـود. کـه مجاهـد را مذمـت 

نویسـنده در بخشی از مقاله خود ذیل عنوان »خطبه خداحافظی« به مقایسه خطبه پیامبر؟ص؟ 

با خطبه عمر پرداخته اسـت او می‌نویسد: 

کتاب خدا و سنت  که مؤمنان باید پس از ایشـان از  »پیامبر؟ص؟ در سـخنان خود اشـاره می‌کند 

کتاب خدا و سـنت پیامبر؟ص؟ اشـاره  کننـد، )ولی عمـر( در واقع بـدون آن‌که بـه  پیامبـر؟ص؟ تبعیـت 

ی از سـنت خـودش دعـوت می‌کنـد«.3 هم‌چنیـن در مسـئله متعه روایـت عمر  کنـد، مـردم را بـه پیـرو

کـه: »در زمـان پیامبـر؟ص؟ دو متعـه رواج داشـت، متعـه حـج و متعـه ازدواج. مـن بدیـن  کـرده  را نقـل 

کـس ایـن دو را انجـام دهد مجـازات می‌کنـم«. در جـای دیگر  وسـیله هـر دو متعـه را لغـو می‌کنـم؛ هر 

گرفت. که عمـر، قـرآن و پیامبـر؟ص؟ را نادیـده  بیـان می‌کنـد 

که عملکرد عمر، جدای از سنت  کند  این ادله می‌توانست مؤلف را به این سمت و سو هدایت 

اسلامی است و سنت اسلامی تنها قول و فعل و تقریر پیامبر؟ص؟ را در برمی‌گیرد.

لی موافقات عمر )خلیفه دوم(، ص59- 115. کارور، نقد و بررسی سندی و دلا 1.   ر.ک: 
2.   همان، ص 92.
3.   همان، ص 93.
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نتیجه‌گیری
دستاورد نوشتار را می‌توان به اختصار در موارد ذیل برشمرد:

• آوراهام، سنت اسلامی را سنت پیامبر؟ص؟ نمی‌داند و آن را ساخته دست عالمان 	

مسـلمان معرفی می‌کند، از این‌رو در دیدگاه او سـنت اسالمی فاقـد اعتبار و ارزش 

اسـت. آن‌چـه از سـنت پیامبـر؟ص؟ نقـل شـده اسـت همـان سـنت اسالمی اسـت، 

ممکن است در دوران بعد از پیامبر؟ص؟ برخی از اخبار ساختگی در سنت اسلامی 

کرده باشـد، اما برای تشخیص اخبار نادرست می‌بایست علما و دانشمندان  نفوذ 

از علومـی ماننـد علـم درایـه، حدیث‌شناسـی و رجـال بهـره ببرنـد تـا بتواننـد سـنت 

پیامبر؟ص؟ را بازشناسـی نمایند.

• گـر به پیامبر؟ص؟ مقام تشـریع داده می‌شـود 	 مقام تشـریع تنهـا از آن خداوند اسـت و ا

که او مقام ابلاغ دستورات خداوند را دارد و خداوند در مواردی  به جهت این است 

کـه نقـل شـده بـا رحلـت  بـه او اجـازه تشـریع داده اسـت بـا توجـه بـه آیـات و روایاتـی 

کرد. پیامبـر؟ص؟ امر تشـریع خاتمه پیـدا 

• که از جهت سـند 	 کرده اسـت   نویسـنده مستشـرق در مقالـه خود به روایاتی اسـتناد 

و محتـوا اشـکالاتی بـر آن‌ها وارد اسـت و یا تکیـه آن‌ها تنها بـر منابع اهل‌سـنت بوده 

است.
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پیوست
اعلام

خ، شرق‌شـناس و سیاسـت‌مدار ایتالیایی در 12 سـپتامبر 1869 از پدری ایتالیایی  کائتانی اسلام‌شـناس، مور 1 .    لئون 
و مـادری انگلیسـی در رم زاده شـد. وی از تبـار شـاهزادگان بـود و پـدرش بـه عنـوان »دوک سـرمونتا« شـناخته 
کائتانی پیشگام  کان او همه از افراد سرشـناس بودند و نام دو پاپ در میان آن‌ها به چشـم می‌خورد.  می‌شـد. نیا
کـه بـه تجزیـه و تحلیـل وقایـع  به‌کارگیـری روش‌هـای تاریخـی در بررسـی سـنت‌ها و رخداد‌هـای صـدر اسالم اسـت 
کودکـی بـه یادگیـری زبان‌هـای خارجـی علاقه‌منـد بـود و از 15  از جهـت تاریخـی و روان‌شـناختی می‌پرداخـت. او از 
کـرد. بعدهـا بـه دانشـکده زبان‌هـای شـرقی در دانشـگاه رم  سـالگی شـروع بـه یادگیـری زبـان عربـی و سانسـکریت 
رفـت و بـه صـورت فشـرده عربـی، عبـری، فارسـی، سانسـکریت و زبـان سـریانی )و شـاید هـم ترکـی( را نـزد ایگناسـیو 
غ‌التحصیل شـد.  گـودی و جیاموکـو لیگنانـا آموخـت و در سـال 1892 بـا مـدرک فلسـفه و ادبیـات از دانشـگاه رم فار
مابین سـال‌های 1903 تا 1909 سـمت معاون پارلمانی ایتالیا را داشـت اما موضع‌ سوسیالیسـت رادیکال او موجب 
کشـور و از دسـت دادن تابعیـت ایتالیایی بود. بـه ناچار همراه با همسـر دوم و  خشـم رژیـم فاشیسـتی و اخراج او از 
کائتانی سـال‌های زیـادی را صـرف تحقیق دربـاره اسالم و وقایع سـال‌های اولیه  کانادا رفـت.  دختـرش بـه ونکـوور 
کشـورهای مسـلمان و دارای فرهنگ اسالمی از جمله تونـس، الجزایر،  کرد و سـفرهای زیادی بـه  پیدایـش اسالم 
مصر، سـوریه، ترکیه، عراق، شـام، صحرای بزرگ آفریقا، هند، آسـیای مرکزی و جنوب روسـیه داشت. او سال‌های 
گسـترده منابع مربوط به ریشـه‌های قرآنی و اندیشـه‌های اسالمی بـه ترتیب وقوع  بسـیاری صـرف تجزیه و تحلیل 
حـوادث و بـا توالـی زمانـی پرداخت تـا آنچـه از نظـر او تناقضـات و اختلافـات مربوط بـه تاریخ صـدر اسالم می‌بود را 
که بسیاری از سنت‌های صدر اسلام ساختگی و توسط نسل‌های بعد نوشته شده است.  کرد  کائتانی ادعا  بیابد. 
کتاب ده جلدی او با نام تاریخ اسالم )”ANNALI DELL’ISLAMM( وقایع دوران پیش از اسالم، صدر اسالم، 
کائتانـی تـا زمـان حیـات پیامبـر؟ص؟، او می‌توانسـت  پیامبـر و خلفـای چهارگانـه را در برمی‌گیـرد. بـر اسـاس ادعـای 
بـه تمامـی سـوالات اعتقـادی و قرآنـی مردم پاسـخ دهـد و بنابراین قـرآن مکتوبـی وجود نداشـت و نگارش قـرآن در 
که یک سـال پس از مـرگ عثمان و با  کتابی اسـت  زمـان خلیفـه اول و به پیشـنهاد عثمان آغاز شـد و قرآن امروزی 
کلیه نسـخه‌های قرآنی متفاوت تهیه شـده و با آنچه بر محمد؟ص؟ وحی می‌شـد متفاوت اسـت. یکی از  کسـازی  پا
کتاب با عنوان عثمان و بازنویسـی قرآن به این موضوع اختصاص یافته است. هم‌چنین او بر این عقیده  ده جلد 
که فتوحات اسالمی نـه دلایل اعتقـادی و ظهور و حقانیـت دین محمـد؟ص؟، بلکه علل راهبـردی و نظامی  اسـت 
کتـاب تاریـخ ده جلدی او  کائتانـی وارد اسـت اما بـا این حـال  گرچـه ایـراد و شـبهات فراوانـی بـه نوشـته‌های  دارد. 
کارشناسـان  گرفته می‌شـود و تا امـروزه از وی بـه عنوان یکـی از بهترین  نقطـه عطفـی در مطالعات اسالمی در نظـر 
کائتانی همـواره هم‌بسـتگی و ارتباط  اسالمی ایتالیایـی یـاد می‌شـود. با وجـود مشـکلات سیاسـی و دوری از وطـن 
کاتئانـی در  خـود بـا محافـل علمـی را حفـظ می‌کـرد و مقـالات زیـادی را بـا امضـای مسـتعار بـه چـاپ رسـاند. لئـون 

1935 بـه دلیـل تومور حنجره درگذشـت.
کارهای ماندگار و ارزشمندی را انجام  2.   سزگین در زمینه احیاء و بازسازی دستاوردهای تمدنی دانشمندان اسلامی 
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کنون از این مجموعه بازسازی شده یک مرکز نمایشگاهی و موزه‌ای ارزشمندی را در شهر فرانکفورت و در  داده و ا
مرکز انسـتیتو تاریخ علوم اسالمی این شـهر تشـکیل داده اسـت. برای تحصیلات دانشگاهی نخسـت در دانشکده 
کرد ولی سـپس به راهنمایـی و زیر نظر هلمـوت ریتر )شرق‌شـناس آلمانی( به مطالعات شـرقی  مهندسـی ثبـت نام 
در دانشـکده هنرهـای دانشـگاه اسـتانبول پرداخـت. وی در همان‌جـا لیسـانس، فـوق لیسـانس )۱۹۴۹( و دکتـری 
گرفـت و در همان‌جـا مشـغول تدریـس شـد. سـزگین در  )۱۹۵۴( خـود را در رشـته علـوم اسالمی و مطالعـات ایرانـی 
کرده اسـت. شناخته‌شـده‌ترین اثر او  کتـاب را تألیف  کنون ۱۴۰۰ جلـد  کـرد. وی تا سـال ۱۹۵۶ بـه آلمان نقل مـکان 
کتاب مرجع استاندارد  کتاب به زبان آلمانی نوشـته شده و یک  که اصل  کتاب تاریخ ادبیات عربی اسـت  ۱۳ جلد 
که خلاف عقیده رایج  اسـت. عنوان رسـاله دکتری او با عنوان Buhari’nin Kaynaklari )منابع بخاری( نشـان داد 
که قدمت آن بـه قبل از قرن  در میان شرق‌شناسـان اروپا، تألیفات حدیثی البخاری از منابعی نوشـته شـده اسـت 
کودتای ۱۹۶۰ این سـمت  ۷ می‌رسـد و هم‌چنین تاریخ شـفاهی بود. او مدرس دانشـگاه اسـتانبول بود، اما در پی 
کرد و به عنوان اسـتاد مدعو در دانشـگاه فرانکفورت  را از دسـت داد. در نتیجه او در سـال ۱۹۶۱ به آلمان مهاجرت 
کـرد. امروز این مؤسسـه  کرد. در سـال ۱۹۸۲، سـزگین مؤسسـه تاریـخ علوم اسالمی عربی را تأسـیس  کار  شـروع بـه 
جامع‌تریـن مجموعـه از متـون تاریـخ علـم عربـی اسالمی در جهـان را داراسـت. در سـال ۱۹۸۳ سـزگین هم‌چنیـن 
گـرد هـم آوردن بیـش از ۸۰۰ مـدل از دسـتگاه‌های علمـی تاریخـی،  یـک مـوزه منحصربه‌فـرد در ایـن مؤسسـه، بـا 
کرد. موزه بسـیار مشـابهی در سـال ۲۰۰۸ در  ابـزار و نقشـه‌ها، عمدتـاً متعلق بـه عصر طلایی علوم اسالمی تأسـیس 
کتـاب ناشـناخته حسـاب دیوفانـت را در حرم امـام رضا؟ع؟  اسـتانبول افتتـاح شـد. در سـال ۱۹۶۸، سـزگین چهـار 
کتـاب تاریـخ ادبیـات عربـی او )۱۹۶۷-۲۰۰۰( زیربنـای  در مشـهد مقـدس در شـمال شـرقی ایـران یافـت. 13 جلـد 
کتـاب ۵ جلدی علوم  گاه‌شـمار دانشـمندان و مهندسـان مسـلمان اسـت.  تاریـخ علم و فناوری در جهان اسالم و 
طبیعی اسالم او اسـناد اقالم موجود در مـوزه فرانکفورت اسـت. از سـال ۱۹۸۴ او مجلـه تاریخ علوم عربی اسالمی 
کرده  کشـف  که دریانـوردان مسـلمان، آمریـکا را پیـش از غربی‌ها  کرده اسـت  را ویرایـش می‌کنـد. سـزگین اسـتدلال 
که غربی‌ها بدون اسـتفاده از مدارک مسـلمانان نمی‌توانسـتند بـا آن امکانات  بودنـد و با اسـناد معتبر نشـان داده 

دریانـوردی آن موقع به آمریکا برسـند.
3.    ویلیـام مونتگمری وات اسلام‌شـناس معاصر و اسـتاد بازنشسـته مطالعات عربی و اسالمی دانشـگاه ادینبورگ، در 
گرفت و رساله دکترایش  سال 1909 میلادی در اسکاتلند متولد شد و تحصیلات خود را تا دوره دکترای فلسفه پی 
گذرانیـد. وی مـدت چهـار سـال بـه تدریـس فلسـفه در دانشـگاه اشـتغال  را دربـاره »جبـر و اختیـار در آغـاز اسالم« 
گراییـد و بـه عنـوان یکـی از دسـتیاران اسـقف آنگلیکـن  داشـت. وی سـپس بـه مطالعـات بیشـتری دربـاره اسالم 
کلیسـای پروتسـتان انگلیـس( در بیت‌المقدس بـه پژوهش پرداخـت. مونتگمری وات در سـال 1947  )وابسـته به 
بـه سـمت »رئیـس بخـش مطالعـات عربـی و اسالمی« در دانشـگاه ادینبـورگ برگزیـده شـد و سـال‌ها ایـن سـمت را 
کـرد و در اوایـل دهـه 1980 بازنشسـته شـد. از وی آثـار متعـددی بـر محـور »اسلام‌شناسـی« باقی مانده اسـت. حفـظ 

4.  هارلد موتسکی محقق، نویسنده و اسلام‌شناس در سال 1948 در برلین آلمان متولد شد. پس از اتمام دبیرستان و از 
سال 1968 تحصیلات خود را در زمینه ادیان تطبیقی، فرهنگ و زبان‌های سامی، مطالعات اسلامی، تاریخ مدرن 
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کلن ادامه داد. موتسکی در سال 1978 دکترای خود را از دانشگاه‌  و انجیل‌شناسی در دانشگاه‌های‌ بن و پاریس و 
کرده است. او در سال‌های  کرد. موتسکی در جریان این رساله با فقه و منابع فقه اسلامی آشنایی پیدا  بن ‌دریافت 
کودکی، جوانی و خانواده در  1983 _ 1979 در جریان یک دوره آموزشی در انستیتوی مردم‌شناسی تاریخی، درباره 
گویا تحت  فرهنگ اسلامی تحقیق می‌کرد. در طی این تحقیق، با ساختار نظام خانواده در اسلام آشنا می‌شود و 
تأثیر این نظام قرار می‌گیرد. از سال 1983 تا 1989، به عنوان استادیار »مرکز تاریخ و فرهنگ خاورمیانه« در دانشگاه 
هامبورگ فعالیت می‌کند. هم‌چنین، در فاصله سال‌های 1989 تا 1991، استاد ناظر مطالعات اسلامی در دانشگاه 
هامبورگ بوده است. از سال 1991، به عنوان دانشیار در مرکز زبان و فرهنگ خاورمیانه در دانشگاه »نایمخن« در 
کسب  کنون با سمت استادی در همان مرکز فعالیت داشته است. در سال 2007 موفق به  هلند و از سال 2000 تا 
کتاب زندگی‌نامه محمد9 و نیز مطالعاتش در  جایزه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران برای 
کتاب حدیث اسلامی )خاستگاه و سیر تطور( به زبان فارسی منتشر شده است. زمینه سیره پیامبر؟ص؟ شد. از وی 
کـرون، در سـال 1945 در دانمـارک متولـد شـد. تحصیالت دانشـگاهی خـود را در رشـته تاریـخ در دانشـگاه  5.  پاتریشـا 
کالج و سـپس در مدرسـه مطالعات  کینگز  کرد و سـپس بـرای تکمیل آن راهی لندن شـد. او ابتـدا در  ک آغـاز  کپنهـا
کـه بـه تحقیـق  کـرد  شـرقی و آفریقایـی بـه تحصیالت خـود ادامـه داد و در سـال 1974 از رسـاله دکتـری خـود دفـاع 
کنـار تحقیـق و پژوهـش بـه تدریـس و راهنمایـی دانشـجویان در  در بـاب موالـی اختصـاص داشـت. پـس از آن در 
کنـون بـه عنـوان اسـتاد مطالعات اسالمی  کمبریـج پرداخـت. او از سـال 1977 تا کسـفورد و  دانشـگاه‌های لنـدن، آ
کشـور آمریکا بـه پژوهش و تحقیق اشـتغال دارد. حـوزه اصلی مطالعات  در مؤسسـه تحقیقات عالی پرینسـتون در 
وی عبـارت اسـت از خاورمیانـه و نزدیـک از عصـر باسـتان تـا حملـه مغـول. او در تحقیقات خـود عمدتاً مشـغول به 
مباحث فرهنگی، فکری، دینی و سیاسـی اسـت و به ویژه به تاریخ مفاهیم و اندیشـه‌ها و سـیر تحول و تطور آن‌ها 
کتاب‌های او به برخی  کتاب و مقاله‌های متعدد منتشـر شـده اسـت. برخی از  توجه دارد. از این مؤلف بیش از ده 

زبان‌هـای اروپایـی ترجمه شـده اسـت.
6.  مارتیـن هینـدز تاریخ‌دان انگلیسـی 10 آوریـل 1941 در پنارت ولز زاده شـد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسـه دیم الن 
کرد و سـپس به مرکـز شرق‌شناسـی و مطالعات آفریقایی دانشـگاه لندن رفت و مشـغول یادگیـری ادبیات و  سـپری 
گست عربی شد. تحصیلات تخصصی‌‌اش  که برنده جایزه خوان  زبان عربی قدیم و جدید شد. در همین دوره بود 
را درباره دوران صدر اسلام و تسخیر و پیروزی‌های اعراب انجام داد. این برهه زمانی برای او جذاب و شگفت‌انگیز 
بـود و سـمت و سـوی مطالعـات او را بـرای همیشـه تغییـر داد. هینـدز در 1969 رسـاله دکتـرای خـود را بـا موضـوع 
گرچه رسـاله دکترای او هرگز به صورت رسـمی و به  »تفرقـه و چند دسـتگی عـراق در دوران صدر اسالم« ارائه داد. ا
کتاب منتشـر نشـد اما سـرآغازی برای نگارش مقالات متعدد در نشـریاتی چون الابحاث، ایران و غیره بود.  عنوان 
هم‌چنیـن بعدها بخش‌هایـی از آن در مدخل‌های المغازی و بنو مخزوم دایره‌المعارف اسالمی اسـتفاده شـد. در 
کرسـی عربی مرکز شرق‌شناسـی و مطالعـات آفریقایی دانشـگاه لندن منصوب شـد  سـال 1963 هینـدز به اسـتادی 
گرفـت. از سـال 1970 بـه عضویـت شـورای مدیران  کمبریـج بـر عهـده  و سـه سـال بعـد همیـن سـمت را در دانشـگاه 
کـه او دانشـجو زبـان عربـی در  ترینیتـی هالـدر آمـد. طـی ایـن سـال‌ها بـه فرهنـگ اسالمی علاقه‌منـد شـد؛ زمانـی 
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مدرسـه مطالعـات مشـرق‌زمین و آفریقا دانشـگاه لنـدن بـود و در همان‌جا بـا تعـدادی از دانش‌آموختگان »شـمال 
کـرد. در تابسـتان ۱۹۶۲، او بـه تونـس رسـید و به دیـدن مکان‌هـای تاریخـی هم‌چون  آفریقـا« پیونـد نزدیکـی برقـرار 
گشـت. در سـال  کارتاژ رفت. او شـیفته معماری اسالمی مسـجد زیتون و نقش علمی آن در جهان اسالم  بناهـای 
کتابی با عنـوان خلیفه خدا، مرجعیت دینـی در قرون اولیه  کرونه بـا همکاری هم  1986 مارتیـن هیندز و پاتریشـیا 
کتاب به بررسی چگونگی تقسیم‌بندی مقامات مذهبی در صدر اسلام می‌پردازد و در  کردند. این  اسلامی منتشر 
کید می‌کنـد؛ برخلاف عقیده  کـه مرجعیت دینـی در رأس حکومت قـرار دارد تأ آن هماننـد عقاید شـیعه بـر این نظر 
کند. بسـیاری از اسلام‌شناسـان  که سـعی دارد رهبر حکومت را از میان عوام مردم اهل فضل انتخاب  اهل تسـنن 
کهنی  کتاب خلاف چنین نظری را دارد و آن را سـبک  که این  شـیعه را شـاخه انحرافی از اسالم می‌دانند در حالی 
کتاب حاضر مهم‌ترین اثر هیندز محسـوب می‌شـود. مارتین  در حفظ مسـلمین و پرهیز از انشـعاب آنـان می‌داند. 

کتابش در دسـامبر 1988 در 47 سالگی درگذشت. هیندز دو سـال پس از انتشـار 
7. موافقـات عمـر یعنـی )موافقـت خلیفـه بـا خداونـد و یـا خداونـد بـا خلیفـه( خلیفـه مطلبـی را بـا پیامبـر؟ص؟ در میـان 
کاری نهی می‌کرد و سپس درباره آن وحی نازل می‌شد  که پیامبر؟ص؟ را از  می‌گذاشت و پیشنهادی می‌کرد و یا آن 

کند. گفتـه خلیفه را اجـرا  که  و پیامبـر؟ص؟ را دسـتور مـی‌داد 
گردان ابن‌عبـاس و از راویـان امـام  8.  مجاهد‌بن‌جبـر از مشـهورترین مفسـران تابعیـن در قـرن دوم و از موثق‌تریـن شـا
علـی؟ع؟ اسـت. مجاهـد از پایه‌گـذاران اجتهـاد در تفسـیر قـرآن می‌باشـد. بسـیاری از رجالیـون او را سـتوده‌اند و 
ج  کتـاب و تمایل بـه خوار ح قـرار داده‌انـد. مجاهـد را متهم بـه تفسـیر بـه رأی، مراجعه به اهـل  برخـی نیـز مـورد جر
گردان بسیاری برای وی ذکر شده است. طبق روایات، وی از محبان  کتاب‌های رجالی، مشایخ و شا کرده‌اند. در 
که در تفاسـیر روایی از مجاهد نقل شـده اسـت،  و معتقـدان بـه ولایـت امام علی؟ع؟ اسـت. غیـر از روایـات فراوانی 

تفسـیری مسـتقل با عنـوان تفسـیر مجاهد وجـود دارد.
گر از آنچه نهی شده‌اند  که ا لِينَ< سوره انفال، آیه 38؛ آیه خطاب به مشرکین است  وَّ

َ ْ
تُ‏ ال 9.   >وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ‏ سُنَّ

ک و منقرض ساخت و  کان آنان را هلا کان ایشان جریان یافت و نیا که درباره نیا دست برندارند همان سنت خدا 
کوشش‌های‌شان را هدر داد در حق ایشان نیز جریان می‌یابد. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، 
کن به  ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ< سوره نساء، آیه 26؛ خداوند می‌خواهد شما را هدایت 

َ
ج 9، ص 98. >وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّ

که زندگی خود را مطابق رضای خدا پیش بردند و در  گذشته  طریقه زندگی سابقین یعنی انبیاء و امت‌های صالح 
ةُ  نتیجه سعادت دنیا و آخرت را برای خود به دست آوردند. همان، ج 4، ص 447. >لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّ
که مجرمین به قرآن ایمان نمی‌آورند و این  لين<، سوره حجر، آیه 13؛ این آیه به رسول خدا؟ص؟ خبر می‌دهد  وَّ

َ ْ
ال

کنند و پیروی ننمایند.  که حق را استهزاء  گذشته سابقه داشته است، چون سنت آن‌ها چنین بوده  در امت‌های 
کند  کس سنت حسنه‌ای را پایه‌گذاری  که فرمودند: »هر  همان، ج 12، ص 196. از امام باقر؟ع؟ روایت شده است 
که این سنت را به جا می‌آورند، این شخص در ثواب آن‌ها شریک است، بدون اینکه از ثواب آن‌ها  کسانی  تمام 
گناهان آن‌ها شریک است، بدون آنکه از  کند وی در تمام  کسی سنت سیئه‌ای را پایه‌گذاری  گر  کم شود و ا چیزی 

کم شود«. محدث نورى، حسین، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 229. گناهان آنان چیزی 
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کاوی روش هارالد موتسکی  وا
در بازشناسی روایات تاریخ اسلامی 

)با تکیه بر مقاله »مقتل ابن‌ابی‌الحقیق«(

صغری فهیمی1

چکیده
کشـیدن  گـذر از دوران سـنتی و مدرنیتـه و بـه چالـش  یـخ صـدر اسالم، بـا  امـروزه شرق‌شناسـان در مطالعـات تار
مطالعات سـنتی، به دنبال نقـد و چرایی و چگونگی وقایع می‌باشـند. عده‌ای با دیدگاه معتدل، محتاطانه و روشـمند 
گذر  که بـر اثر  یخـی وجـود دارد  که هسـته‌های اولیـه روایت‌هـای تار یـخ صـدر اسالم پرداختنـد و معتقدنـد  بـه مطالعـه تار
که روشمند و با احتیاط  کرده ‌است. هارالد موتسکی از جمله اندیشمندانی است  زمان توسط عده‌ای شاخ و برگ پیدا 
که قابل تأمل اسـت. گذاشـته  یخـی پرداخته و در ایـن زمینه آثاری از خود بر جای  بیشـتر به اثبـات وجود روایت‌های تار
گزارشـی از مقالـه »مقتـل ابن‌ابی‌الحقیق« موتسـکی، بـه روش و چگونگـی راه‌یابی او به  در مقالـه حاضـر ضمن ارائه 

هسـته اولیـه ایـن واقعه پرداختـه و در ادامـه نکاتی از مقالـه، مورد نقد و بررسـی قـرار می‌گیرد. 
که بـرای دسـتیابی به واقعیـت تارخی دربـاره پیامبـر؟ص؟، باید به  بـا بررسـی مقالـه هارالد موتسـکی به دسـت می‌آید 
حـوادث جانبـی و پیرامونـی او پرداختـه شـود؛ زیـرا در مـورد ایـن حـوادث و یـا افـراد غلـو صـورت نگرفته‌اسـت؛ هم‌چنیـن 

گرفت.  یخـی از روش تحلیـل متن و سـند می‌تـوان بهـره  بـرای رسـیدن بـه واقعیـت تار

کلیدی: ابن‌ابی‌الحقیق، هارالد موتسکی، روش تحلیل متن و سند. گان  واژ

S.fahimi45@gmail.com .1. مدرس و پژوهشگر جامعة الزهرا؟عها؟
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مقدمه
ســیر مطالعاتی شرق‌شناســان در منابع روایی مســلمان، ســبب شــده اســت تا نظــرات متفاوتی، 

گروهــی بــا دیــدگاه منفی  دربــاره ســیره پیامبــر؟ص؟ ارائــه دهنــد. در ایــن زمینــه ســه دیــدگاه وجــود دارد؛ 

گرفتــه و واقعی نیســت؛  کلامــی و تفســیری شــکل  معتقدنــد، ســیره پیامبــر؟ص؟ بــر اســاس نیــاز فقهی، 

ــع ذکــر شــده،  ــد هــر آن‌چــه در مناب گزارش‌هــا نگریســته و معتقدن ــه  ــا دیــدی مثبــت ب عــده‌ای دیگــر ب

مطابــق بــا واقــع اســت؛ عــده‌‌ آخــر نیــز اعتــدال را رعایــت نمــوده و معتقدنــد بــا بررســی و نقــد روشــمند 

یــخ پیامبــر؟ص؟ دســت یافــت.  منابــع، می‌تــوان بــه ســیره و تار

کــه بــا دیــدگاه معتــدل و نیــز به‌کارگیــری روش تحلیلــی  هارالــد موتســکی از جملــه افــرادی اســت 

یخ‌گــذاری روایت‌هــا اســت. او در مقالــه »مقتــل  متــن و ســند بــه دنبــال واقعیــت یــک روایــت و تار

یــخ نقــل آن دســت یابــد.  ــه هســته اولیــه روایــت و تار ــا همیــن روش توانســته ب ابن‌ابی‌الحقیــق« ب

گزارشــی  گرفتــه و در ادامــه  یخ‌نــگاری مــورد بررســی قــرار  در نوشــتار حاضــر، روش موتســکی در تار

گــزارش  از مقالــه »مقتــل ابن‌ابی‌الحقیــق« ارائــه و ضمــن آن، روش مقالــه در رســیدن بــه هســته اولیــه 

گرفتــه اســت. یخــی و زمان‌گــذاری روایــت مــورد بررســی قــرار  تار

ــتن و  کش ــان  ــوم زم ــه مفه ــت و ب ــکان اس ــان و م ــرف زم ــوی، ظ ــر لغ ــل از نظ ــل: مقت ــی مقت مفهوم‌شناس

که شــامل  گــزارش مکتوبی اطلاق می‌شــود  کار مــی‌رود.1 مفهــوم اصطلاحــی آن بــه  کشــتن، بــه  مــکان 

ــرح در  ــخصیت‌های مط ــی از ش ــهادت یک ــا ش ــل و ی ــون قت ــی پیرام ــی و روایات یخ ــای تار تک‌نگاری‌ه

یــخ اســت؛ ماننــد مقتــل الحســین؟ع؟. تار

کار نرفتــه و بــه مفهــوم قتــل  کلمــه »مقتــل« در مفهــوم لغــوی یــا اصطلاحــی خــود بــه  در ایــن مقالــه 

کار رفتــه اســت. در مقالــه »مقتــل ابن‌ابی‌الحقیق« نویســنده در صدد ارائه روشــی اســت  )کشــتن( بــه 

یــخ اتفــاق افتــاده اســت؛  کــه واقعــه »کشته‌شــدن ابن‌ابی‌الحقیــق« در تار کنــد  کــه بــه وســیله آن ثابــت 

یخــی نیســت، بلکــه بیان روش اســت.  مبنــا در ایــن مقالــه ذکــر ماجــرای تار

کســانى بودنــد  معرفــی ابورافــع ســام‌بن‌ابی‌الحقیق: »حی‌ىابن‌‌اخطــب« و »ســام‌ابن‌اب‌ىالحقیق« از 

کردنــد. ســام‌ابن‌ابی‌الحقیق عــاوه بر تحریــک قریش  کــه احــزاب قریــش را علیه مســلمانان تحریــک 

1.   ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج 11، ص 548.
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علیــه پیامبــر؟ص؟ ســایر قبایــل را نیــز تحریــک می‌کــرد؛ هم‌چنیــن قبیلــه غطفــان را نیــز بــا دادن امــوال 

کــرد؛1 و نیــز در تحریــک قریــش و احــزاب در جنــگ بــا رســول  بســیاری علیــه پیامبــر؟ص؟ تحریــک 

گرفتــار نشــد و پــس از جنــگ خنــدق بــه خیبــر رفــت.2  کــرد؛ امــا  خــدا‌؟ص؟ تــاش بســیاری 

کشــتن‌ ابورافــع ســام‌بن‌ابی‌الحقیق بــه خیبــر  ــرای  گروهــی از انصــار )خزرجیــان( را ب پیامبــر؟ص؟ 

کــه عبدالله‌بن‌عتیــک از  کــرد. افــراد منتخــب  کشــتن همســر و فرزنــدان او نهــی  فرســتاد و آنــان را از 
کشــتند.3 ــه قلعــه خیبــر رفتنــد و ابن‌ابی‌الحقیــق را  ــود، ب ــان ب جملــه آن

زندگی‌نامه علمی هارالد موتسکی
پروفســور هارالــد موتســکی4 در ســال 1948م در شــهر برلیــن آلمــان متولــد شــد و از ســال 1968م 

ــان تطبیقــی،5 فرهنــگ و زبان‌هــای ســامی،6 مطالعــات اســامی،  تحصیــات خــود را در زمینــه ادی

کلــن ادامــه داد. موتســکی در ســال  یــس و  یــخ مــدرن7 و انجیل‌شناســی در دانشــگاه‌های بــن، پار تار
کــرد.8 یافــت  1978م دکتــرای خــود را از دانشــگاه‌ بــن ‌در

دیدگاه‌هــاى حدیثى موتســىك تفــاوت قابل ملاحظــه‌اى با دیدگاه‌هــاى دیگر محققــان این حوزه 

دارد. این تمایز احتمالًا باید در خاســتگاه‌هاى فلســفى و روش‌شناختى موتسىك جست‌وجو شود. 

1.   حلبی، سیره الحلبیه، ج 3، ص 227. 
2.   ابن‌هشام، سیره النبویه، ج 2، ص 191.
3.   بخاری، صحیح البخاری، ج 5، ص 91.

4.	  Harald Motzki
ــری  ــی معتب ــب ارزیاب ــت موج ــن اس کار ممک ــن  ــا؛ ای ــق آن‌ه ــه دقی ــی و مقایس ــور بررس ــه منظ ــف ب ــان مختل ــرار دادن ادی ــم ق ــار ه کن    .5
ــان، ترجمــه بهــروز جندقــی، فصلنامــه معرفــت،  ــردد: اریک‌جــی، مطالعــات تطبیقــی ادی گ ــان  از اظهــارات و ارزش‌هــای خــاص آن

شــماره 34، ص 26.
کــه شــامل زبان‌هایــی همچــون عربــی، عبــری، آشــوری و آرامــی  6.   زبان‌هــای ســامی شــاخه‌ای از زبان‌هــای آفریقایــی _ آســیایی 

می‌شــود.
7.   در تاریخ‌نــگاری مــدرن، تاریــخ روشــمند مــورد تبیــن و تحلیــل و نقــد قــرار می‌گیــرد و تاریخ‌نــگار یــک مجموعــه معنــادار از تاریــخ ارائــه 
گزارشــی از اولیــن نشســت »آغــاز  کــه توصیــف صــرف بــود و بــه تاریــخ مــرده می‌رســید: ملایــی توانــی،  می‌دهــد؛ برخــاف تاریــخ ســنتی 

تاریخ‌نــگاری جدیــد در ایــران«، ســایت پژوهشــگاه علــوم اســامی و مطالعــات فرهنگــی، 6 آذر 1392.
کتــاب مــاه دیــن، ســال 1388،  8.   پارســا، درآمــدی بــر مطالعــات حدیث‌شــناختی هارالــد موتســکی، پایــگاه مجــات تخصصــی نــور، 

شــماره 139، ص 50.
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یكردهــاى  كــه فیلســوفان پســامدرن،1 رو كــرده  موتســىك در زمانــى مطالعــات حدیثــى خــود را دنبــال 

كشــیده‌اند.3 احیــاى تــراث اســامى بــه مثابــه بخشــى از  اثبات‌گرایانــه2 دوران مدرنیســم را بــه چالــش 

فرهنگ بشــرى، اهتمــام اصلى مطالعات اوســت.4 

ویژگ‌ىهاى روش‌شناختى موتسىك نیز با مبادى روش‌شناسانه خاورشناسان اثبات‌گرا متمایز 

كند و چنین رهیافتى را نقد مك‌ىند.5  است. موتسىك سعى دارد از تعمیم نتایج مطالعات خود پرهیز 

کاســته  ــار آن‌هــا  ــزان اعتب کــه باعــث می‌شــود از می ــد  ــی را دارای ویژگی‌هایــی می‌دان ــار غرب او آث

کــه در آثــار غربــی منابــع، بــدون معیــار، انتخــاب و مــورد نقــد قــرار می‌گیرنــد.  ی اعتقــاد دارد  شــود. و

کــه روایــات  از طرفــی نویســندگان غربــی منابــع غیراســامی را دارای اعتبــار می‌داننــد6 و معتقدنــد 

ــا چنیــن پیش‌فرضــی  ــود اســت. غربیــان ب ــاران او نقــل شــده و تعصب‌آل پیامبــر؟ص؟ فقــط از ســوی ی

کــرد؛ زیــرا روایــات ســیره پیامبــر؟ص؟  کــه نمی‌تــوان روایــت اصیــل و واقعــی اســامی را پیــدا  معتقدنــد 

کلام و  یخــی مدیــون تفســیر و  در لابــه‌لای شــرح و تفســیر قــرآن ذکــر شــده اســت؛ بنابرایــن روایــات تار

کننــد یــا اعتبــار منابــع  یخ‌گــذاری  فقــه هســتند؛ هم‌چنیــن ایــن منابــع تــاش نکردنــد تــا روایــات را تار

یخــی را بســنجند، این منابع ســطحی نگرند، روشــمند نبــوده و به اســانید توجه ندارند. موتســىك  تار

كــه  کار می‌بــرد: اســتفاده از منابــع متقدمــى  یخــی دو روش بــه  بــرای دســتیابی بــه روایــات اصیــل تار

كارگیــرى روش تحلیــل تركیبــى ســند و متــن حدیــث.  بازســازی شــده‌اند؛ و بــه‌ 

1.   پست‌مدرنیســم بــه معنــاى پایــان مدرنیســم نیســت، بلکــه نقــد مدرنیســم و تــداوم جریــان مدرنیســم اســت. پست‌مدرنیســم 
ــگاری  ــر تاریــخ و تاریخ‌ن گذشــته اســت، تأثیــری عمیــق ب کــه متضمــن بازبینــی و بازنگــری انتقــادی  ــه عنــوان پدیــده‌ای فرهنگــی  ب
کشــیده  داشــته اســت. پست‌مدرنیســم روش‌شناســی‌های ســنتی، ماهیــت پژوهش‌هــای آرشــیوی و دانــش تاریخــی را بــه چالــش 
کــرده اســت: لیتوآپوســتولکو، سیدمحمدحســین  و پرســش‌هایی بنیادیــن دربــاره تاریــخ بــه عنــوان یــک رشــته دانشــگاهی طــرح 

شــجاعی، مجلــه ســوره اندیشــه، آذر و دی 1389، شــماره 46 و 47، ص 274(
ــه  ــار انســان ب كمي‌ســازي رفت 2.   روش‌شناســی اثبات‌گرایــی: مــدل اساســي تحقيــق، مــدل فرضيــه‌اي _ قياســي اســت. اندازه‌گيــري و 
لحــاظ عينــي و آمــاري امكان‌پذيــر اســت. بي‌طرفــي و عينيت‌گرايــي شــخصي در فرآينــد تحقيــق ضــرورت دارد: ایمــان، بانــی پارادیمی 

روش‌هــای تحقیــق در علــوم انســانی، بــه نقــل از ســایت پژوهــه پژوهشــکده باقرالعلــوم، 1391(.
3.   پارسا، پیشین.

4.   همان.

5.   همان.
کــه منابــع غربــی، قــادر بــه بازســازی واقعیــات تاریخــی نیســتند؛ امــا تصورشــان بــر ایــن  کرونــه اعتقــاد دارنــد  کــوک و پاتریشــیا  6.   مایــکل 

کــه منابــع غیراســامی اعتبــار بیشــتری دارنــد. )بــه فهرســت اعــام رجــوع شــود.( اســت 
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یخ‌گذارى احادیث  كرده، روش‌هاى تحلیل و تار كه موتســىك درباره آن تحقیق  موضوع دیگرى 

گر صرفــاً مبتنى بر ســند و یا متــن حدیث  یخ‌گــذارى ا ى، شــیوه‌هاى تحلیــل و تار اســت. بــه اعتقــاد و

كارآیــى لازم و قطعــى را داشــته باشــد. رهیافت موتســىك در این خصــوص تحلیل  باشــد، نم‌ىتوانــد 

كــه موتســىك در  توأمــان ســند و متــن1 حدیــث اســت. تحلیــل تركیبــى اســناد-متن، شــیوه‌اى اســت 
كثــر مطالعــات خود از آن ســود برده اســت.2 ا

یخ‌گــذارى مجموعه‌هــاى روایــى نیــز  یخ‌گــذارى یــك‌ روایــت منفــرد، بــه تار موتســىك عــاوه بــر تار

كــه عــاوه  ى در تحقیــق مفصلــى دربــاره مصنــف عبدالــرزاق، نشــان داده‌ اســت  علاقه‌منــد اســت. و

ی  بــر ســند، معیارهــاى دیگــرى نیــز بــراى تشــخیص و تمایــز نقــل اصیــل از نقــل جعلــى وجــود دارد. و

یان، و هم‌چنین  كنده روایات بیــن راو یــان مصنف عبدالرزاق و تقســیم پرا که تعدد راو معتقد اســت 
کتــاب شــده اســت.3 محتــوای روایت‌هــا، ســبب اعتبــار بیشــتر ایــن 

روش تحقیق موتسکی در مقاله ابن‌ابی‌الحقیق
موتســکی بــا روش تحلیــل ترکیبــی ســند و متــن احادیــث، روایــات »مقتــل ابن‌ابی‌الحقیــق« را 

یــخ نقــل،  یکــرد مختلــف؛ تار ــا ایــن روش ســه رو در منابــع مختلــف مــورد بررســی قــرار داده‌ اســت. ب

کــرده اســت. او ســعی  یخــی احادیــث را بــا هــم تلفیــق  بازســازی منابــع و نیــز تعییــن و تقویــم ارزش تار

کجــا  یخــی، روایــت اصیــل را بیابــد و بدانــد در چــه زمانــی و  کــرده بــا مقایســه روایت‌هــای مختلــف تار

1.   روش تحلیــل محتــوا بــه بررســی محتــوای آشــکار پیام‌هــای موجــود در یــک متــن می‌پــردازد. در ایــن روش محتــوای آشــکار و پیام‌هــا 
کمی قلمداد  کیفــی بــه داده‌هــای  کمــی توصیــف می‌شــود. از ایــن‌رو ایــن روش را می‌تــوان روش تبدیــل داده‌هــای  به‌طــور نظــام‌دار و 
کــرد. تحلیــل محتــوا روشــی مناســب بــرای پاســخ دادن بــه ســؤال‌هایی دربــاره محتــوای یــک پیــام اســت: ســیدمحمدرضا موســوی 
نســب، آشــنایی بــا روش تحلیــل محتــوا، مجلــه عیــار پژوهــش در علــوم انســانی، موسســه آموزشــی _ پژوهشــی امــام خمینــی، پیــش 

شــماره 2، پاییــز و زمســتان1384، ص79.
ــاره  ــه تفصيــل ديدگاه‌هــاى خــود را در اين‌ب ــذارى حديــث اســامى« ب ــا عنــوان »تحقيقــى در تاريخ‌گ ــه مســتقلى ب 2.   موتســکی در مقال
كــرده اســت: 1. بــر اســاس متــن حديــث؛ 2.  مطــرح می‌کنــد. در ايــن مقالــه، موتســىك 4 شــيوه تاريخ‌گــذارى را معرفــى و بررســى 
كــه حديــث در آن آمــده؛ 3. بــر اســاس ســند؛ 4. بــر اســاس متــن و ســند حديــث. موتســىك نشــان  براســاس نخســتين منبعــى 
م‌ىدهــد ايــن شــيوه اخيــر نــه تنهــا امــكان تاريخ‌گــذارى دقيق‌تــر روايــات را فراهــم م‌ىســازد، بلكــه بــه بازســازى تاريــخ نقــل احاديــث 
كمــك مك‌ىنــد. )ر.ک: آقایــی، پدیــده حلقــه مشــترک در ســندهای روایــات:  و تغييــرات پيــدا شــده در متــن آن‌هــا در جريــان نقــل نيــز 

تبییــن و تحلیــل، مطالعــات تاریــخ اســام، زمســتان 1389، شــماره 7، ص51-26 ( 
كتــاب مــاه ديــن، ســال 1388،  3.   پارســا، درآمــدى بــر مطالعــات حديث‌شــناختى هارالــد موتســىك، پايــگاه مجــات تخصصــى نــور، 

شــماره 139، ص50.
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کســی منتشــر شــده اســت. از ســوی دیگــر بــا مقایســه روایــات مختلــف، پاره‌هایــی  و بــه وســیله چــه 

یخــی احادیــث  کنــد و در عیــن حــال ارزش تار یابــی  گمشــده را از خــال مدونــات بعــدی باز از منابــع 

کنــد.1  ســیره را مشــخص 

كــه بــا‌ ایــن‌ روش‌ می‌تــوان شــكل و  كاربردهــای روش تحلیــل اســناد و متــن ایــن اســت  یكــی از 

كــه متــن در طــول زمــان داشــته، هم‌چنین  صـــورت‌های مـــختلف یــك مـــتن، ســیر تحــول و تغییراتــی 

كــه‌ از منابع  كــرد. انـــضمام ایــن روش بــه‌ اطلاعاتی  كــه متن تثبیــت نهایــی یافته را شـــناسایی  ‌‌زمانــی 

كلامــی و اجـــتماعی بـــه دســـت می‌آیــد،  گــون فقهــی،  گونا دیگــر اســامی دربــاره مباحــث و منازعــات 

نقــش‌ حدیــث را در برخورد اندیشــه‌ها نمایان‌تر می‌ســازد. ضمناً با این شــیوه حتــی احادیث‌ جعلی، 

یخ‌گذاری آن‌ها بــه اطلاعات مهمی دربــاره اوضاع جامعه اســامی،  ارزشــی خـــاص مـــی‌یابند‌ و با‌ تار
انگیزه‌هــا و زمـــان جـــعل، می‌تــوان دســت یافت.2

كه در این تحقیق استفاده شده است، شامل چند مرحله است: روش تحلیل تركیبى اسناد و متن 

11 گردآورى شود؛. گونه‌هاى مختلف اسناد و یا بخش‌هاى آن باید  همه 

22 ــد . ــترك بای ــه مش ــردن حلق ك ــدا  ــف و پی كش ــراى  ــان ب ی ــف راو ــات مختل ــل در طبق نق

ــاره  ــه دســت آمــده، فرضیــه اولیــه درب ــج ب ــر اســاس نتای گــردآورى شــوند. ب تنظیــم و 

یــخ نقــل تنظیــم م‌ىشــود؛ تار

33 گــون و داراى اختلاف، براى تعیین موارد تشــابه و اختلاف با توجه به . گونا متن‌های 

كار هم‌چنین  ســاختار و واژه‌هــاى بــهك‌ار برده شــده در آن‌هــا مقایســه م‌ىشــوند. ایــن 

یخ نقــل آن‌ها خواهد شــد؛ گزاره‌ها نســبت بــه تار باعــث مرتب شــدن 

44 یــخ . نتایــج تحلیــل اســناد و تحلیــل متــن بــا یكدیگــر مقایســه م‌ىشــوند و یــك تار

كــه نخســتین بــار روایت مورد بحث در محافل منتشــر شــده اســت  تقریبــى از زمانــى 

كــه بــوده  بــه دســت م‌ىآیــد. در عیــن حــال معلــوم م‌ىشــود متقدم‌تریــن ناقــل روایــت 

كســى در جریــان نقــل، متــن آن را تغییــر داده اســت. و نیــز چــه 

كتــاب مــاه ديــن، ســال 1388،  ــور،  ــگاه مجــات تخصصــى ن ــد موتســىك، پاي ــر مطالعــات حديث‌شــناختى هارال 1.   پارســا، درآمــدى ب
شــماره 139، ص50.

بــر اســاس روش ترکیبــی تحلیــل اســناد و متــن در مطالعــات اســامی خاورشناســان، مجلــه  2.   نیل‌ســاز، تاریخ‌گــذاری احادیــث 
.127-149 صــص   ،1 شــماره  حدیــث،  و  قــرآن  پژوهش‌هــای 
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گزارشی از مقاله »مقتل ابن‌ابی‌الحقیق« 
که منکــر وجود پیامبــر؟ص؟ و ســاختگی بودن  موتســکی در مقالــه خــود ابتــدا روش اندیشــمندانی 

یابــی و زمان‌گذاری  کشــیده و ســپس روش خود را بــرای باز یخ اســام هســتند را به چالش  روایــات تار

یخــی ارائــه می‌دهد. روایــات تار

موتسکی در ابتدای مقاله اذعان دارد که خاورشناسان سیره پیامبر؟ص؟ را قابل فهم تاریخی نمی‌دانند؛ 

زیرا معتقدند روایت‌های مربوط به سیره پیامبر؟ص؟ از یک سو بر اساس به وجود آمدن فقه و کلام و تفسیر 

گرفتند تا مؤیدی بر آن‌ها باشند، و از طرف دیگر بسیاری از روایات از سوی پیروان او نقل  قرآن شکل 

شده است؛ بنابراین همه اطلاعات جانب‌دارانه و غیرقابل اعتماد است و نمی‌توان در بین آن‌ها حدیث 

که با آن بتوان سیره پیامبر؟ص؟ را بازسازی نمود.  کرد. وی در ادامه روشی را پیشنهاد می‌کند  اصیل پیدا 

که پیامبر؟ص؟ در آن نقش محوری ندارد و انگیزه تحریف در آن‌ها  گر موضوعات فرعی  او معتقد است ا

کمتر است، شناسایی شوند، می‌توان از طریق تحلیل متن و سند و تاریخ‌گذاری اولین منبع، به هسته 

اولیه روایات دست یافت. در همین راستا روایت »مقتل ابن‌ابی‌الحقیق« را مورد بررسی قرار داده است. 

گزارش  به نظر موتسکی ابن‌ابی‌الحقیق نقش فرعی در سیره پیامبر؟ص؟ دارد و باعث تعصب‌آلود بودن 

نمی‌شود و از طرف دیگر روایات متفاوتی از آن در منابع وجود دارد.

موتسکی در دو مرحله روایت را تحلیل نموده است:
مرحله اول: تحلیل سند1

روایت »مقتل ابن‌ابی‌الحقیق« از سه طریق نقل شده است؛

الف( براء‌بن‌عازب؛2 

کعب‌بن‌مالک؛3  ب( 
ج( عبدالله‌بن‌انیس.4

1.   تحلیــل ســند مبتنــی بــر یافتــن حلقــه مشــترک اصلــی و حلقــه مشــترک جزئــي اســت. مــراد از حلقــه مشــترك جزئــي، راویانــی اســت‌ 
کــه در همــه طــرق‌ وجــود دارد: همــان. کــه‌ تنهــا در برخــی از طــرق مختلــف یــک‌ متــن‌ مشــترک‌اند‌، برخــاف حلقــه مشــترک اصلــی 

که انصاری و از یاران علی؟ع؟ بود: برقی، رجال برقی، ص 3. 2.   صحابی رسول خدا؟ص؟ و نقل شده 
که از او روایت می‌کنند، عبدالرحمن و عبدالله؛ عبدالرحمن در زمان  که دو پسر دارد  کعب‌بن‌مالک صحابی رسول خدا؟ص؟ است    .3
سلیمان‌بن‌عبدالملک از دنیا رفت. ابن‌حیان می‌گوید او از ثقات است: ابن‌حجر عسقلانی، الاصابه، ج 5، ص 611 و همو، تهذیب 

التهذیب، ج 6، ص 233.
کــه انصــاری و از یــاران علــی؟ع؟ بــود: طوســی، رجــال طوســی، ص 45 و خویــی، معجــم رجــال  4.   صحابــی رســول خــدا؟ص؟ و نقــل شــده 
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کــه ایــن روایــت در صحیــح‌  الــف( روایــت براءبن‌عــازب: ســه نقــل مفصــل از براءبن‌عــازب وجــود دارد 

یانی،3 ســنن الکبــری4 و دلایل النبوه بیهقی،5 در ســه نقل مفصل  یخ طبری،2 مســند رو بخاری،1 تار
ی بــه نام‌هــای یونس‌بن‌اســحاق،6  کوتــاه، ثبــت شــده اســت. ســه روایــت مفصــل بــه ســه راو و دو نقــل 

کــه هــر ســه نفــر مخبــر خــود را ابواسحاق‌الســبیعی  ــاد8 برمی‌گــردد  ی اســرائیل‌بن‌یونس7 و زکریابن‌ابی‌ز

که  )125-29هـــ(9 می‌داننــد. در طــرق ایــن نقل‌هــا، یونس، پســر اســحاق و اســرائیل پســر یونس اســت 

کــه حلقــه مشــترک اســت، روایــت براءبن‌عــازب را  از فرزنــد و نــوادگان ابواســحاق هســتند. ابواســحاق 

کرد. کوفه منتشــر  در ربــع اول قــرن اول هجــری در 

یخ طبری؛ محمدبن‌سابق )م 213 هـ(11 در کتاب سنن  طرق نقل اسرائیل: مصعب‌بن‌المقدام10 در تار

کتاب‌های صحیح بخاری و دلایل بیهقی به او استناد شده است. که در  بیهقی و عبیدالله‌بن‌موسی12 

تحلیل متن روایت‌ها

کــه یکــی  کــرده، صحیــح بخــاری اســت  کــه روایــت را از قــول براءبن‌عــازب نقــل  کهن‌تریــن منبــع 

کتــاب بیهقــی  ــا نقــل  از طــرق نقــل روایــت، اســرائیل از ابواســحاق اســت. ایــن روایــت در مقایســه ب

کــه ناشــی از اشــتباه نســخه‌پردازان اســت؛ البته اختــاف در مــوارد جزئی،  دارای اختلافاتــی هســتند 

الحدیــث، ج 10، ص 115. 
1.   بخاری، صحیح بخاری، ج 5، ص 91.

2.   طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ طبری، ج 2، صص 493-499.
3.   رویانی، مسند الرویانی، ج 1، ص 215، باب 300.

4.   بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 222.
5.   همو، دلایل النبوه، ج 4، ص 33.

6.   در مقالــه یوسف‌بن‌اســحاق آمــده اســت: »فــردی بــه ایــن نــام در منابــع پیــدا نکــردم؛ بــه نظــر می‌رســد بــا قرائــن موجــود در سلســله 
کوفــی و تابعــی بــوده و از فرزنــدان ابواســحاق ســبیعی اســت«: طوســی، پیشــین، ص 248. کــه  اســناد، یونس‌بن‌اســحاق اســت 

کوفی و تابعی: طوسی، پیشین، ص 165.     .7
ــی‌بن‌یونس از او  ــا عیس ــد؛ ام ــر نکردن ــرای او ذک ــه‌ای ب ــت. زندگی‌نام ــده اس ــت، زکریابن‌ابی‌زائ ــاد نیس ــی زکریا‌بن‌ابی‌زی ــع رجال 8.   در مناب

کــرده اســت: ابن‌طــاووس، ســعد الســعود للنصــوص منضــود، ص 228. روایــت نقــل 
9.   سمعانی، ابوسعید عبدالکریم‌بن‌محمدبن‌منصور تمیمی، الانساب، ج 7، ص 70.

10.   طبری، محمد‌بن‌جریر، تاریخ الرسل و الملوک، ج2، ص493.
کردند؛ ابن‌قانع بغدادی، معجم الصحابه، ج 4، ص 1346. کثر رجالیون اهل سنت او را توثیق  11.   ا

12.   ثقه و راستگو بوده و او را از شیعیان دانسته‌اند؛همان، ج 3، ص 977.
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کــه طــرق  یــخ طبــری اســت  کتــاب تار ــا آن‌چــه در  عمــدی اســت. هم‌چنیــن مقایســه نقــل بخــاری ب

ــت از  ــر دو روای ــد. ه ــق دارن ــا یکدیگرتواف ــت ب ــر دو روای ــت، ه ــی‌بن‌مقدم اس ــرائیل از موس ــل آن، اس نق

کتبــی منتقــل شــده اســت. از  ــه صــورت  کــه نشــان می‌دهــد روایــت ب منبــع مشــترکی نقــل شــده‌اند 

کتــاب صحیح  که طبــری و یــا مخبر او بــه هیچ‌وجــه از  که نشــان می‌دهــد  طرفــی تفاوت‌هایــی دارنــد 

ــا انگیــزه جعــل ســند داشــته‌ باشــند. در روایــت عبیدالله‌بن‌موســی حــذف و  کپــی نکردنــد ت بخــاری 
کــه فراتــر از اشــتباه نسخه‌نویســان اســت. اضافاتــی اســت 

کــه متــن بیهقــی از آن دو  از مقایســه متــن طبــری، بیهقــی و بخــاری بــا یکدیگــر بــه دســت می‌آیــد 

کپی‌بــرداری نشــده و ایــن ســه متــن، مســتقل از یکدیگرنــد. در نتیجــه تحلیــل متــن و ســند همدیگــر 

را ثابــت می‌کننــد. در هــر دو تحلیــل، ابواســحاق )م126 یــا 127هـ( حلقه مشــترک اســت. ابواســحاق 

کــه در  گرفتــه اســت. براءبن‌عــازب نیــز  کــه از قبیلــه اوس و صحابــی بــوده،  از براءبن‌عــازب )م 72 هـــ( 

گرفتــه و حــدود ســال 50  آن زمــان 24 ســال ســن داشــته از فرمانــده خــود عبدالله‌بن‌عتیــک )م 12 هـــ(، 

کــرد.  گردان خــود نقــل  تــا 72 هـــ بــه ابواســحاق انتقــال داده و ابواســحاق حــدود ســال 125هـــ بــرای شــا

کــرده اســت. دو  بــه علــت این‌کــه نقــل روایــت بــه صــورت شــفاهی بــود، مقــداری شــکل آن تغییــر پیدا 

کــه بــه ابواســحاق برمی‌گــردد، همــواره نقــل شــده اســت. نمونــه 

کتاب‌های موطــأ مالک،1 الام شــافعی،2 مصنــف عبدالرزاق،3  ب( روایــت ابن‌کعــب: این روایــت در 

یخ‌الرسل و  یخ‌المدینه ابن‌شــبه،7 تار مســند حمیدی،4 سنن ســعیدبن‌منصور،5 سیره ابن‌هشــام،6 تار

1.   ابن‌انس، موطأ، ج 2، ص 447، باب 8.
2.   شافعی، الام، ج 4، ص 252.

3.   صنعانی، المصنف، ج 3، ص 215.
4.   حمیدی، مسند حمیدی، ج 2، ص 385، باب 874. 

5.   ابن‌منصور، سنن سعید‌بن‌منصور، روایت 2627.
6.   ابن‌هشام، السیره النبویه، ج 2، صص 275 _ 273.

7.   ابن‌شبه، المصنف فی الاحادیث و الاثار، ج 6، ص 482، باب 33115.
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الملــوک،1 المعجم‌الکبیــر طبرانــی،2 الســنن‌الکبری3 و دلایل‌النبوه بیهقــی،4 آمده اســت. این روایت 
کوتــاه دارد. نیــز نقل‌هــای مفصل و 

که امــکان دارد از ســه طریق،  حلقه مشــترک این ســه روایت ابن‌شــهاب زهــری )م 124 هـ( اســت 

عبدالرحمن‌بن‌کعــب و عبدالله‌بن‌کعــب و ابن‌کعب‌بن‌مالــک،5 نقــل شــده باشــد. 

موتسکی برای بررســی متن روایت ابن‌کعب از نقل مشهور ابن‌اسحاق بهره نبرده؛ بلکه از روایت 

ی به نــام معمربن‌راشــد6 اســتفاده نموده اســت. موتســکی روایات ابن‌کعــب را در  یکــی از معاصــران و

منابــع مختلــف بررســی و ضمــن مقایســه روایت‌هــا بــا یکدیگــر بــه تحلیــل آن پرداختــه اســت. نتایــج 

حاصــل از تــاش او در زمینــه مقایســه متــن ســه روایــت، متــن زهــری در هــر ســه روایــت وجــود دارد و 

گــر اختلافاتــی وجــود دارد بــه علــت تفــاوت در قــدرت حافظــه و نحــوه  وجــه مشــترک آن‌هــا اســت. ا

کارگیــری ابزارهــای مختلــف در حفــظ و نگــه‌داری اســت. هم‌چنیــن زهــری همــواره یــک متــن را  بــه 

کــرده و از بعضــی از  ــا یــک الفــاظ بیــان نمی‌کــرد. از طرفــی او در مــواردی روایــت را تقطیــع  دقیــق و ب

کــه در زمان‌هــای بعــدی بــه عنــوان روایتــی جــدا بــه  عناصــر روایــت بــرای اســتدلال فقهــی بهــره می‌بــرد 

او نســبت داده شــده اســت.

كــه همــه نمونــه روایــات، نقل‌هــاى مســتقلى از منبــع  مطالعــه‌ متن‌هــاى مختلــف نشــان م‌ىدهــد 

كــه موقعیت او بــه عنوان حلقه مشــترك در اســناد ایــن روایات،  مشــترك )زهرى(انــد و احتمــال نــدارد 

گســترش اســانید باشــد. از طرفــی تحلیــل متــن و ســند مخبــر را نشــان نمی‌دهــد، فقــط حدود  نتیجــه 

کعب‌بن‌مالــک و یــا نــوه او باشــد. کــه از  آن را مشــخص می‌کنــد 

ی )مخبــر( را مشــخص نمی‌کنــد؛ زیــرا افــراد  کــه روش تحلیــل متــن و ســند، فــرد راو بیــان شــد 

کشــته شــدن ابن‌ابی‌الحقیــق را در قبیلــه خــود می‌گفتنــد و ایــن جریــان بــه علــت تفاخــر  خلاصــه 

1.   طبری، پیشین، صص 499 _ 493.
2.   طبرانی، المعجم الکبیر، ج 13، ص 134، باب 333.

3.   بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 222.
4.   همو، دلائل النبوه، ج 4، ص 33.

گفتــه ابن‌حبــان، عبدالرحمــن از ثقــات بــود:  کعب‌بن‌مالــک، صحابــی پیامبــر؟ص؟ بودنــد، بــه  5.   عبدالرحمــن و عبــدالله هــر دو پســران 
ابن‌حجــر عســقلانی، تهذیــب التهذیــب، ج 6، ص 233.

کوفی است: طوسی، رجال طوسی، ص 145 و خویی، ابوالقاسم، معجم رجال‌الحدیث، ج 18، ص 265. 6.   از اصحاب امام باقر؟ع؟ و 
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گذشــته قبیلــه، ســینه بــه ســینه نقــل شــده و طــی دوره طولانــی بــه دســت زهــری رســیده و او  افــراد بــه 

کــرده اســت. آن را نقــل 

کــه از طریــق عبدالله‌بن‌انیــس  ج( روایــت عبدالله‌بن‌انیــس )م54هـــ(:1 روایــت قتــل ابن‌ابی‌الحقیــق 

کــم نیشــابوری دارد2 و  کلیــل حا یــخ طبــری و الا کتــاب تار نقــل شــده اســت؛ دو نقــل مختلــف در دو 

یــک قطعــه آن در مغــازی واقــدی موجــود اســت.3 در سلســله اســناد ایــن دو نقــل، اعضــای خانــدان 

کعب‌بن‌مالــک حضــور دارنــد. 

ایــن دو نقــل بیــش از نقل‌هــای دیگــر بــا هــم اختــاف دارنــد. بــه همیــن علــت نویســنده متــن را بــه 
کــرده اســت: طبــری: 22 واحــد؛ مغــازی واقــدی: 36 واحد.4 کوچک‌تــر تقســیم  واحدهــای 

کــه ایــن دو روایــت، در 4 واحــد مطابقــت لفظــی داشــتند؛  در مقایســه دو متــن بــه دســت می‌آیــد 

در 14 واحــد مشــابهت محتــوا داشــتند و در 6 واحــد، لفــظ و محتــوا مشــابه نبــوده و بــا هــم اختــاف 

داشــتند. در ایــن روش مشــابهت‌ها نشــان دهنــده منبــع مشــترک دو روایــت و تفاوت‌ها نشــان‌دهنده 

عــدم وابســتگی مســتقیم دو متن بــه یکدیگر اســت. در این‌جا نتیجه بررســی اســانید نشــان می‌دهد 

کــه عبدالله‌انیــس حلقــه مشــترک اســت.

نتیجــه مقایســه ایــن دو نقــل بــا نقــل زهــری، نمایان‌گــر مطابقــت و هماهنگــی ســاختاری و متنــی 

کعــب برمی‌گــردد. اختــاف در ایــن  کــه هــر دو نقــل اسانیدشــان بــه خانــدان  ایــن دو نقــل اســت 

گرفتــه شــده‌اند‌ هم‌چنیــن فاصلــه زمانــی  کــه از دو منبــع مختلــف  روایت‌هــا بــه علــت ایــن اســت 

باعــث داســتانی شــدن حادثــه شــده اســت. 

خاندان عبدالله‌بن‌انیس به نفع بنوســلمه، داستان را شاخ و برگ دادند و روایت براءبن‌عازب به 

1.   صحابی رسول خدا؟ص؟ است: طوسی، رجال طوسی ، ج 10، ص 115، باب 6711.
کــرده اســت:  کتــاب فتــح البــاری، ماجــرای مقتــل ابن‌ابی‌الحقیــق را نقــل  کلیــل موجــود نیســت و ابن‌حجــر از قــول او در  کتــاب الا    .2

ابن‌حجــر، فتــح البــاری، ج 7، ص342.

3.   واقدی، مغازی، ج 1، صص 392 - 391.
کلمــات و تقســیم آن‌ها به  کــدام را یــک واحــد فــرض می‌کننــد. بعــد از تقطیــع  کلمــات تقســیم می‌کننــد و هــر  4.   در ایــن روش جملــه را بــه 
گــر اختلافــات انــدک  کلمه‌هــای مشــابه در لفــظ و معنــا را مشــخص می‌کننــد. ا واحــد، مقایســه بیــن نقل‌هــا انجــام می‌شــود. تعــداد 
و مشــابهات لفظــی و معنایــی بیشــتر باشــند، مشــخص می‌شــود مصــدر صــدور روایــت یکــی بــوده و افــراد مختلــف بــا توانایی‌هــای 

مختلــف، نقــل متفــاوت داشــته‌اند.
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کنند.  کردند بین این دو نوع روایت آشتی ایجاد  یان دیگر سعی  گسترش یافت و راو نفع قبیله اوس 

کــه طولانی‌تــر اســت یــا  کــدام روایــت اصیل‌تــر اســت؟ روایــت واقــدی  کــه  حــال بایــد بررســی شــود 

کوتاه‌تــر اســت. کــه  روایــت زهــری 

کــه در ایــن روایت‌هــا،  کوتاه‌تــر، معتبرتــر هســتند  کــه روایــت  عــده‌ای از شرق‌شناســان معتقدنــد 

کــه طولانی‌تر اســت،  کــه روایــت واقدی هــم  کوتاه‌تــر اســت؛ امــا موتســکی معتقــد اســت  روایــت زهــری 

کارشــان جمــع‌آوری حدیث  می‌توانــد بــه انــدازه روایت زهــری قدمت داشــته باشــد. زهری و امثــال او 

بــود، احادیــث را مختصــر و موهومــات و شــاخ و بــرگ آن را حــذف می‌کردنــد.

از تحلیل ترکیبی اسناد و متن چنین به دست می‌آید:

11 داستان‌های مختلف به یکدیگر وابسته نیستند؛.

22 روایت‌ها از منبع مشترک قدیمی نقل شده‌اند؛.

33 گرفتند؛. یان در حدود ثلث آخر قرن اول داستان را از مخبران  راو

44 ایــن مطلــب بــا نقــل عبدالله‌بن‌انیــس نیــز ثابــت می‌شــود و احتمــال دارد خاســتگاه .

خیلــی قدیم‌تــر داشــته باشــد؛

55 کــه ایــن . کنــد  احتمــال دارد عناصــر مشــترک، حداقــل بخشــی از وقایــع را منعکــس 

هســته نحیــف و انــدک اســت؛

66 کــه شــاهدان عینــی . کــه چنیــن داســتانی زمانــی  در نتیجــه نمی‌تــوان اذعــان داشــت 

کســی قاتــل اســت و  وجــود دارنــد، جعــل شــده‌ باشــد؛ امــا مشــخص نیســت چــه 

جزئیــات چیســت.

حال باید دید چگونه عده‌ای به جعل جزئیات مشابهی درباره این قتل پرداختند؟

کــه مســلمانان بــر اثــر مــرور زمــان، در قــرن دوم هجــری  عــده‌ای از شرق‌شناســان بــر ایــن عقیده‌انــد 

کنند تا  یخــی را جعــل  کلام و تفســیر نیاز داشــتند؛ بــه همین دلیــل مجبور شــدند روایــات تار بــه فقــه، 

یخ  کــه تار گروه  کلامی و تفســیری خــود را رفــع نمایند. 1برخــاف تصور ایــن  بــه وســیله آن نیــاز فقهــی، 

اســام را ســاختگی می‌داننــد، داســتان اصلــی واقعــه مقتــل ابن‌ابی‌الحقیــق، وجــود خــود را مدیــون 

گرچــه بعضــی  ــدارد. ا ــرای ایــن ادعــا وجــود ن ــد و شــواهدی ب کلام و فقــه نمی‌دان ــات تفســیر،  ی ضرور

1.   ر.ک: مهریزی، درآمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان، مجله علوم حدیث، سال 1382، شماره 28، صص 19 – 2.
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اوقــات، ایــن ضرورت‌هــا در شــکل‌گیری ســیره نقــش داشــته اســت. موتســکی نقــش ایــن ماجــرا را در 

کــه ایــن داســتان از جعلیــات تفســیری باشــد. تفاســیر قرآنــی بررســی نکــرده اســت؛ امــا قبــول نــدارد 

تأثیر بررسی این روایت در فهم سیره پیامبر؟ص؟ 
ــیره  ــان س ــرای بی ــی را ب ــاری، منابع ــچ معی ــدون هی ــی ب ــندگان غرب ــون نویس ــکی چ ــر موتس ــه نظ ب

ــان ســودی  ــرار نمی‌دهنــد؛ تحقیقــات آن ــع را مــورد نقــادی ق ــد و ایــن مناب کردن پیامبــر؟ص؟، انتخــاب 

یخــی  کــه منابــع غربــی نمی‌تواننــد واقعیــات تار کرونــه2 در ایــن ادعــا  کــوک1 و پاتریشــیا  نــدارد. مایــکل‌ 

کننــد، بــر حــق هســتند؛ امــا این‌کــه معتقدنــد منابــع غیراســامی اعتبــار بیشــتری دارنــد،  را بازســازی 

موجــه و قابــل قبــول نیســت.

بــه نظر می‌رســد با روش نقــد منابع، بازســازی ســیره واقعی پیامبــر؟ص؟ امکان‌پذیر بــوده و مطالب 

بــه دســت آمــده قابــل اطمینــان باشــد؛ بنابرایــن نقــد منابــع باعــث می‌شــود تــا خاســتگاه روایــات3 و 

یابــی و تعصبــات و  گیــرد؛ هم‌چنیــن می‌تــوان روایــات معتبرتــر را ارز تحــولات آن مــورد بررســی قــرار 

کــه جمع‌آوری می‌شــود،  کــرد. بــا ایــن روش اطلاعاتی  یان را شناســایی  گرایشــات پنهــان روایــت یــا راو

جامع‌تــر بــوده و می‌تــوان بــه وســیله آن ســیره پیامبــر؟ص؟ را بازســازی نمــود. 

نقد و بررسی مقاله
این مقاله به صورتی روشــمند و با ســاختاری منظم ارائه شــده‌ است. روش نویســنده در رسیدن 

به هســته اولیــه روایت، روشــی علمی و قابــل الگوبرداری در تحقیقات اســت؛ هم‌چنین بررســی یک 

کــه بــه نظــر می‌رســد  گــزارش و موضــوع فرعــی، بــا هــدف فهــم ســیره پیامبــر؟ص؟، روشــی جدیــد اســت 

که انگیزه نگارش‌اش  کتابی درباره امر به معروف و نهی از منکر دارد  Micheal Cook   .1 : وی انگلیسی بوده و تابعیت آمریکایی دارد. 
که با مخالفت هیچ‌کس مواجه نشد. به همین علت تحقیق می‌کند تا به مسئله  دیدن تعرض به یک خانم در انظار عمومی است 

کند. که می‌تواند از به وجود آمدن چنین قضایایی در جامعه جلوگیری  امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام می‌رسد 
کــه ناظــر بــه  کــه فرضیــه شرق‌شناســانه رایــج در بــاب ماهیــت اســام در قــرون اولیــه  Patricia Crone   .2: پژوهش‌هــای وی نشــان داد 
کلــی اســت. شــاید در  کلامــی و انقلابــات سیاســی اســت، بســیار ســاده‌انگارانه و  کلــی، منســجم و یکپارچــه از ایده‌هــای  رونــدی 
کــرد، امــا هویــت اســامی در قرون اولیــه بســیار منازعه‌جوتر،  کوتاه‌مدتــی از ایــن تاریــخ بتــوان بــه وجــود چنیــن رونــدی اقــرار  بازه‌هــای 
ــه  کرون ــه پژوهشــگران ســنتی آن تصــور می‌کننــد. در ایــن راســتا پژوهش‌هــای موشــکافانه  ک ــر از آن اســت  ــر و البتــه خلاق‌ت جدلی‌ت
غ از مخالفــت یــا موافقــت بــا نتیجــه آن‌هــا، بایــد بــا جســتجوی بســیار عمیق‌تــر و جزئی‌نگرتــری بــه تحلیــل ایــن  کــه فــار نشــان داد 
کرونــه و پایــان شرق‌شناســی، مجلــه آییــن پژوهــش، شــماره 149و 150، ص115. دوره حســاس تاریخــی پرداخــت: رفیعــی، پاتریشــیا 

گرایشات پنهان در روایات یا راویان. 3.   ارزیابی روایات معتبرتر و شناسایی تعصبات و 
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ــه  ــی داشــته باشــد؛ هم‌چنیــن نویســنده برخــاف دیگــر شرق‌شناســان ب ــل قبول کارایــی قاب ــد  می‌توان

منابع شــیعی مثــل مصنــف عبدالــرزاق اهمیت داده اســت.

1. نقد ساختاری
موضــوع مقالــه »مقتــل ابن‌ابی‌الحقیق« اســت؛ امــا متن مقالــه، در مقــام تبین روش علمی اســت 

یــخ اســام قابــل شناســایی و نتایــج حاصلــه، قابــل اعتمــاد باشــد؛  کــه بــه وســیله آن نقــاط مبهــم تار

کــه نویســنده در  بنابرایــن عنــوان موضــوع بــا متــن هم‌خوانــی نــدارد. خواننــده در ابتــدا تصــور می‌کنــد 

صــدد بیــان ماجــرای قتــل ابن‌ابی‌الحقیــق اســت؛ بنابرایــن نویســنده قبــل از شــروع تحلیــل، بررســی 

ســند و متــن روایــت، شایســته بــود مختصــری از ماجــرای قتــل فــرد یهــودی و علــت آن را بــرای فهــم 

بهتــر مخاطــب، ابتــدای مقالــه بیــاورد و بعــد روش خــود را بــرای چگونــه بــه دســت آوردن هســته اولیــه 

روایــت توضیــح مــی‌داد.

گزارش‌های تاریخی 2. نقد روش منبع‌گزینی موتسکی در ارائه 
که منابع خود را بدون معیار انتخاب  کرده اســت  نویســنده نسبت به دیگر نویســندگان اشــکال 

کی را بــرای خواننده بیــان نکــرده و در مقدمــه می‌گویــد: »منابع ما  کرده‌انــد؛ امــا دربــاره منابع خــود ملا

یخــى بایــد بــه عنــوان حدیــث، طبقه‌بنــدى شــوند«؛  بــراى ســیره پیامبــر؟ص؟ از نقطه‌نظــر نقــد منابــع تار

اما علــت انتخــاب منابع مــورد نظــرش را بیان نکرده اســت.

ــی  ــکل فقه ــل مش ــرای ح ــا ب ــدن روایت‌ه ــاخته ش ــبهه »س ــه ش ــه ب ــا توج ــنده ب ــود نویس ــته ب شایس

که نویســنده از منابعی  یخی بهره می‌برد؛ در صورتی  موجــود«، از منابــع غیرفقهی و ترجیحاً منابــع تار

کــه در بــاب »نهــی  کــه ایــن روایــت را در بــاب فقــه آورده‌انــد،1 ماننــد موطــا ابن‌مالــک  بهــره بــرده اســت 

کرده است.2  قتل زنان و فرزندان« به این روایت استناد 

3. نقد روشی
که روایت دارای سلســله ســند اســت؛  کاربرد دارد  روش ترکیبــی تحلیلی متن و ســند در مواردی 

ــا دارای سلســله ســند نیســتند و  کــه ی یــخ و ســیره پیامبــر؟ص؟ روایــات بســیاری وجــود دارد  امــا در تار

یخــی این‌گونه‌انــد. ایــن روش در مــورد  کامــل نیســت. بســیاری از روایــات تار ــا سلســله ســند آن‌هــا  ی

1.   شافعی، الام، ج 4، ص 252 و  صنعانی، مصنف، ج 3، ص 215.
ح زرقانی علی موطا الامام المالک، ج 3، ص 15. 2.   زرقانی، شر
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کاربرد دارد؛ بنابراین برای به دســت آوردن ســیره پیامبــر؟ص؟ باید از روش  تعــداد محدودی از روایات 

کاربرد دارد. یخــی  کشــف نکات مبهم تار که این روش در  کرد. به نظر می‌رســد  یخی نیز اســتفاده  تار

نویســنده معتقد اســت با روش ترکیبی متن و ســند می‌توان به هســته اولیه روایت دســت یافت. 

کشــته شدن ابن‌ابی‌الحقیق  گزارش مورد نظر،  که منظور نویسنده از هســته اولیه، در  به نظر می‌رســد 

کشــتن به مرور زمان ســاخته شــده  یــخ اتفــاق افتاده‌ اســت و بقیــه ماجــرا و چگونگی  کــه در تار اســت 

کــه موتســکی در ایــن زمینــه بــه حقیقــت دســت یافتــه؛ آیــا می‌تــوان آن را بــه  کنیــم  گــر فــرض  اســت. ا

یخــی ســرایت داد و دربــاره هــر روایتی چنین نظــری بدهیم. بــا توجه بــه این‌که در  تمــام روایت‌هــای تار

کشــته شــدن ابن‌ابی‌الحقیــق ســاختگی  کــه فقــط  همیــن روایــت هــم نمی‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 

نیســت؛ اما بقیــه ماجــرا در طول زمــان به آن اضافه شــده اســت.

نتیجه‌گیری
یــخ اســام توســط شرق‌شناســان، بــا دیــدگاه منفــی بــه دیــن اســام و پیامبــر؟ص؟ آغــاز  مطالعــه تار

گرچــه افــراد بــا  گذاشــت. ا یخــی را پشــت ســر  شــد و دوره‌هــای ســنتی و مدرنیســم و پسامدرنیســم تار

گذاشــتند؛ امــا دیــدگاه علمــی ســهم بیشــتری را داشــت. اهــداف متفــاوت پــا بــه ایــن عرصــه 

گلدزیهــر و یوزف شــاخت  کردنــد؛ افــرادی مثــل  در ایــن مســیر اندیشــمندان بــا ســه دیــدگاه ظهــور 

گرفت. بحــث غالب  کلامی و تفســیری شــکل  کــه ســیره پیامبــر؟ص؟ بر اســاس نیــاز فقهــی،  معتقدنــد 

زمــان، باعــث جعــل روایــت دربــاره پیامبــر؟ص؟ شــد و بــه مــوازات آن مســلمانان مجبــور شــدند بــرای 

کــردن آن به جعل ســند بپردازنــد؛ عــده‌ای دیگر مخالــف این نظر هســتند و به همــه روایات،  مســتند 

کــه معتدل بــه نظر می‌رســند و موتســکی جزء  گروه ســوم  بــا دیــدی مثبــت و قابل پذیــرش نگریســتند؛ 

یــخ اســام را انــکار  کل تار کــرده و  کلی‌گویــی  کــه در ایــن زمینــه نمی‌تــوان  آنــان اســت؛ بــر ایــن باورنــد 

کــرد و ســاختگی دانســت، بلکــه بــا روش تحلیــل متن و ســند می‌تــوان بــه هســته اولیه روایات دســت 

یــخ احتمالــی‌اش را تشــخیص داد.  یخ‌گــذاری و تار یافتــه، آن را تار

که سبب انتشار  موتســکی معتقد اســت روایات با طرق متفاوت، دارای حلقه مشــترکی هستند 

کــرد  کــه شــاخت قبــل از موتســکی بــه وســیله ایــن روش ثابــت  آن شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 

کــه حلقــه مشــترک روایات، ســاختگی بــوده و روایــات، بدون هســته اولیه هســتند.
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کنــد تــا محققین،  یخــی بــاز  روش ترکیبــی تحلیــل متــن و ســند می‌توانــد افقــی را در مطالعــات تار

کلامــی  گرفتــن مبانــی  کردنــد، بــر اســاس آن و بــا در نظــر  کــه آن را ابــداع  بــا صرف‌نظــر از نیــت افــرادی 

کافی  یخــی  گرچــه ایــن روش بــرای مطالعات تار بــه بازســازی ســیره پیامبــر؟ص؟ و ائمــه؟عهم؟ بپردازند. ا

کتفــا  گــر بــه روش ترکیــب تحلیــل متــن و ســند ا گرفــت؛ زیــرا ا یخــی نیــز بهــره  نیســت و بایــد از روش تار

کــه دارای سلســله  یــخ و ســیره پیامبــر؟ص؟ بســیار مختصــر می‌شــود و بســیاری از روایت‌هــا  کنیــم، تار

گــر تحقیقــات روشــمند انجــام شــود، می‌توانــد  اســناد نیســتند، از دایــره مطالعــات خــارج می‌شــود. ا

یخــی بپــردازد. کشــف واقعیــات تار کمتــری و موشــکافانه بــه  بــا ایجــاد حساســیت 

پیشنهادات
یخــی آن‌هــا(، بــا مطالعــات روشــمند  بــه نظــر می‌رســد شرق‌شناســان )بــا صرف‌نظــر از دیــدگاه تار

یــخ اســام پرداختنــد و توانســتند در ایــن زمینــه از مســلمانان  و علمــی، بــه چالش‌هــای موجــود در تار

گرچــه نظریــات آن‌هــا از نــگاه مســلمانان و به‌خصــوص شــیعیان قابــل پذیــرش  پیشــی بگیرنــد. ا

نیســت؛ امــا چــون روشــمند در ایــن عرصــه وارد شــدند، بایــد مســلمانان نیــز بــه جــای جبهه‌گیــری و 

کــه توســط آنــان ایجــاد می‌شــود، روشــمند، علمــی و  یخــی  مخالفــت بــا آن‌هــا، بــرای شــکاف‌های تار

کلامــی بــه تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه بپردازنــد.  گرفتــن مبانــی  بــه دور از تعصبــات و بــا در نظــر 

ــه وجــود  یخــی بیــن مســلمانان و به‌خصــوص شــیعیان ب کــه در مطالعــات تار ــا خلأیــی  امــروزه ب

گرفتــه و  ــرار  ــان مــورد توجــه بســیاری از دانشــگاهیان ق آمــده، نظریــات شرق‌شناســان و یافته‌هــای آن

در مــواردی نیــز بــاور آن‌هــا را شــکل می‌دهــد؛ بنابرایــن وارد شــدن در ایــن عرصــه و انجــام مطالعــات 

یــان ایــن رســالت را انجــام دهنــد. یخــی، مــورد نیــاز جامعــه اســامی اســت و بایــد حوزو روشــمند تار
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پیوست
معرفی اعلام

کتاب‌شناســی و  آلویــس اشــپرنگر:1 )1893-1813م( خاورشــناس و ایران‌شــناس اتریشــی بــود. متخصــص در 
کــرد.2 کاشــانی و اصطلاحــات الصوفیة را چــاپ و منتشــر  کشــورهای اســامی، معجم‌الصوفیــة اثــر عبدالــرزاق  تاریــخ و جغرافیــای 

کتاب زندگــی محمد؟ص؟  امیــل درمنــگام:3 )قــرن بیســتم( شرق‌شــناس فرانســوی و نصرانــی بــود. او در 

در مــورد نبــی مکــرم خاتــم؟ص؟ می‌نویســد: »محمــد؟ص؟، دائمــا در فکــر و اندیشــه بــود و از ایــن افــکار 

کــه خــدا او را برای  کــرد  کــه یقیــن  شــرک‌آلود رایــج در جامعــه عربســتان، بــه خــود می‌پیچیــد، تــا آن‌گاه 

کــه می‌دیــد بــر او تجلــی می‌نمــود و  هدایــت بشــر برانگیختــه اســت. ایــن اعتقــاد در خواب‌هایــی 

کــه در حــال بیــداری،  رفته‌رفتــه از خــواب نیــز بالاتــر رفــت و آن را بــه صــورت فرشــته‌ای مجســم یافــت 

وحــی را بــه او تلقیــن می‌کنــد.« او در ادامــه مــی آورد: »پیغمبــران بــراى دنیــا همان‌قــدر ضــرورى 

کــه نیروهــاى ســودبخش و شــگرف طبیعــت؛ مثــل خورشــید، بــاران و طوفان‌هــاى زمســتان  هســتند 

کــه زمین‌هــاى خشــک و ب‌ىحاصــل را شــکاف م‌ىدهنــد تــا از ســبزى و خرمــى پوشــیده شــود«. 

کتــاب تحــت عنــوان حیــات محمــد؟ص؟ بــه قلــم یــک فــرد فلســطینى موســوم بــه »محمــد عــادل  ایــن 

یخــى  کــه داراى هیچ‌گونــه ســند و مأخــذ تار کتــاب یــاد شــده  زعیتــر« بــه عربــى ترجمــه شــده اســت. 

یــخ  کــرده تــا واقعیــت حقایــق تار کوشــش  کــه  نم‌ىباشــد، بافتــه شــده از مجموعــه دروغ‌هایــى اســت 

کرم؟ص؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ را تحریف  اســام، عقاید اســامى، شــخصیت‌هاى اســامى و یاران پیامبرا

کــرده و وارونــه جلــوه دهــد.4 

یخ، در بســتر خود، انســان‌های نادر  که جامعــه و جبر تار برخــی جامعه‌شناســان نیز بر ایــن باورند 

کــدام در عرصه‌هــای مختلــف، موجــب تحــولات شــگفت‌انگیزی  کــه هــر  کــرده  و نابغــه‌ای را تربیــت 

کــه می‌تــوان آنــان را  شــده‌اند و هــر یــک بــه ســهم خــود موجــب تطــورات عظیمــی شــده‌اند؛ بــه نحــوی 

یخ‌ســازان جامعــه لقــب داد. بــر مبنــای ایــن اندیشــه، مــراد از وحــی، همــان نبــوغ فکــری ایــن نوابــغ  تار

1.	  Aloys Sprenger
2.   خالقی، مدخل »تاریخ تحقیقات تصوف«، دایره المعارف بزرگ اسلامی.

3.	  Emile Dermenghem
4.   مختاری اصفهانی، جریان‌شناسی تاریخ‌نگاری‌ها در ایران معاصر، مجله مطالعات ملی، زمستان 1381، شماره 14، ص237.
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کــه بــا اتــکاء بــه آن، می‌تواننــد دســت بــه تشــریع و وضــع احــکام زنند.1  اســت 

یــخ صــدر  یــخ‌دان )تار کــرون:2 )۱۹۴۵-۲۰۱۵م( پژوهشــگر، نویســنده، شرق‌شــناس و تار پاتریشــیا 

اســام( معاصــر اســت. او اســتاد مؤسســه مطالعــات پیشــرفته دانشــگاه پرینســتون بــود. در دانمــارک 

گذاشــت؛ ســپس بــه بریتانیــا نقــل مــکان  بــه دنیــا آمــد و در همان‌جــا تحصیــات اولیــه را پشــت ســر 

کــرد و تحصیــات دانشــگاهی و عالــی را در دانشــگاه لنــدن بــه اتمــام رســاند، و در ســال ۱۹۷۴م در 

دانشــکده مطالعــات خاوری و آفریقایی به درجــه دکترا نایل آمد. او بین ســال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷م 

کرد و ســپس به مدت ۲۰ ســال  در دانشــکده مطالعــات خــاوری و آفریقایــی دانشــگاه لنــدن فعالیت 

کمبریــج مشــغول بــود، و در ســال ۱۹۹۷م بــه مؤسســه مطالعــات پیشــرفته در دانشــگاه  در دانشــگاه 

پرینســتون آمریــکا پیوســت. 

یخ و تمدن اســامی منتشــر شــده، و او در انتشــار  کتــاب در زمینــه تار کــرون، بیــش از ده  از خانــم 

مجموعــه پژوهش‌هایــی در زمینــه قانون اســامی و مطالعات اجتماعی نیز مشــارکت داشــته اســت. 

یخــی از جملــه »دائره‌المعــارف اندیشــه  ی هم‌چنیــن عضــو هیــأت مدیــره پنــج نشــریه ادواری تار و

سیاســی« بــود، و در انجمــن فلســفه آمریــکا نیــز عضویــت داشــت. هم‌چنیــن در دانشــکده الهیــات 
در دانشــگاه آرهــوس نیــز ســمت اســتاد افتخــاری داشــت.3

کشــیش  کوتاهــی  دیویــد ســموئل مارگلیــوث:4 )۱۸۵۸-۱۹۴۰م( متولــد لنــدن، شرق‌شــناس و مــدت 

کسفورد  کرسی لودین در دانشگاه آ کلیســای انگلیس بود. از ۱۸۸۹ تا ۱۹۳۷م پروفسور عربی‌پژوهی 

کتابــش می‌گویــد: »پیامبــر؟ص؟ بــه خوانــدن تــورات توســط جابربن‌عبــدالله بــه همــراه دوســتش  بــود. در 

گوش فرا مــی داد.«؛ یعنــی می‌خواهد بگوید محمــد؟ص؟ از این طریق،  یاســر )که او هم یهــودی بود(، 

کــه سیســتم قانون‌گــذاری اســامی  گرفتــه اســت؛ هم‌چنیــن او معتقــد اســت  تحــت تأثیــر تــورات قــرار 

کنان اعــراب منطقــه خشــک و داغ جزیره‌العــرب  متأثــر و برخاســته از خصلت‌هــا و روحیــات ســا

کــه فقــط از جانــب خــدا نــازل شــده و خــارج از امــکان و تــوان بشــر اســت و  اســت؛ یعنــی سیســتمی 

کلامــی جدیــد در بــاب سرشــت وحــی نبــوی، بــا تکیــه بــر مبانــی حکمــت متعالیــه، پایــگاه  کاوی دیدگاه‌هــای  1.   شــاه نظــری، وا
مــرداد 1392.  نظــری، 27  شــاه  جعفــر  دکتــر  اطلاع‌رســانی 

2.	  Patricia Crone
کرونه و پایان شرق‌شناسی، مجله آیین پژوهش، شماره 149 و 150، آذر تا اسفند 1393، ص115. 3.   رفیعی، پاتریشیا 

4.	  David Samuel Margoliout
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پایی برخاســته از  وظیفــه بشــر فقط تلاش در شــناخت اوامر الهی اســت؛ اما سیســتم قانون‌گــذاری ارو

گروه‌هــای  روحیــه تجربه‌گرایــی بــوده و بشــر بــه طبقه‌بنــدی حــالات مختلــف انســان‌ها و بهره‌گیــری از 

گــون و بازنگری‌هــای دائــم بنــا شــده اســت. گونا متخصــص در رشــته‌های 

کــه بــه پژوهش‌هــای میدانــی در میــان اقــوام  گادفــری:1) )1921 -1993 انسان‌شــناس بریتانیایــی  لینهــارت 

یس  کســفورد تدر ک3 در جنوب ســودان پرداخت و ســال‌ها همراه با اوانس پریچارد در آ دینکا2 و آنوا
کــم ‌ســروصداترین چهره‌ها در نســل خویــش بود.4 کــرد. لینهــارت یکــی از درخشــان‌ترین اما نســبتاً 

کــوک: 5)1940- 2018( در انگلســتان متولــد شــد. دارای تابعیــت آمریکایی-انگلیســی بــود و  مايــکل 

کــرد. دو ســال بــه  کمبریــج دنبــال  تحصیــات خــود را از ۱۹۵۹م تــا ۱۹۶۳م در انگلســتان، دانشــگاه 

پــا پرداخت و دو ســال هــم زبان ترکــی اســتامبولی و فارســی آموخت؛  یــخ انگلســتان و ارو گیــری تار فرا

ســپس بــه مدرســه مطالعــات شــرقی و آفریقایــی دانشــگاه لنــدن رفــت و بــا راهنمایــی برنــارد لوئیــس، 

یــخ جمعیــت عثمانــی در ســده‌های 15 و 16  کارشناســی ارشــدش را بــا پژوهــش و نــگارش دربــاره تار

یــس به آمریــکا رفــت، در همان مدرســه مطالعات  کــه برای تدر میــادی بــه انجام رســاند و تــا ۱۹۸۶م 

یــخ اجتماعــی اســام بــه پژوهــش پرداخــت. هنگامــی  شــرقی و آفریقایــی لنــدن، پیوســته دربــاره تار

ــا  یــخ اجتماعــی ب یــخ، در واقــع اقتصــادی بــود و تار کــوک ســرگرم پژوهــش بــود، دانــش مرســوم تار کــه 

روش‌هــای دقیــق پی‌گیــری می‌شــد. از آن پــس، دانــش مرســوم و بــاب آن روز دگرگونــی یافتــه اســت 

کــوک نشــر داده و بــه آن پرداخــت،  کــه  کــرد. بیشــترین چیــزی  کــوک دلبســتگی‌های فراوانــی پیــدا  و 
کــه ارزش‌هــای اخلاقــی _ اجتماعی دینــی در آن روند داشــته اســت.6 تمــدن اســامی و نقشــی اســت 

کــه پیامبــر اســام؟ص؟ را یــک  گریمــه یــک شرق‌شــناس فرانســوی اســت  گریمــه:7 )۱۸۹۲ -۱۸۹۵(  هوبــرت 

کتاب محمد؟ص؟ می‌نویســد: »محمد؟ص؟ در آغاز، مردم را به ســوی  کمونیســت شــناخته و در  نابغه 

1.   Lienhardt Godrri
2.  Dinka
3.   Anuak

4.   آلن بارناردو، فرهنگنامه انسان شناسان، مترجم: ناصر فکوهی، سایت راسخون، 22 خرداد1393.
5.   Michael cook
کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در اندیشــه اســامی، مجلــه آیینــه پژوهــش، شــماره 116 و 117، ســال  6.   صفــری، نقــد و بررســی 

.1388
7.   Hubert Grimm
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کی« فــرا می‌خوانــد. بنابرایــن لازم  دینــی جدیــد دعــوت نمی‌کــرد، بلکــه آنــان را بــه ســوی »تفکــر اشــترا

ی را در ادیان پیــش از او بیابیم، زیــرا او مصلح اجتماعی  یشــه‌های »دیــن« و کنیم تا ر نیســت تــاش 

کــردن مــردم به  کنــد و بــرای وادار  گرفــت فاصلــه طبقاتــی بیــن فقــرا و ثروتمنــدان را پــر  کــه تصمیــم  بــود 

گرفت«.1  کتاب بهره  انجام این وظیفه اجتماعی، از اهرم معنوی اعتقاد به روز قیامت و حســاب و 

11 ــث، از . ــى حدی یخ ــت و ارزش تار ــاره وثاق ــور درب ــام می یلی ــده و ــور:2 )1819- 1905( عقی ــام می ویلی

ى حدیــث بــا احتیــاط و  گفتــه و دیــدگاه نخســتین حدیث‌پژوهــان غربــى حكایــت دارد. بــه 

نقــادى چندانــى نقــل نشــده اســت؛ بنابرایــن هیــچ خبــر مهمــى را نبایــد صرفــاً بــه دلیــل وجــود 

یــك روایــت، اثبــات شــده انگاشــت، مگــر آنكــه شــواهدى در تأییــد آن وجــود داشــته باشــد، امــا 

گذاشــتن موارد مشــكوك، مطالــب در خــور اعتمادى  كنار  پــس از نقد و بررســى دقیــق روایــات و 

ــراى ســیره‌نگارى پیامبــر؟ص؟ باقــى نخواهــد مانــد.3  ب

22 ویلیــام مونتگمــری وات:4 )۱۹۰۹-۲۰۰۶م( اســتاد رشــته زبــان عربــی و مطالعــات اســامی در .

ی برجســته‌ترین مفســر غیرمســلمان اســام در غرب به  دانشــگاه ادینبــورگ در اســکاتلند بــود. و

حســاب می‌آمــد، و تأثیــر عظیمــی در رشــته مطالعــات اســامی بــر جــای نهــاد. حــوزه تخصصی 

یــس  ی اندیشــه‌های امــام محمــد غزالــی بــود. ســال‌ها در دانشــگاه ادینبــورو تدر مطالعــات و

کرد. بســیاری از مســلمانان در سراسر  یادی در حوزه اسلام‌شناســی تربیت  گردان ز می‌کرد و شــا

کــرده؛ محمد؟ص؟  دنیــا نــام او را بــا احتــرام یــاد می‌کننــد. او زندگی‌نامــه‌ای از محمــد؟ص؟ تألیف 

در مکــه )۱۹۵۳م(، و محمــد؟ص؟ در مدینــه )۱۹۵۶م(.5 

ــاره تناقضــات قــرآن، مجلــه قــرآن پژوهــی خاورشناســان  1.   رضایــی اصفهانــی، محمــد الله حلیــم اف، مبانــی نظــری مستشــرقان درب
شــماره 6،ســال 1393، ص105. 

2.	  muir william
3.   دانشنامه جهان اسلام، مؤسسه دائره‌المعارف الاسلامی، ج 1، ص 5878.

4.	  William Montgomery Watt
گلی زواره، پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت رسول‌الله؟ص؟، ماهنامه ديدار آشنا، 1393.   .5
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1919 كتــاب  پارســا، فــروغ، »درآمــدى بــر مطالعــات حديث‌شــناختى هارالــد موتســىك«، پايــگاه مجــات تخصصــى نــور، 

مــاه ديــن، شــماره 139، ارديبهشــت 1388.
2020 حلبی، برهان‌الدین؛ السیره الحلبیه، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1427.
2121 حمیــدی، عبدالله‌بن‌زبیر ابوبکر، مســند حمیــدی، تحقیق: حبیــب الرحمن اعظمــی، بیروت: دارالکتــب العلمیه، 

ــا. بی‌ت
2222 خالقی، محسن، مدخل »تاریخ تحقیقات تصوف«، دایره المعارف بزرگ اسلامی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
2323 خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم: مرکز نشر آثار شیعه، 1410.
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2424 دانشنامه جهان اسلام، مؤسسه دائره‌المعارف الاسلامی، مدخل حدیث 7، ج 1.
2525 رضایــی اصفهانــی، محمدعلــی، محمــد الله حلیــم اف، مبانــی نظــری مستشــرقان در بــاره تناقضــات قــرآن، مجلــه 

قــرآن پژوهــی خاورشناســان شــماره 6،ســال 1393.
2626 ــه آییــن پژوهــش، شــماره 149 و 150، آذر  ــان شرق‌شناســی«، مجل ــه و پای کرون رفیعــی، محمدحســین، »پاتریشــیا 

تــا اســفند 1393.
2727 رویانی، محمدبن‌هارون، مسند الرویانی، قاهره: مؤسسه قرطبه، 1416.
2828 ح زرقانی علی موطا الامام المالک، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1411. زرقانی، محمدبن‌عبدالباقی، شر
2929 ســمعانی، ابوســعید عبدالکریم‌بن‌محمدبن‌منصــور تمیمــی، الانســاب، حیدرآبــاد: مجلــس دائره‌المعــارف 

العثمانیــه، 1382.
3030 شافعی، محمدبن‌ادریس، الام، بیروت: دارالمعرفه، 1410.
3131 کلامــی جدیــد در بــاب سرشــت وحــی نبــوی، بــا تکیــه بــر  کاوی دیدگاه‌هــای  شــاه نظــری، جعفــر، مجیــد یاریــان، وا

مبانــی حکمــت متعالیــه، پایــگاه اطــاع رســانی دکتــر جعفــر شــاه نظــری، 27 مــرداد1392.
3232 کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در اندیشــه اســامی«، مجلــه آیینــه پژوهــش،  صفــری، رضــا، »نقــد و بررســی 

شــماره 116 و 117، ســال 1388.
3333 صنعانی، عبدالرزاق‌بن‌همام، المصنف، بیروت: انتشارات مکتب اسلامی، 1404. 
3434 طبرانی، ابوالقاسم، المعجم الکبیر، قاهره: مکتب ابن‌تیمیه، 1415.
3535 طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت: دارالتراث، 1387. 
3636 طوسی، محمدبن‌حسن، رجال طوسی، نجف: انتشارات حیدریه، 1381.
3737 گلی زواره، غلامرضا، »پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت رسول‌الله؟ص؟ «، ماهنامه ديدار آشنا،1393.
3838 لیتوآپوستولکو، سیدمحمدحسین شجاعی، مجله سوره اندیشه، آذر و دی 1389، شماره 46 و 47.
3939 مالک‌بن‌انس، موطأ، بیروت: دارالاحیاء التراث، 1606 م.
4040 مختــاری اصفهانــی، رضــا، جریان‌شناســی تاریخ‌نگاری‌هــا در ایــران معاصــر، مجلــه مطالعــات ملــی، زمســتان 

1381، شــماره 14.
4141 گزارشــی از اولیــن نشســت »آغــاز تاریخنــگاری جدیــد در ایــران«، ســایت پژوهشــگاه علــوم  ملایــی توانــی، علی‌رضــا، 

اســامی و مطالعــات فرهنگــی، 6 آذر 1392.
4242 مهریزی، مهدی، درآمدی بر مطالعات حدیثی خاورشناسان، مجله علوم حدیث، سال 1382، شماره 28.
4343 موســوی نســب، ســیدمحمدرضا، آشــنایی با روش تحلیل محتوا، مجلــه عیار پژوهش در علوم انســانی، موسســه 

آموزشــی ـ پژوهشــی امام خمینی، پیش شــماره 2، پاییز و زمســتان1384.
4444 نیل‌ســاز، نصــرت، تاریخ‌گــذاری احادیــث بــر اســاس روش ترکیبــی تحلیــل اســناد و متــن در مطالعــات اســامی 

خاورشناســان، مجلــه پژوهش‌هــای قــرآن و حدیــث، شــمار 1، 1390.
4545 واقدی، محمدبن‌عمر، مغازی، تحقیق: مارسدس جونس، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1409.



بررسی تاریخ ولادت و شهادت امام جواد؟ع؟

کرمی1 فاطمه 

چکیده
در مـورد سـال ولادت و شـهادت امـام جـواد؟ع؟ در منابـع اتفاق‌نظـر وجـود دارد و همـه علمـا و مورخیـن، ولادت آن 
حضرت را در سـال 195 هـ.ق و شـهادت ایشـان را در سـال 220 هــ.ق می‌دانند؛ امـا در مورد ماه و روز ولادت و شـهادت 
یخ دقیق ولادت و شهادت  ایشان،اختلاف‌نظر وجود دارد و اقوال متفاوتی ذکر شده است. این نوشتار در صدد بیان تار
کاشـفی(  کـه آخرین قول )قول  کهن‌تریـن منابع در ایـن زمینه تا منابـع قرن دهم  آن حضرت؟ع؟اسـت. بـه همیـن منظور 

گرفته اسـت.  در مـورد ولادت امـام جواد؟ع؟اسـت، مـورد تحقیق و بررسـی قرار 
که مورد  بررسی‌های انجام شده حکایت از دو روایت )نیمه رمضان و دهم رجب( در مورد ولادت آن حضرت؟ع؟دارد، 
گرفته اسـت؛ ولـی با توجه بـه این‌که در مورد نیمـه ماه رمضان عالوه بر روایـت، این قول در  کثـر علمای شـیعه قرار  توجـه ا
کهن‌تریـن منابـع نیـز آمـده اسـت؛ بنابرایـن قـول پانزدهـم رمضـان صحیح‌تـر بـه نظر می‌رسـد. در مـورد شـهادت ایشـان نیز 

یـخ آخر ذی‌القعده مورد قبول واقع شـده اسـت. تار
یخ شهادت، روایات. یخ ولادت، تار کلیدی: امام جواد؟ع؟، تار گان  واژ

f.karami59@gmail.com .1. مدرس و پژوهشگر جامعه الزهرا؟عها؟
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مقدمه
بررسـی و شـناخت تمـام ابعـاد زندگـی ائمـه اطهـار؟عهم؟ بـرای مـا شـیعیان دارای اهمیـت بسـیار 

که باید مورد  یخ دقیق ولادت و شـهادت ایشـان نیز یکی از این ابعاد اسـت  یادی اسـت. تعیین تار ز

یـخ ولادت و شـهادت ائمـه؟عهم؟ در منابـع  گیـرد. بـا توجـه بـه این‌کـه در نقـل تار بررسـی و پژوهـش قـرار 

اختالف وجـود دارد و در مـورد امـام جـواد؟ع؟ نیـز اقـوال مختلفـی بیـان شـده اسـت، لازم اسـت ایـن 

اقـوال مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیـرد تـا بتـوان بـه قول درسـت و صحیـح در این زمینه دسـت یافت.

کتابخانــه‌ای اســت. از ایــن‌رو تحقیــق و بررســی در ایــن  روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، روش 

کــه بــه ایــن موضــوع  زمینــه از کهن‌تریــن منابــع آغــاز شــده و تــا منابــع قــرن دهــم ادامــه می‌یابــد و روایاتــی 

ــخ  ی ــه تار ــرار می‌گیــرد. هــدف از ایــن پژوهــش، دســت یافتــن ب ــد مــورد تحلیــل و بررســی ق پرداخته‌ان

دقیــق ولادت و شــهادت امــام جــواد؟ع؟ و بــاز شناســایی اقــوال صحیــح از اقــوال نادرســت اســت.

یــخ ولادت و شــهادت امــام جــواد؟ع؟ در بســیاری از منابــع شــیعه و ســنی وارد شــده اســت.  تار

کــرد المقــالات و الفــرق  کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد و می‌تــوان بــه آن اشــاره  کهن‌تریــن منبعــی 

ســعد‌بن‌عبدالله اشــعری )م 301( و پــس از آن فــرق الشــیعه نوبختــی )م 310( اســت. از منابــع جدیــد 

یــخ النبــی و الآل علامــه  کــه بــه طــور مفصــل بــه ایــن موضــوع پرداخته‌انــد، می‌تــوان بــه رســاله فــی توار

شوشــتری، موســوعه الامــام الجــواد؟ع؟ آیــت‌الله خزعلــی، مســند الامــام الجــواد؟ع؟ عزیــزالله عطــاردی 

کــرد. و حیــات الامــام الجــواد؟ع؟ باقــر شــریف قرشــی اشــاره 

سال ولادت
کــه ولادت امــام جــواد؟ع؟، در ســال 195 هـــ.ق اتفــاق  همــه علمــا و مورخیــن اتفاق‌نظــر دارنــد 

کــرده  افتــاده اســت. تنهــا ابراهیم‌بن‌ســعدالدین شــافعی ولادت آن حضــرت؟ع؟ را ســال 170 ذکــر 

کــه بــه طــور یقیــن اشــتباه اســت. اشــعری هــم ســال تولــد امــام جــواد؟ع؟ را بــه اشــتباه ســال  اســت،1 

ــام 25  ــان ام ــد در آن زم ــام را 220 آورده و می‌گوی ــهادت ام ــال ش ــه س ــرا در ادام ــرده، زی ک ــر  175 ذک
ســال داشــته اســت، در ایــن صــورت ســال ولادت همــان 195 می‌شــود.2

1.   شافعی، فرائد السمطین، ج 2، ص 209.
کرده، زیرا در ادامه، سال  2.   اشعری، المقالات و الفرق، ج 1، ص 199. )اشعری سال تولد امام جواد؟ع؟ را به اشتباه سال 175 ذکر 
وفات امام؟ع؟ را 220 آورده و می‌گوید در آن زمان امام؟ع؟ 25 سال داشته است، در این صورت سال ولادت همان 195 می‌شود.
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اتفــاق  مــورد   195 ســال  کــه  کــرده  تصریــح  العیــون  جــاء  کتــاب  در  نیــز  مجلســی  علامــه 

یــخ النبــی و الآلمی‌گویــد: »در مــورد  کتــاب رســاله فــی توار اســت.1علامه شوشــتری نیــز هــر چنــد در 
سال ولادت، هیچ اختلافی نیست«؛ اما به جای سال 195، به اشتباه سال 175 را ذکر می‌کند.2

ماه ولادت
در مورد ماه ولادت امام جواد؟ع؟، هفت قول ذکر شده است:

11 کلینــی،3 شــیخ مفیــد،4 شــیخ . بــه طــور مطلــق در مــاه رمضــان: برخــی از علمــا ماننــد 

گنجــی شــافعی7 فقــط  طوســی،5 طبرســی در اعــام الــوری،6 و محمد‌بن‌یوســف 

کــه تولــد امــام؟ع؟ در مــاه رمضــان اتفــاق افتــاده اســت، بــدون این‌کــه روز  گفته‌انــد 

کننــد. مشــخصی را بیــان 

22 نوزدهم رمضان: مسعودی،8 ابن‌عبدالوهاب،9 فتال نیشابوری،10 ابن‌شهر آشوب،11 .

محمد‌بن‌طلحـه شـافعی،12 اربلـی13و ابن‌صبـاغ مالکـی14 از جملـه افـرادی هسـتند 

که معتقدند امام؟ع؟ در 19 ماه رمضان متولد شـده‌اند. حسـن‌بن‌محمد قمی نیز به 

1.  مجلسی، جلاءالعیون، ص 959.
کــه  کان فــا خــاف فــی ســنته، ســنه خمــس و ســبعین و مائــه«  کیــف  2.   شوشــتری، رســاله فــی تواریــخ النبــی و الآل، ص 18: )»و 

بایــد »خمــس و تســعین و مائــه« باشــد.(
کلینی، الکافی، ج1، ص 492.    .3

4.   مفید، الإرشاد، ج2، ص 273 و همو،المقنعه، ص 482.
5.   طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص 90.

6.   طبرسی، إعلام الوری، ج2، ص 91.
گنجی شافعی، کفایه الطالب، ص 458.    .7

8.   مسعودی، إثبات الوصیه، ص 216.
9.   ابن‌عبدالوهاب، عیون المعجزات، ص118.

10.   فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ج1، ص 547.
11.   ابن‌شهر آشوب،المناقب، ج4، ص 379.

12.   شافعی، مطالب السئول، ص 303.
13.   إربلی، کشف الغمه، ج 2، ص 874.

14.   مالکی، ابن‌صباغ، الفصول المهمه، ج 2، ص 1037.
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این قول اشـاره کرده اسـت؛ هر چند خودش قول پانزدهم رمضان را پذیرفته اسـت.1

33 کتــاب خــود تــاج الموالیــد و . هفدهــم رمضــان: برخــی دیگــر ماننــد طبرســی در دو 

کاشــی4 و عمادالدیــن طبــری،5 روز ولادت  اعــام الــوری،2 ســبزواری،3 شــیخ حســن 
امــام جــواد؟ع؟ را هفدهــم رمضــان می‌داننــد.

44 مفیــد،9 . شــیخ  قمــی،8  حســن‌بن‌محمد  نوبختــی،7  اشــعری،6  رمضــان:  پانزدهــم 

روز  مســتوفی،12  حمــدالله  و  شــامی11  یوســف‌بن‌حاتم  طبــری،10  محمد‌بن‌جریــر 

در  مفیــد  شــیخ  کرده‌انــد.  ذکــر  حضــرت؟ع؟  آن  ولادت  روز  را،  رمضــان  پانزدهــم 

الإرشــاد و المقنعــه، تولــد امــام؟ع؟ را بــه طــور مطلــق در مــاه رمضــان ذکــر کرده اســت؛ 
کــرده و آن را  ــام مســار الشــیعه بــه روز تولــد نیــز اشــاره  ــه ن کتــاب دیگــر خــود ب امــا در 

پانزدهــم رمضــان می‌دانــد.13 برخــی از علمــا نیــز هــر چنــد روز پانزدهــم رمضــان را بــه 

عنــوان روز ولادت امــام جــواد؟ع؟ نپذیرفته‌انــد؛ امــا بــه ایــن روایــت توجــه داشــته‌اند 

ــر نشــان می‌دهــد ایــن روایــت  کــه ایــن ام ــد  کرده‌ان ــر  و آن را تحــت عنــوان »قیــل« ذک

آشــوب،  ابن‌شــهر  طبرســی،  نیشــابوری،  فتــال  اســت.  داشــته  رواج  زمــان  آن  در 

1.   قمی، تاریخ قم، ص 200.
2.   طبرسی، فضل‌بن‌حسن، تاج الموالید، ص 101 و همو، إعلام الوری، ج 2، ص 91.

3.   سبزواری، راحه الارواح، ص 239.
کاشی، تاریخ محمدی، ص 68.   .4

5.   طبری، مناقب الطاهرین، ج2، ص 801.

6.   اشعری، المقالات و الفرق، ج1، ص 199.
7.  نوبختی، فرق الشیعه، صص 93 _ 92.

8.  قمی، پیشین، ص 200.
9.  مفید، مسار الشیعه، ص24.

10.   طبری، محمد‌بن‌جریر،دلائل الامامه، ص 383.
11.   شامی، الدر النظیم، ص 703.

گزیده، ص 205. 12.  مستوفی، تاریخ 
13.  مفید، پیشین، ص24.
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از جملــه  ابن‌طولــون4  و  کاشــفی3  ابن‌خلــکان،1 عمادالدیــن طبــری،2 ســبزواری، 

ایــن افــراد هســتند.

55 یــخ پنجــم رمضــان را بــرای روز ولادت . پنجــم رمضــان: ابن‌خلــکان و ابن‌طولــون تار
کرده‌انــد.5 امــام؟ع؟ بیــان 

66 کــه ســید‌بن‌طاوس،6 شــیخ . ــه ابن‌عیــاش اســت  ــول، منســوب ب دهــم رجــب: ایــن ق

آشــوب،  ابن‌شــهر  طبرســی،9  پذیرفته‌انــد.  را  آن  نیــز  بکــری8  کاشــی،7و  حســن 

کرده‌انــد. اشــاره  قــول  ایــن  بــه  اربلــی و عمادالدیــن طبــری  محمد‌بن‌طلحــه شــافعی، 

77 کــه قائــل اســت ولادت آن حضــرت؟ع؟ . کســی اســت  کاشــفی تنهــا  یازدهــم رجــب: 

یــخ، می‌گویــد »بــه قولــی  ی پــس از نقــل ایــن تار در یازدهــم رجــب اســت؛ البتــه و
نیمــه رمضــان اســت.«10

برخی معتقدند قول نوزدهم رمضان، قول مشهور است.11

روز هفته
در مورد روز ولادت امام جواد؟ع؟ سه قول وجود دارد:

11 روز سه‌شــنبه: ابن‌خلــکان و ابن‌طولــون روز ولادت آن حضــرت؟ع؟ را سه‌شــنبه ذکــر .
کرده‌اند.12

1.   ابن‌خلکان، وفیات الاعیان، ج4، ص 175.
2.   طبری، عماد‌الدین،مناقب الطاهرین، ج2، ص 801.

کاشفی، روضه الشهداء، ص 517.    .3
4.   ابن‌طولون،الائمه الاثناعشر، ص 104.

5.   همان.
6.   سید‌بن‌طاوس،الإقبال بالأعمال الحسنه، ج2، ص 653.

کاشی، پیشین، ص 68.    .7
8.   دیار بکری، تاریخ الخمیس، ج2، ص 287.

9.   طبرسی، إعلام الوری، ج2، ص 91 و همو،تاج الموالید، ص 101.
کاشفی، پیشین، ص 517.   .10

11.   قرشی، حیات الامام جواد؟ع؟، ص 25.
12.   ابن‌طولون، پیشین، ص 104.
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22 شــب جمعــه: مســعودی، محمد‌بن‌جریر طبــری، ابن‌عبدالوهاب، فتال نیشــابوری،1 .

یوســف‌بن‌حاتم  اربلــی،3  شــافعی،  محمد‌بن‌طلحــه  آشــوب،  ابن‌شــهر  طبرســی،2 

می‌داننــد. جمعــه  شــب  را  امــام؟ع؟  ولادت  کاشــی،  حســن  شــیخ  و  شــامی 

33 و . کاشــفی  مســتوفی،  حمــدالله  قمــی،  حســن‌بن‌محمد  ابن‌عیــاش،  جمعــه:  روز 
آورده‌انــد.4 حضــرت؟ع؟  آن  ولادت  روز  را  جمعــه  روز  بکــری 

روایات
در مورد ولادت باسعادت امام جواد؟ع؟ دو روایت مرسل نقل شده است: 

11 کــه طبــری در دلائــل الامامــه آن . یــک روایــت از امــام حســن عســکری؟ع؟ وجــود دارد 

کــرده اســت. طبــری می‌نویســد: »قــال‏ أبومحمّــد الحســن‌‏بن‌علیّ‏ العســكری‏  را نقــل 

الثانــی؟ع؟: ولــد بالمدینــة، لیلــة الجمعــة، النصــف مــن شــهر رمضــان‏ ســنة مائــة و 

خمــس و تســعین مــن الهجــرة«؛5 »امــام حســن عســکری؟ع؟ فرمــود: درمدینــه، شــب 

جمعــه، نیمــه مــاه رمضــان ســال 195 هجــری متولــد شــد«.

11 نویســندگان . و  مورخــان  علمــا،  و  اســت  »ابن‌عیــاش«  بــه  منســوب  دیگــر  روایــت 

کرده‌انــد. روایــت چنیــن اســت: »قــال ابن‌عیّــاش:  در منابــع خــود بــه آن اســتناد 

الحســین‌بن‌روح،  أبی‌القاســم  الشــیخ  یــد  علــى  المقدّســة  الناحیــة  مــن  خــرج  و 

ــی أســألك بالمولودیــن فــی  ــام رجــب: »اللهــمّ إنّ رضــی‌اللّه عنــه، هــذا الدعــاء فــی أیّ

رجــب: محمد‌بن‌علــی الثانــی، و ابنــه علی‌بن‌محمــد المنتجــب... )الدعــاء(«؛6 

ابوالقاســم  شــیخ  توســط  زمــان؟ع؟  امــام  جانــب  از  توقیعــی  گفــت:  »ابن‌عیــاش 

ــو  ــا مــن از ت ــود: خدای کــه ایــن دعــا در مــاه رجــب در آن ب حســین‌بن‌روح خــارج شــد 

1.   فتال نیشابوری، پیشین، ج 1، ص 547.
2.   طبرسی، تاج الموالید، ص 101.
3.   إربلی، پیشین، ج2، ص 874.

کاشفی، پیشین، ص 517 و دیار بکری، پیشین، ج2، ص 287. 4.   قمی، پیشین، ص 200؛ مستوفی، پیشین، ص 205؛ 
5.   طبری، محمد‌بن‌جریر، دلائل الامامه، ص 383.

کفعمی، المصباح، ص 530. 6.  طوسی، مصباح المتهجد، ج2، ص 804 و 
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بــه حــق متولدیــن در مــاه رجــب؛ محمد‌بن‌علــی دوم )امــام جــواد؟ع؟( و پســرش 

می‌کنــم...« درخواســت  هــادی؟ع؟(  )امــام  علی‌بن‌محمــد 

از لحاظ ســند، هر دو روایت مرســل اســت، بنابراین نمی‌توان از این طریق به درســتی روایت پی برد.

تحلیل و بررسی اقوال
ــدون تعییــن روز اســت،  ــه طــور مطلــق و ب کــه مــاه رمضــان ب در مــورد ایــن هفــت قــول، قــول اول 

هیــچ منافاتــی بــا قــول نوزدهــم، هفدهــم، پانزدهــم و پنجــم مــاه رمضــان نــدارد، بنابرایــن در واقــع مــا بــا 

شــش قــول رو‌بــه‌رو هســتیم.

قــول نوزدهــم رمضــان، اولیــن بــار توســط مســعودی )م346( مطــرح شــد؛ یعنــی حــدود نیــم قــرن 

پــس از ســعد‌بن‌عبدالله اشــعری )م 301( و هیــچ روایتــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال 

برخــی از علمــا آن را پذیرفته‌انــد.

در مــورد قــول پانزدهــم رمضــان، روایتــی از امــام حســن عســکری؟ع؟ نقــل شــده اســت. ایــن قــول 

ــار توســط ســعد‌بن‌عبدالله اشــعری )م 301( بیــان شــد. او معاصــر امــام حســن عســکری؟ع؟  اولیــن ب

بــوده و بــا ایشــان ملاقــات داشــته اســت؛1 امــا هیــچ روایتــی از ایشــان نقــل نکــرده اســت.2 بــه نظــر 

کــه در دســت داشــته، قــول پانزدهــم رمضــان را پذیرفتــه اســت.  می‌رســد ســعد بــا توجــه بــه شــواهدی 

کســی ایــن قــول را  قــول هفدهــم رمضــان، اولیــن بــار توســط طبرســی مطــرح شــد. قبــل از او 

نپذیرفتــه اســت. بــه نظــر می‌رســد ایــن قــول، از اشــتباه لفظــی، بــه دلیــل شــباهت لفــظ »ســبع‏ عشــر« 
ــد.3 ــت را پذیرفته‌ان ــن روای ــا ای ــی از علم کم ــده  ــاوه ع ــه ع ــد، ب ــده باش ــش آم ــر« پی ــع عش ــا »تس ب

قــول پنجــم رمضــان، توســط ابن‌خلــکان مطــرح شــد و ابن‌طولــون نیــز ایــن روایــت را از ابن‌خلــکان 

کــرده اســت. بــا این‌کــه ابن‌طولــون هیــچ اشــاره‌ای بــه آن نکــرده؛ امــا از مشــابهت متــن می‌تــوان  نقــل 
بــه آن پــی بــرد. ایــن قــول نیــز مــورد قبــول علمــای شــیعه قــرار نگرفتــه اســت.4

1.   نجاشی، احمدبن‌علی،رجال النجاشی، ص 177، شماره 467.
2.   سبحانی، موسوعه طبقات الفقهاء، ج3، ص 263.

3.   طبرسی، تاج الموالید، ص 101 و همو، إعلام الوری، ج2، ص 91.
4.   ابن‌طولون، پیشین، ص 104.
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ــرده  ک ــاره  ــه آن اش ــی ب ــار طبرس ــن ب ــه اولی ک ــت  ــاش اس ــه ابن‌عی ــوب ب ــز منس ــب نی ــم رج ــول ده ق

کــرده، و  اســت. در مــورد ایــن روایــت، علامــه شوشــتری می‌گویــد: »ابن‌عیــاش در آخــر عمــرش خلــط 

کــرده و دعــا در مــورد »محمد‌بن‌علــی اول« بــوده؛ زیــرا ولادت امــام باقــر؟ع؟  شــاید او دعــا را تحریــف 

کــه »و ابنــه  در مــاه رجــب بــوده اســت؛1 امــا ایــن دلیــل درســت نیســت؛ زیــرا ذیــل روایــت آمــده اســت 

کــه بگوییــم مــراد محمد‌بن‌علــی اول )امــام  علــی ابن‌محمــد المنتجــب«، بنابرایــن درســت نیســت 
باقــر؟ع؟( اســت.2

كفعمــى در حاشــیه بلدالامیــن، پــس از ذكر ســخن شــیخ طوســی می‌نویســد: بعضــى از اصحاب، 

كرده‏انــد و ســپس جوابــش را داده‏انــد؛ اشــكال و  كــه خودشــان اشــكال  گویــا ایــن روایــت را ندیده‏انــد 

كــه حضــرت جــواد؟ع؟ و امــام هــادى؟ع؟ در مــاه رجــب بــه  كنــى  گــر اعتــراض  جــواب ایــن اســت: ا

دنیــا نیامده‏انــد، پــس چگونــه حضــرت حجــت؟ع؟ می‌فرمایــد: بــار خدایــا از تــو تقاضــا میك‌نیــم بــه 

كــه منظــورش توســل بــه آن دو امــام؟عهم؟ در ایــن مــاه  ى دو مولــود مــاه رجــب؟! جــواب ایــن اســت  آبــرو

اســت، نــه اینك‌ــه  آن‌هــا در ایــن مــاه متولــد شــده باشــند.

این جواب به چند دلیل ب‏ىمورد است:

11 ــل شــویم روایــت ابن‌عیــاش درســت . كــه قائ ــى صحیــح اســت  ایــن پاســخ در صورت

كــرده اســت؛ ــا اینك‌ــه  ‏شــیخ آن را نقــل  نیســت، ب

22 گــر مســئله ولادت در ایــن مــاه نباشــد، اختصــاص توســل بــه آن دو امــام؟عهم؟ در ایــن . ا

مــاه، وجهــى نخواهد داشــت؛

33 گر منظور توســل به آن دو امام؟عهم؟ در این ماه باشــد، نه تولد ایشــان، باید می‌فرمود: . ا
ــب.3 ــاه رج ــود در م ــن دو مول ــه ای ــد ب ــه بفرمای ــه این‌ک ــام؟عهم؟، ن ــن دو ام ــه ای ــا ب خدای

ــه ایــن قــول  ــرار نگرفتــه اســت و آن‌هــا تنهــا ب روایــت ابن‌عیــاش نیــز مــورد قبــول علمــای شــیعه ق

کرده‌انــد. اشــاره 

کــس ایــن قــول را نپذیرفتــه اســت  کــرده اســت و جــز او هیــچ  کاشــفی نقــل  قــول یازدهــم رجــب را 

1.  شوشتری، محمدتقی، رساله فی تواریخ النبی و الآل، صص 18 _ 17.
2.  بحرانی، عوالم العلوم، ج23، ص 24.

3.   مجلسی، بحارالانوار، ج50، ص 14.
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ــه  ــول دهــم رجــب را قبــول داشــته، امــا ب کــرده اســت؛ شــاید او ق کاشــفی اشــتباه  ــه نظــر می‌رســد  و ب
کــرده اســت.1 اشــتباه یازدهــم ذکــر 

شهادت امام جواد؟ع؟
در مورد سال شهادت امام جواد؟ع؟ چهار قول ذکر شده است:

11 ســال 219 هـــ.ق: مســعودی در مــروج الذهــب،2 ابن‌خلــکان و ابن‌طولــون3 بــه ایــن .

کرده‌انــد. قــول اشــاره 

22 کلینی، . الثلج،5  ابن‌ابی  نوبختی،4  اشعری،  سعد‌بن‌عبدالله  220هـ.ق:  سال 

خصیبی،6 ابن‌همام اسکافی،7 مسعودی در اثبات الوصیه،8، قمی،9 شیخ مفید، 

ابن‌عبدالوهاب،12  طبری،11  محمد‌بن‌جریر  بغدادی،10  خطیب  طوسی،  شیخ 

شافعی،15  محمد‌بن‌طلحه  آشوب،14  ابن‌شهر  طبرسی،  نیشابوری،13  فتال 

ابن‌جوزی،16  طبری،  عمادالدین  اربلی،  ابن‌خلکان،  گنجی،  محمد‌بن‌یوسف 

کاشفی، پیشین، ص 517.    .1
2.   مسعودی، پیشین، ج3، ص 464.

3.   ابن‌طولون، پیشین، ص 104.
4.   نوبختی، حسن‌بن‌موسی،فرق الشیعه، ص 93.

5.   ابن‌ابی‌الثلج،تاریخ أهل‌البیت؟ع؟، صص 85 _ 84.
6.   خصیبی، الهدایه الکبری، ص295.

7.   اسکافی، منتخب الأنوار، صص 83 _ 82.
8.   مسعودی، اثبات الوصیه، ص 227.

9.   قمی، تاریخ قم، صص 201 _ 200.
10.   خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج3، ص 267.

11.   طبری، محمدبن‌جریر،دلائل الامامه، صص 395 _ 394.
12.   ابن‌عبدالوهاب، عیون المعجزات، صص 130 _ 129.

13.   فتال نیشابوری، پیشین، ج1، ص 548.
14.   ابن‌شهر‌آشوب، پیشین، ج1، صص 381 _ 380.

15.   شافعی، مطالب السئول، ص 305.
16.   ابن‌جوزی، تذکره الخواص، ص 321.
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از  بکری  دیار  حسین  و  فضل‌الله‌بن‌روزبهان3  مستوفی،2  شامی،1  یوسف‌بن‌حاتم 

که شهادت آن حضرت؟ع؟ را در سال 220 هـ.ق می‌دانند. جمله افرادی هستند 

33 کرده است.4. که این قول را نقل  کسی است  سال 221هـ.ق: کاشفی تنها 

44 ــال . ــی6 س کاش ــن  ــیخ حس ــعید5 و ش ــل از محمد‌بن‌س ــه نق ــی ب ــال 226هـــ.ق: اربل س

226هـــ.ق را ســال شــهادت آن حضرت؟ع؟می‌داننــد.

کـه امـام جـواد؟ع؟ در سـال 220 هــ.ق بـه شـهادت  در مـورد سـال شـهادت، اتفاق‌نظـر وجـود دارد 

رسـیدند؛ هـر چنـد مسـعودی در مـروج الذهب،شـهادت امـام؟ع؟را ذیـل سـال 219هــ.ق آورده؛ امـا از 

کرده، مشـخص می‌شـود او نیز همان  کتاب اثبات الوصیه خود سـال 220هـ.ق را ذکر  که در  آنجایی 

کنـد، بـه  سـال 220هــ.ق را قبـول داشـته اسـت. ابن‌خلـکان هـم بـدون این‌کـه بـه نـام مسـعودی اشـاره 

کـرده اسـت؛ امـا از آنجا که تنها مسـعودی این قول را آورده، مشـخص می‌شـود،  قـول 219هــ.ق اشـاره 

از ابن‌خلـکان نقـل می‌کنـد.  را  ایـن قـول  نیـز  کـرده اسـت. ابن‌طولـون  از مسـعودی نقـل  ابن‌خلـکان 

ــول را  کــرده اســت و هیچ‌کــس ایــن ق ــر  کــه ســال 221هـــ.ق را ذک کســی اســت  کاشــفی هــم تنهــا 

نپذیرفتــه اســت.

سال 226هـ.ق که اربلی آن را از قول محمد‌بن‌سعید نقل کرده، صحیح نیست؛ زیرا اولًا در ادامه 

همیــن روایــت بــه طــور صریــح اشــاره می‌کنــد بــه این‌کــه امــام در ســال 220هـــ.ق بــه شــهادت رســیدند، 

ــوده اســت. ــد عمــر ایشــان 25 ســال ب کــرده و می‌گوی ــد امــام؟ع؟ را ســال 195هـ.قذکــر  ثانیــاً ســال تول

ماه شهادت
در مورد ماه شهادت آن حضرت؟ع؟ شش قول نقل شده است:

11 کلینــی، قمــی، شــیخ مفیــد، شــیخ طوســی، . آخــر ذی‌القعــده: اشــعری، نوبختــی، 

1.   شامی، الدر النظیم، ص 718 _ 717.
گزیده، صص 206 _ 205. 2.   مستوفی، تاریخ 

3.  خنجی اصفهانی، وسیله الخادم، ص254 _ 253.
کاشفی، روضه الشهدا، ص 517.    .4

5.   اربلی، کشف الغمه، ج2، ص 859 _ 858.
کاشی، تاریخ محمدی، ص 69.    .6



115

؟ع؟
واد

 ج
ام

 ام
ت

اد
شه

ت و 
لاد

خ و
اری

ی ت
رس

بر

گنجــی شــافعی،  فتــال نیشــابوری، طبرســی، ابن‌شــهر آشــوب، محمد‌بن‌یوســف 

فضل‌الله‌بن‌روزبهــان  ابن‌صبــاغ3و  کاشــی،2  حســن  شــیخ  طبــری،1  عمادالدیــن 

معتقدنــد امــام جــواد؟ع؟ آخــر مــاه ذی‌القعــده بــه شــهادت رســیده‌اند.

22 کســانی . ســوم ذی‌الحجــه: محمد‌بن‌جریــر طبــری و یوســف‌بن‌حاتم شــامی از جملــه 
کرده‌انــد.4 کــه بــه ایــن قــول اشــاره  هســتند 

33 کاشفی . بغدادی،  خطیب  خصیبی،  کلینی،  الثلج،5  ذی‌الحجه:ابن‌ابی  ششم 

آشوب،  ابن‌شهر  نیشابوری،  فتال  پذیرفته‌اند.  را  قول  این  بکری  دیار  حسین  و 

عنوان  تحت  و  کرده‌اند  اشاره  قول  این  به  نیز  ابن‌صباغ  و  شامی  یوسف‌بن‌حاتم 

کرده است. کرده‌اند. اربلی هم این قول را از محمد‌بن‌سنان6نقل  »قیل« آن را ذکر 

44 پنجـم ذی‌الحجـه: مسـعودی در مـروج الذهـب و اثبـات الوصیـه، ابن‌عبدالوهـاب،7 .

ابن‌جوزی و ابن‌خلکان شهادت امام جواد؟ع؟ را پنجم ذی‌الحجه می‌دانند. قمی 

این قول را با عنوان »روایت عباسی« آورده است.8 خطیب بغدادی هم به این قول 

اشاره کرده است.اربلی این قول را از محمد‌بن‌سعید نقل کرده است.محمد‌بن‌جریر 

و  کرده‌انـد  اشـاره  قـول  ایـن  بـه  دقیق‌تـر  طـور  بـه  شـامی  یوسـف‌بن‌حاتم  و  طبـری 

می‌گوینـد زمـان شـهادت آن حضرت؟ع؟سـاعت دوم از روز پنجـم ذی‌الحجـه بـود.

55 بــدون . کاشــی10  حســن  شــیخ  و  شــافعی  ابن‌اثیر،9محمد‌بن‌طلحــه  ذی‌الحجــه: 

مــاه  در  را  حضــرت؟ع؟  آن  شــهادت  کننــد،  مشــخص  را  خاصــی  روز  این‌کــه 

1.   طبری، عمادالدین،تحفه الابرار، ص 168.
کاشفی، پیشین، ص 143.    .2

3.   مالکی، ابن‌صباغ، الفصول المهمه، ج 2، ص 1057.
4.   طبری، پیشین، ص 395  و شامی، پیشین، صص 718 _ 717.

5.   ابن‌ابی‌الثلج، تاریخ اهل‌البیت؟عهم؟، ص 85.
6.   اربلی، پیشین، ج2، ص 874.

7.   ابن‌عبدالوهاب، پیشین، ص 129.
8.   قمی، پیشین، صص 201 _ 200.

9.   ابن‌اثیر،الکامل فی التاریخ، ج 6، ص 455.
کاشی، تاریخ محمدی، ص 69.    .10
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ذی‌الحجــه آورده‌انــد. اربلــی هــم در یــک روایــت، زمــان شــهادت آن حضــرت؟ع؟ را 

کــرده اســت. آخــر ذی‌الحجــه نقــل 

66 یخ شهادت آن حضرت؟ع؟می‌داند.1. سوم رجب: تنها مستوفی، سوم رجب را تار

کــرده و  از ایــن شــش قــول، قــول ســوم ذی‌الحجــه را تنهــا محمد‌بن‌جریــر طبــری در دلائــل الامامــه ذکــر 

کــرده اســت. قــول ســوم رجــب نیــز تنهــا مســتوفی  یوســف‌بن‌حاتم شــامی نیــز از او ایــن روایــت را نقــل 

کــرده و هیچ‌کــس ایــن قــول را نپذیرفتــه و حتــی بــه آن اشــاره نیــز نکــرده اســت. روایــت ذی‌الحجــه  نقــل 

نیــز منافاتــی بــا روایــت ششــم و یــا پنجــم ذی‌الحجــه نــدارد، بنابرایــن در حقیقــت مــا بــا ســه قــول آخــر 

ذی‌القعــده، ششــم ذی‌الحجــه و پنجــم ذی‌الحجــه مواجــه هســتیم.

روز شهادت
در زمینه روز شهادت دو قول وجود دارد:	

11 کــرده، شــنبه بــه عنــوان روز شــهادت . کــه قمــی آن را نقــل  شــنبه: در روایــت عباســی 

آن حضــرت؟ع؟ بیــان شــده اســت، ابن‌شــهر آشــوب و فتــال نیشــابوری بــه ایــن قــول 

ــد. ــد، مســتوفی نیــز شــنبه را روز شــهادت امــام؟ع؟ می‌دان کرده‌ان اشــاره 

22 الوصیــه، . اثبــات  در  مســعودی  خصیبــی،2  کلینــی،  ابن‌ابی‌الثلــج،  سه‌شــنبه: 

ابن‌عبدالوهاب،3ابن‌خلــکان،  طبــری،  محمد‌بن‌جریــر  بغــدادی،  خطیــب 

آن  شــهادت  روز  بکــری  دیــار  حســین  و  کاشــفی  شــامی،  یوســف‌بن‌حاتم 

ــه نقــل از محمد‌بن‌ســعید و در روایــت  ــد. اربلــی ب حضــرت؟ع؟ را سه‌شــنبه آورده‌ان

دیگــر بــه نقــل از محمد‌بن‌ســنان، سه‌شــنبه را بــه عنــوان روز شــهادت آورده اســت. 

کــرده اســت. ابن‌صبــاغ نیــز بــه ایــن قــول اشــاره 

گزیده، ص 205. 1.   مستوفی، تاریخ 
2.   خصیبی، الهدایه الکبری، ص 293.

3.   مستوفی، عیون المعجزات، ص 129
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بررسی سیر تاریخی اقوال
ــرق  ــالات و الف ــاب المق کت ــده در  ــر ذی‌القع ــول آخ ــار ق ــن ب ــه اولی ک ــم  ــع درمی‌یابی ــی مناب ــا بررس ب

ی نوبختی)حــدود 310(ایــن قــول را  ســعد‌بن‌عبدالله اشــعری)م301( نقــل شــده اســت،1 پــس از و

ی ایــن قــول  کــه و یافــت  یــاد متــن نوبختــی بــا اشــعری می‌تــوان در آورده اســت.2 از مشــابهت بســیار ز

کلینــی ایــن  کرده‌انــد. ســپس  کــرده اســت و یــا این‌کــه هــر دو از منبــع مشــترکی اســتفاده  را از او نقــل 
قــول را پذیرفتــه اســت.3

کــه ششــم  ی در ذیــل بررســی زندگانــی امــام جــواد؟ع؟ روایتــی را بــا ســند مــی‌آورد  هــر چنــد و

کلینــی ایــن روایــت را نپذیرفتــه  گویــا  کــرده،4 امــا  یــخ شــهادت آن حضــرت؟ع؟ نقــل  ذی‌الحجــه را تار

و همــان قــول آخــر ذی‌القعــده را صحیحمی‌دانــد. 

ــم  ــول پنج ــه ق ی ب ــه و ــت؛ البت ــرده اس ک ــل  ــول را نق ــن ق ــی ای ــن‌بن‌محمد قم ــی، حس کلین ــس از  پ

ی،  کــرده، امــا آن را نپذیرفتــه اســت.5 پــس از قمــی، شــیخ مفیــد6 و پــس از و ذی‌الحجــه نیــز اشــاره 

گردان شــیخ مفیــد بــوده و ایــن قــول  شــیخ طوســی7 نیــز همیــن قــول را آورده‌انــد. شــیخ طوســی از شــا

گردان شــیخ  کهــاز شــا کــرده اســت. پــس از شــیخ طوســی، فتــال نیشــابوری  را از اســتاد خــود نقــل 

یــخ شــهادت امــام جــواد؟ع؟ پذیرفتــه اســت؛ امــا بــه قــول  طوســی بــوده، نظــر اســتاد خــود را دربــاره تار

کــرده اســت،9  ی، طبرســی ایــن قــول را نقــل  کــرده اســت؛8 پــس از و ششــم ذی‌الحجــه هــم اشــاره 

کــرده اســت.  گردان شــیخ طوســی بــوده و ایــن قــول را از اســتاد خــود نقــل  طبرســی هــم از جملــه شــا

آنجایــی  از  آورده اســت.10  را  قــول  ایــن  ابن‌شــهر آشــوب  نیشــابوری و طبرســی،  فتــال  از  پــس 

1.   اشعری، المقالات و الفرق، ج1، ص 199.
2.   نوبختی، فرق الشیعه، ص 93.
کلینی، الکافی، ج 1، ص 492.    .3

4.   همان، ص 497.
5.   قمی، پیشین، صص 201 _ 200.

6.   مفید، الإرشاد، ج2، ص 273.
7.   طوسی، مصباح المجتهد، ج 6، ص 90.

8.   فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ج 1، ص 548.
9.   طبرسی، تاج الموالید، ص 101 و همو، إعلام الوری، ج2، ص 91.

10.   ابن‌شهر‌آشوب،المناقب، ج4، صص 381 _ 380.
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گردان او می‌باشــد،  ی از شــا کــه عبــارت ابن‌شــهر آشــوب بســیار مشــابه فتــال نیشــابوری اســت و و

کــه او نیــز قــول اســتاد خــود را در ایــن زمینــه پذیرفتــه اســت.  یافــت  می‌تــوان در

ی تصریــح  کــه و ابن‌شــهر آشــوب هم‌چنیــن بــه قــول ابن‌همــام اســکافی اشــاره می‌کنــد، هــر چنــد 

کــه فقــط در قــول ابن‌همــام  کــه ایــن قــول منســوب بــه ابن‌همــام اســت ولــی بــا توجــه بــه عباراتــی  نکــرده 

کــرده اســت. کــه او بــه قــول ابن‌همــام اشــاره  یافــت می‌شــود، شــکی باقــی نمی‌مانــد 

کــه شــهادت  گنجــی شــافعی از دیگــر افــرادی اســت  بعــد از ابن‌شــهر آشــوب، محمد‌بن‌یوســف 

ــد؛1 امــا منبــع او در ایــن زمینــه مشــخص نیســت. عمادالدیــن  آن حضــرت را در ذی‌القعــده می‌دان

ی مشــابه طبرســی و شــیخ طوســی  طبــری نیــز شــهادت امــام؟ع؟ را در ذی‌القعــده می‌دانــد، عبــارت و

کــرده اســت. ابن‌صبــاغ مالکــی هــم همیــن قــول را  ــه ایــن قــول اشــاره  کاشــی ب اســت. شــیخ حســن 

کــرده اســت. فضل‌الله‌بن‌روزبهــان نیــز از دیگــر افــرادی  پذیرفتــه و بــه قــول ششــم ذی‌الحجــه نیــز اشــاره 

کســی ایــن  ی از چــه منبــع و چــه  کــرده اســت، ولــی مشــخص نیســت و کــه ایــن قــول را نقــل  اســت 

کــرده اســت. قــول را نقــل 

ی تصریــح  قــول ششــم ذی‌الحجــه اولیــن بــار توســط ابن‌ابی‌الثلــج )م 325( نقــل شــده اســت،2 و

ــول را  ــن ق ــی ای ــین‌بن‌حمدان خصیب ــپس حس ــت؛ س ــرده اس ک ــل  ــی نق ــول را از فریاب ــن ق ــه ای ک ــرده  ک

پذیرفتــه اســت، امــا هیــچ اشــاره‌ای بــه منبــع آن نکــرده اســت. 

خطیــب بغــدادی در یــک روایــت، قــول ششــم ذی‌الحجــه را بــه نقــل از محمد‌بن‌ســنان آورده 

کاشــفی  کــرده و آن را بــه نقــل از محمد‌بن‌ســنان آورده اســت.  اســت. اربلــی نیــز بــه ایــن قــول اشــاره 

شــهادت امــام؟ع؟ را در ششــم ذی‌الحجــه می‌دانــد. حســین دیــار بکــری نیــز همیــن قــول را پذیرفتــه 

اســت.

ی بــه ســند آن  قــول پنجــم ذی‌الحجــه را اولیــن بــار مســعودی)م346( آورده اســت،3 هــر چنــد و

ــه نظــر  ــه محمد‌بن‌ســعد اســت، ب ــه این‌کــه ایــن قــول، منســوب ب ــا توجــه ب اشــاره نکــرده اســت، امــا ب

می‌رســد او نیــز بــا توجــه بــه همیــن روایــت، ایــن قــول را پذیرفتــه اســت. خطیــب بغــدادی هــم، قــول 

گنجی شافعی،کفایه الطالب، ص 458.    .1
2.   ابن‌ابی‌الثلج،تاریخ اهل‌البیت؟عهم؟، ص 85.

3.   مسعودی، إثبات الوصیه، ص 227 و همو،مروج الذهب، ج3، ص 464.
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پنجــم ذی‌الحجــه را بــه نقــل از محمد‌بن‌ســعد آورده اســت. محمد‌بن‌جریــر طبــری نیــز در دلائــل 

گفتــه ســاعت دوم از روز پنجــم  الامامــه همیــن قــول را پذیرفتــه اســت؛ امــا بــه صــورت دقیق‌تــر آورده و 
ذی‌الحجــه. 

یــخ  روایــت طبــری بســیار مشــابه روایــت ابن‌همــام اســکافی اســت؛ هــر چنــد ابن‌همــام بــه تار

کرده‌انــد.  اســتفاده  مشــترکی  منبــع  از  دو  هــر  می‌رســد  نظــر  بــه  اســت.  نکــرده  اشــاره  شــهادت 

گــر چــه منبــع او نیــز مشــخص نیســت، امــا عبــارت  ابن‌عبدالوهــاب هــم همیــن قــول را آورده اســت، ا

یــخ شــهادت  یــادی بــا قــول مســعودی دارد. ابن‌جــوزی نیــز پنجــم ذی‌الحجــه را تار او مشــابهت ز

کــه شــهادت امــام؟ع؟ را در پنجــم ذی‌الحجــه  امــام؟ع؟ می‌دانــد. ابن‌خلــکان از دیگــر افــرادی اســت 

کــرده اســت؛ هــر چنــد او بــه ســند خــود اشــاره نکــرده  ی ایــن قــول را از مســعودی نقــل  آورده اســت، و

اســت، ولــی بــا توجــه بــه این‌کــه بــه قــول شــهادت در ســال 219هـــ.ق اشــاره داشــته، می‌تــوان بــه منبــع 

ــه نقــل از محمد‌بن‌ســعید  ــرده و آن را ب ک ــول اشــاره  ــن ق ــه ای ــز ب ــرد. اربلــی نی ی پــی ب مــورد اســتفاده و

کامــاً مشــابه محمد‌بن‌جریــر طبــری اســت، بــه نظــر  آورده اســت. عبــارت یوســف‌بن‌حاتم شــامی 

ــت. ــرده اس ک ــل  ــت را از او نق ــن روای ــد ای می‌رس

ابن‌اثیــر شــهادت امــام جــواد؟ع؟ را در ذی‌الحجــه می‌دانــد؛ امــا روز آن را مشــخص نکــرده اســت. 

پــس از ابن‌اثیــر، محمد‌بن‌طلحــه شــافعی زمــان شــهادت امــام؟ع؟ را بــه طــور مطلــق در ذی‌الحجــه 

کــرده؛ امــا در نهایــت  گاهــی داشــته و آن‌هــا را نقــل  آورده اســت. اربلــی نیــز هــر چنــد از اقــوال دیگــر آ

ــول اشــاره  ــن ق ــه ای ــه ب ک ــرادی اســت  کاشــی از دیگــر اف ــول را پذیرفتــه اســت. شــیخ حســن  همیــن ق

کــرده اســت.

یــخ شــهادت آن حضــرت؟ع؟، آخــر  علامــه مجلســی و شــیخ عبــاس قمــی1 می‌گوینــد: در مــورد تار
مــاه ذی‌القعده مشــهور اســت.2

روایات
در مــورد شــهادت امــام جــواد؟ع؟ هیــچ روایتــی از ائمــه اطهــار؟عهم؟ نقــل نشــده اســت. تنهــا ســه 

1.   قمی، منتهی الآمال، ج 2، ص 567.
2.  مجلسی، جلاء العیون، ص 971.
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کلینــی و دو روایــت دیگــر  کــه یــک روایــت آن را  کامــل ذکــر شــده اســت  روایــت از غیــر معصــوم بــا ســند 

ــه و  ــم ذی‌الحج ــورد شش ــت در م ــت، دو روای ــه روای ــن س ــت. از ای ــرده اس ک ــل  ــدادی نق ــب بغ را خطی

یــک روایــت مربــوط بــه پنجــم ذی‌الحجــه اســت.

11 عــن . علــی  أخیــه  عــن  إبراهیم‌بن‌مهزیــار،  عــن  جمیعــا،  الحمیــری  و  الله  »ســعد‌بن‌عبد 

الحسین‌بن‌ســعید، عــن محمد‌بن‌ســنان قــال: قبــض محمد‌بن‌علــی و هــو ابــن خمــس 

ثــاء لســت خلــون مــن ذی  ثــة أشــهر و اثنــی عشــر یومــا، توفــی بــوم الثلا و عشــرین ســنة و ثلا

ــرین  ــا و عش ــنة إلا خمس ــره س ــع عش ــه تس ــد أبی ــاش بع ــن، ع ــرین و مائتی ــنة عش ــة س الحج

ــرادرش علــی از حسین‌بن‌ســعید  ــار از ب یوما؛1»ســعد‌بن‌عبدالله و حمیــری از ابراهیم‌بن‌مهزی

کــه: محمد‌بن‌علی)امــام جــواد؟ع؟( درگذشــت، در حالیکــه  کــرده  از محمد‌بن‌ســنان نقــل 

25 ســال و 3 مــاه و 12 روز داشــت.وفاتش در روز سه‌شــنبه، ششــم ذی‌الحجــه، ســال 220 

کــرد.« کمتــر زندگــی  بــود، پــس از پــدرش 19 ســال و 25 روز 

22 »أخبرنــی علی‌بن‌أبــی علــی، حدّثنــا الحسن‌بن‌الحســین الثعالبــی أخبرنــا أحمد‌بن‌عبــداللّه .

البصــری،  العمــى  الحســن‌بن‌محمد  حدّثنــا  المــؤدّب،  حرب‌بن‌محمــد  حدّثنــا  الــذارع 

حدّثنــی أبــی، حدّثنــا محمدابن‌الحســین، عــن محمد‌بن‌ســنان. قــال: مضــى أبــو جعفــر 

اثنــى عشــر یومــا، ...و  ثــه أشــهر و  محمد‌بن‌علــی و هــو ابن‌خمــس و عشــرین ســنه و ثلا

ثــاء لســت لیــال خلــون مــن ذی‌الحجّــه ســنه مائتیــن و عشــرین«؛2»به  قبــض فــی یــوم الثلا

کــرد حسن‌بن‌حســین ثعالبــی، بــه مــا خبــر  مــن خبــر داد علی‌بن‌ابوعلــی، بــرای مــا حدیــث 

حدیــث  مــؤدّب،  حرب‌بن‌محمــد  کــرد  حدیــث  مــا  بــرای  الــذارع،  أحمد‌بن‌عبــداللّه  داد 

کــرد مــا را  کــرد مــن را پــدرم، حدیــث  کــرد مــا را حســن‌بن‌محمد عمــى بصــری، حدیــث 

جــواد؟ع؟(  محمد‌بن‌علی)امــام  گفــت:  کــه  محمد‌بن‌ســنان  از  محمد‌بن‌حســین 

درگذشــت در حالیکــه 25 ســال و 3 مــاه و 12 روز داشــت،...وفاتش در روز سه‌شــنبه، 

ششــم ذی‌الحجــه ســال 220 بــود.«

33 الحــارث . أخبرنــا  البغــوی،  ا‌للّهبن‌اســحاق  عبــد  أخبرنــا  ــد، 
ّ
إبراهیم‌بن‌مخل أنبأنــا  »قــال: 

کلینی، الکافی، ج 1، ص 497.    .1
2.  خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 3، ص 267.
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محــم توفّــى  فیهــا  مائتیــن،  و  عشــرین  ســنه  قــال:  محمد‌بن‌ســعد،  حدّثنــا  ابن‌محمــد، 

أبــی  علــى  قدمهــا  كان  و  ببغــداد،  دبن‌علی‌بن‌موســ‌ىبن‌جعفر‌بن‌محمد‌بن‌علی؟عهم؟ 

ثــاء لخمــس لیــال خلــون مــن ذی الحجّــه، و  إســحاق مــن المدینــه، فتوفّــی فیهــا یــوم الثلا

ــه  ــوار‌بن‌میمون ناحی ــه أس ــی رحب ــه ف ــد منزل ــه عن ــى علی ــحاق فصل ــی اس ــب هارون‌بن‌أب رك

کــرد مــا را ابراهیم‌بن‌مخلــد،  گاه  قنطــره البــردان، ثــم حمــل و دفــن فــی مقابــر قریــش«؛1»آ

کــرد  خبــر داد مــا را عبــد ا‌للّهبن‌اســحاق بغــوی، خبــر داد مــا را حارث‌بن‌محمــد، حدیــث 

گفــت: ســال 220 شــهادت یافــت در آن ســال، محمد‌بن‌علی‌بــن  کــه  مــا را محمد‌بن‌ســعد 

فراخوانــد،  مدینــه  از  را  او  ابواســحاق  بغــداد،  در  ‌موســی ‌بن‌جعفر‌بن‌محمد‌بن‌علــی؟عهم؟ 

وفاتــش روز سه‌شــنبه، پنجــم ذی‌الحجــه بــود، هارون‌بن‌اســحاق بــر جنــازه او نمــاز خوانــد، 

بــه  را  حضــرت؟ع؟  آن  پیکــر  ســپس  بــردان،  پــل  نزدیــك  اســوار‌بن‌میمون  میــدان  جلــو 

ــد.« كردن ــن  ــا دف ــرده، آنج ــش ب ــتان قری قبرس

ی هرچنــد سلســله ســند را نیــاورده؛  کــرده اســت، و اربلــی نیــز همیــن روایــت محمد‌بن‌ســعد را نقــل 

کامــاً مشــابه خطیــب  کــرده اســت و روایــت را  کــه آن را از محمد‌بن‌ســعد نقــل  کــرده  امــا تصریــح 

بغــدادی آورده اســت؛ تنهــا یــک تفــاوت در آن وجــود دارد. جملــه »قتــل فــی زمــن الواثــق بــاللّه« در متــن 

اربلــی وجــود دارد، در حالیکــه در روایــت خطیــب بغــدادی دیــده نمی‌شــود.

بررسی سندی روایات
یــم.  کــه قــول ششــم ذی‌الحجــه دو ســند دارد، تنهــا بــه بررســی یــک ســند آن می‌پرداز از آنجایــی 

کــه در مــورد او  کلینــی، ثقــه هســتند؛ بــه جــز محمد‌بن‌ســنان  همــه افــراد موجــود در ســند روایــت 

توســط  کــذاب شــمرده شــدن  و  اتهاماتــی چــون غلــو  بــه  بنــا  را  او  عــده‌ای  اختــاف وجــود دارد. 

ی را توثیــق نموده‌انــد و از اصحــاب  کرده‌انــد و عــده‌ای نیــز و فضل‌بن‌شــاذان بــه شــدت تضعیــف 

ــد.  ــاب آورده‌ان ــه حس ــه؟عهم؟ ب ــرّ ائم سِ

روایــت   969 جواد؟عهم؟اســت.  امــام  و  رضــا  امــام  کاظــم،  امــام  اصحــاب  از  محمد‌بن‌ســنان 

یــان پــر حدیــث شــیعه قــرار می‌دهــد.  ی را در زمــره راو کــه و کتــب اربعــه نقــل شــده اســت  از او در 

1.   خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 3، ص 267.
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یــان  منــش رفتــاری محمد‌بن‌ســنان و هم‌نشــینی او بــا ائمــه؟عهم؟ و بــزرگان اصحــاب، اهتمــام راو

ی، قضــاوت دربــاره تضعیــف او را بــا تردیــد  جلیل‌القــدر در نقــل روایــات او ووجــود روایاتــی در مــدح و
جــدی رو‌بــه‌رو می‌ســازد.1

پنجــم  روایــت  یــان  راو کــه  بغــوی  عبدالله‌بن‌اســحاق  و  ابراهیم‌بن‌مخلــد  وثاقــت  مــورد  در 

ذی‌الحجــه می‌باشــند، در منابــع رجالــی چیــزی نیامــده اســت. حارث‌بن‌محمــد ثقــه اســت. در 

کــه محمد‌بن‌ســعد )ســعید( اســت، در منابــع رجالــی اطلاعاتــی  ایــن روایــت  ی  اولیــن راو مــورد 
یــادی در دســت نیســت؛ ولــی شــیخ طوســی او را صالــح و مســتقیم‌المذهب شــمرده اســت.2 ز

مقایسه روایات 
الف( دو روایت ششم ذی‌الحجه:

کامــاً بــه هــم شــبیه هســتند، هــر چنــد برخــی الفــاظ باهــم فــرق دارنــد. در روایــت  ایــن دو روایــت 

کلینــی مــدت امامــت امــام جــواد؟ع؟ نیــز ذکــر شــده اســت.

ب( روایت ششم و پنجم ذی‌الحجه:
11 نقــاط مشــترک: هــر دو روایــت، ســال شــهادت را 220، مــاه را ذی‌الحجــه و روز را .

رده‌اند. سه‌شــنبهآو

22 نقــاط متمایــز: در روایــت ششــم ذی‌الحجــه ســن امــام جــواد؟ع؟ و مــدت امامــت .

ــه محــل دفــن و  ایشــان نیــز آمــده اســت؛ در حالیکــه در روایــت پنجــم ذی‌الحجــه ب

ــده، اشــاره شــده اســت. ــر امــام؟ع؟ نمــاز خوان کــه ب کســی 

نتیجه‌گیری
کــه در مــورد ســال  یــخ ولادت و شــهادت امــام جــواد؟ع؟ بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم  بــا بررســی تار

ولادت و شــهادت آن حضــرت؟ع؟ اتفاق‌نظــر وجــود دارد و همــه علمــا و مورخیــن، ســال 195هـــ.ق 

1.   مهــدوی‌راد، محمدعلــی و امیرعطــاءالله جبــاری، مقالــه »محمد‌بن‌ســنان از ورای دیــدگاه هــا«، دوفصلنامــه علمــی پژوهشــی 
حدیث‌پژوهــی، شــماره8، ص 37.

2.   طوسی، رجال الطوسی، ص 440، شماره 6286.
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کرده‌انــد؛ ولــی در مــورد مــاه و  را ســال ولادت و ســال 220هـــ.ق را ســال شــهادت آن حضــرت؟ع؟ ذکــر 

ــود دارد. ــر وج ــهادت اختلاف‌نظ روز ولادت و ش

کــه از میــان ایــن هفــت قــول، ســه قــول مــورد توجــه علمــای  در مــورد ولادت، هفــت قــول نقــل شــده 

گرفتــه اســت. قــول نوزدهــم و پانزدهــم رمضــان و قــول دهــم رجــب، و تنهــا دو روایــت در  شــیعه قــرار 

کــه هــر دو نیــز مرســل هســتند؛ یــک روایــت مربــوط بــه دهــم  مــورد ولادت آن حضــرت؟ع؟ وجــود دارد 

کــه از امــام حســن عســکری؟ع؟ نقــل  ــه نیمــه مــاه رمضــان می‌باشــد  ــوط ب رجــب و روایــت دیگــر مرب

شــده اســت.

کــه  یخــی اقــوال ولادت امــام جــواد؟ع؟ در منابــع مختلــف مشــخص شــد  بــا بررســی ســیر تار

ی همــان قــول  کــه معاصــر امــام حســن عســکری؟ع؟ بــوده و و اولیــن قــول توســط اشــعری مطــرح شــده 

کــه منســوب بــه ابن‌عیــاش  کــرده اســت؛ در حالیکــه قــول دهــم رجــب  پانزدهــم رمضــان را مطــرح 

)م401(1 اســت، حــدود صــد ســال پــس از اشــعری مطــرح شــده اســت. قــول نوزدهــم رمضــان نیــز نیــم 

کــه دلالــت بــر صحــت ایــن قــول  قــرن پــس از اشــعری،از ســوی مســعودی مطــرح شــده و هیــچ روایتــی 

کنــد، نقــل نشــده اســت؛ بنابرایــن قــول پانزدهــم مــاه رمضــان صحیح‌تــر بــه نظــر می‌رســد؛ زیــرا عــاوه 

یخــی، قدیمی‌تریــن قــول در مــورد ولادت امــام جواد؟ع؟اســت. ــر روایــت، از لحــاظ ســیر تار ب

کــه ســه قــول آخــر ذی‌القعــده، پنجــم و ششــم  در مــورد شــهادت ایشــان نیــز شــش قــول نقــل شــده، 

کامــل ذکــر  گرفتــه اســت و تنهــا دو روایــت بــا ســند  ذی‌الحجــه بیشــتر از اقــوال دیگــر مــورد پذیــرش قــرار 

کــه یکــی از آن‌هــا بــا دو ســند مختلــف، مربــوط بــه ششــم ذی‌الحجــه و یــک روایــت مربــوط بــه  شــده 

پنجــم ذی‌الحجــه بــود. 

کــه بــه  کهن‌تریــن منبعــی  در مــورد قــول آخــر ذی‌القعــده روایتــی یافــت نشــد، هرچنــد در اولیــن و 

ــول وارد  کتــاب المقــالات و الفــرق اشــعری، همیــن ق ــرده، یعنــی  ک شــهادت امــام جــواد؟ع؟ اشــاره 

گرفتــه اســت.  کثــر علمــای شــیعه قــرار  شــده و مــورد پذیــرش ا

1.  طوسی، رجال طوسی، ص 413، شماره 5983.
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2828  طبری، محمد‌بن‌جریر، دلائل الامامه، قم: بعثت، 1413.
2929 طوسی، محمد‌بن‌حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407.
3030 ________، _____________ ، رجال الطوسی، نجف اشرف: انتشارات حیدریه، 1381.
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3131 طوسی، محمد‌بن‌حسن، مصباح المتهجد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، 1411.
3232 فتال نیشابوری، محمد‌بن‌حسن، روضه الواعظین، قم: دلیل ما، 1423.
3333 قمی، حسن‌بن‌محمد، تاریخ قم،تهران: توس، 1361.
3434 قمی، عباس، منتهی الآمال، قم: جامعه مدرسین، 1422.
3535 کاشفی، ملاحسین، روضه الشهداء، قم: نوید اسلام، 1382.
3636 کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، 1377. کاشی، حسن، تاریخ محمدی، قم: 
3737 کفعمی، ابراهیم‌بن‌علی، المصباح،قم: دارالرضی، 1405.
3838 کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، تهران: إسلامیه، 1362.
3939 گنجی شافعی، محمد‌بن‌یوسف، کفایه الطالب، تهران: دار إحیاء تراث اهل‌البیت؟عهم؟، 1404.
4040 مالکی، ابن‌صباغ، الفصول المهمه، قم: دار الحدیث، 1422.
4141 مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران: اسلامیه، 1363.

4242 ________، _____________ ، جلاءالعیون، قم: سرور، 1382.
4343 گزیده،تهران: امیرکبیر، 1363. مستوفی، حمدالله، تاریخ 
4444 مسعودی، علی‌بن‌حسین، إثبات الوصیه، قم: انصاریان، 1426. 
4545 ________، _____________ ، مروج الذهب،قم: دارالهجره، 1409.
4646 کنگره شیخ مفید، 1413. مفید، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان، الإرشاد، قم: 
4747 کنگره شیخ مفید، 1413. ________، _____________ ، مسار الشیعه، قم: 
4848 کنگره شیخ مفید، 1413. ________، _____________ ، المقنعه، قم: 
4949 مهــدوی‌راد، محمدعلــی؛ جبــاری، امیــر عطــاءالله، »محمد‌بن‌ســنان از ورای دیدگاه‌هــا«، دو فصلنامــه علمــی 

پژوهشــی حدیــث پژوهــی، شــماره هشــتم، پاییــز و زمســتان 1391.
5050 نجاشی، احمد‌بن‌علی، رجال النجاشی، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1407.
5151  نوبختی، حسن‌بن‌موسی، فرق الشیعه، بی‌جا: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت؟ع؟، بی‌تا.
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درآمدی بر تأثیرگذاری زنان در اقتدار 
و انحطاط دولت صفویه

زهرا یوسفیان1

چکیده
یخـی، نـوع نـگاه بـه مسـئله زنـان، چگونگـی برخـورد بـا آنـان و نحـوه  کمیت‌هـای تار کار آمـدن هـر سلسـله از حا ی  بـا رو
مشـارکت ایـن قشـر در مسـائل مختلـف اجتماعـی متفـاوت بـوده اسـت. ایـن نوشـتار تالش دارد تأثیرگـذاری زنـان در 
گاهی‌هـای لازم داده  کـه باید بـه زنـان آ اقتـدار و انحطـاط دولـت شـیعی صفویـه را مـورد بررسـی قرار دهـد؛ با این اندیشـه 
شـود تـا بـه توانمنـدی خود پـی ببرنـد و این‌کـه می‌تواننـد در عرصه‌هـای مختلـف اجتماعـی، اعـم از سیاسـی، فرهنگی، 
یـخ دولـت صفویـه دنبـال و بـه  کننـد؛ بنابرایـن تالش شـد تـا نمونه‌‌هایـی در تار اقتصـادی و... قـدم نهـاده و نقش‌آفرینـی 
که زنان در دولت صفویه در چه عرصه‌های  معرفی آنان پرداخته شود. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش‌ها‌ است 
اجتماعی فعالیت داشته‌اند؟ شیوه‌های فعالیت آنان چگونه بوده است؟ چه تأثیری در شكل‌گیری، اقتدار و انحطاط 

کمیـت صفوی داشـته‌اند؟  حا
یخـی‌_‌ تحلیلی و بر  یخی، روایی و ادبی اسـتفاده شـده، بـا اسـتفاده از روش تحقیق تار کـه در آن از منابع تار ایـن نوشـتار 

کتابخانه‌ای و نرم‌افزارها تدوین شـده اسـت. اسـاس جمع‌آوری اطلاعـات 
کـه برخـی از زنـان در دوره‌ دولـت صفویه تلاش داشـتند  بـر اسـاس یافته‌هـای ایـن تحقیـق، می‌تـوان بـه این نکتـه پی بـرد 
در عرصه‌هـای اجتماعـی راه یافتـه و در حوزه‌هایـی هم‌چـون سیاسـت، فرهنـگ، اقتصـاد و... نقشـی تأثیرگـذار داشـته 
گونه‌ای توانسـتند توانمندی زنـان را در صحنه‌های مختلف سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی در  باشـند؛ و بـه 
یان‌بـاری نیز به  کـه فعالیـت برخـی از آنـان در ایـن دولـت، اثـرات ز کشـند. بایـد توجـه داشـت  دولـت صفویـان بـه تصویـر 

گرفته اسـت. کـه آن هم مـورد توجه قـرار  دنبـال داشـته 
کلیدی: دولت صفویه، تأثیرگذاری، عرصه‌های اجتماعی، اقتدار، انحطاط. گان  واژ

zhuosefian@gmail.com .1. مدرس و پژوهشگر جامعة الزهرا؟عها؟
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مقدمه
یــخ، برخی  کــه در دوره‌هایــی از تار گذشــته می‌تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد  بــا مطالعــه در حــوادث 

یخــی و در بعضــی دولت‌هــا از جملــه حكومت‌هــای اســامی نقــش  یدادهــای مهــم تار از زنــان در رو

ــای  ــد در عرصه‌ه ــلمان می‌توانن ــان مس ــه زن ک ــب  ــن مطل ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــذار بوده‌ان ــته و تأثیرگ داش

یخ  کننــد؛ تــاش بــر ایــن شــد تــا نمونه‌هایــی در تار مختلــف اجتماعــی حضــور داشــته و نقش‌آفرینــی 

دولــت شــیعه صفویــه، شناســایی و معرفــی شــوند و تأثیرگــذاری ایشــان )زنــان دربــاری و غیردرباری( 

گیــرد.  در موقعیت‌هــای خــاص، اقتــدار و انحطــاط ایــن دولــت مــورد بررســی قــرار 

لازم بــه ذكــر اســت بررســی ایــن تأثیرگــذاری در دولــت شــیعی صفویــه بیــن ســال‌های 907 تــا 

1148 ق در ایــران اســت. بــه نظــر می‌رســد زنــان در ایــن ســال‌ها، در شــكل‌گیری، اقتــدار و انحطــاط 

کمیــت دولــت شــیعی صفویــه تأثیرگــذار بــوده و در عرصه‌هــای مختلــف اجتماعی به شــیوه‌های  حا

گــون فعالیــت داشــته‌اند. گونا

یشــه‌یابی عوامــل اقتــدار و ضعــف دولت‌هــای اســامی، به‌خصــوص دولت‌هــای  ــا بررســی و ر ب

ی اثرگذار و قدرتمنــد زنــان )در قالب مادر، همســر و خواهر(، و نفــوذ و نقش  شــیعی و بــا توجه به نیــرو

آنــان در امــور مختلــف حكومتــی یــا مســائل علمــی، فرهنگــی و هنــری، احســاس ضــرورت شــد تــا بــه 

نقــش تعیینك‌ننــده زنــان در دولــت شــیعی صفویــه پرداختــه شــود.

گاهی یافتن بـه ابعاد  اهـداف ایـن تحقیق، بررسـی تأثیرگـذاری زنـان در دولت شـیعی صفویـه، آ

مختلف فعالیت آنان در حكومت صفویه، ارائه الگو برای زنان جوامع شـیعی در پیشـرفت اهداف 

شیعه و نیز آسیب‌شناسی فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی زنان است.

ــه و زمینه‌هــای  ــاره دولــت صفوی گفــت تحقیقــات متعــددی درب در مــورد پیشــینه تحقیــق بایــد 

کــم و بیــش  پیدایــش، صعــود و ســقوط ایــن دولــت، انجــام و نیــز بــه موضــوع زنــان در ایــن دولــت 

پرداختــه شــده اســت. از جمله پژوهش رضــا بیطرفان بــا عنوان »بررســی نقش زنان در عصــر صفویه« 

کــه بــه طــور مختصــر بــه نقــش زنــان در ابعــاد اجتماعــی اشــاره دارد؛ هم‌چنیــن مقالــه محمدحســین 

کــه فقط  یــخ و فرهنــگ اصفهــان تــا پایــان عصــر صفوی«  یاحــی بــا موضــوع »تأثیــر و نقــش زنــان در تار ر

گــون اجتماعــی و  گونا بــه یــک بُعــد فعالیــت زنــان پرداختــه اســت؛ امــا بــه نقــش زنــان در عرصه‌هــای 

تأثیرگــذاری آنــان در ســایر حوزه‌هــا پرداختــه نشــده اســت.
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ایــن تحقیــق در نظر دارد تا بــه حضور زنــان در این دولت، شــیوه‌های فعالیت آنــان و تأثیرگذاری 

کمیــت صفویــه بپــردازد. ایــن نوشــته در صــدد پاســخگویی بــه ایــن  ایشــان در اقتــدار یــا انحطــاط حا

که زنــان در شــكل‌گیری، اقتــدار و انحطــاط دولت شــیعی صفویه چــه تأثیری داشــته،  پرســش اســت 

از چــه جایگاهــی برخــوردار بــوده و در چــه عرصه‌هایــی فعالیــت داشــتند؛ و نیــز شــیوه‌های فعالیــت 

زنــان در ایــن دولــت بــه چــه صــورت بوده اســت.

گــروه یــا مرتبــه اجتماعــی در مقایســه بــا دیگــران بــه  كــه فــرد در  جايــگاه: موقعیــت و پایــگاه اجتماعــی 

دســت مــی‌آورد.1 

ــگاه  كــه دارای جای كــه دیگــران از شــخصی  كــردن3 و در اصطــاح رفتــاری  نقــش: نگاشــتن؛2 جــدا 

ــد.4  معینــی در جامعــه داشــته باشــد، انتظــار دارن

گوینــد. اقتــدار: قدرت  كــردن بــر چیــزی را بــا قــوت، اقتــدار  اقتــدار: توانــا شــدن،5 اصطــاح قــدرت پیدا

کرده‌انــد.7  مشــروع، قانونــی و مقبــول.6 اقتــدار را قــدرت مبتنــی بــر رضایــت نیــز تلقــی 

گویند.  كمی نهادن چیزی و سوی نشیب رفتن را انحطاط  انحطاط: فرود آمدن8 و در اصطلاح رو به 

گاه علمــی‌_  کــه  عرصــه اجتماعــی: مــراد نویســنده فضــای اجتماعــی و میــدان فعالیــت زنــان اســت 

گاه سیاســی‌_‌ نظامــی بــوده اســت. فرهنگــی و 

صفویان
کمیـت 11  کـه در قـرن دهـم در ایـران، بـا حا دولـت صفویـه یکـی از دولت‌هـای شـیعی اسـت 

گاه بـا اقتـدار و در برخـی دوره‌هـا بـا ضعـف، تسـلط داشـتند. شـکل‌گیری صفویـه بـر پایـه مـراد و  نفـر، 

یاد مریدان برای خانقاه، اداره می‌شـد.  کمک‌های مالی و وقف‌هـای ز مریـدی و نظام خانقاهـی و با 

کوئن، مبانی جامعه‌شناسی، ص 83 و دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج 5، ص 7469.    .1
2.   صفی‌پور، منتهی الارب فی لغه العرب، ج 3 _ 4، ص 1274.

3.   فراهیدی، کتاب العین، ج 3، ص 1831 و ابن‌درید الازدی، جمهره اللغه، ج 2، ص 231.
کوئن، پیشین، ص 83.    .4

5.   صفی‌پور، پیشین، ص 1001.
6.   بشیریه، آموزش دانش سیاسی، ص 40.
7.   عالم، بنیادهای علم سیاست، ص 100.

8.   ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج 3، ص 224 و راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القران الکریم، ص 242.
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ــه  ــود ب ــر، خ ــای فقی ــترده از توده‌ه گس ــت  ــی ) م735ق(1و حمای ــن اردبیل ــیخ صفی‌الدی ــد ش زه

که شــیخ جنیــد )م864ق(  خــود بــر نفــوذ معنوی او ‌افــزود. این رونــد خانقاهــی ادامه داشــت تا زمانی 

ی آورد.2 شــیخ جنیــد و  گرفــت و نظــام خانقاهــی بــه سیاســت و نظامی‌گــری رو رهبــری را بــه عهــده 

کردنــد.3  بعــد از او شــیخ حیــدر، تشــیع را بــه عنــوان مذهــب خــود مطــرح 

پادشــاهان صفویــه در ابتــدا بــا اســتفاده از دو عامــل تصــوف و تشــیع، مریدانــی بــه ویــژه از طایفــه 

ــه وجــود آمــد و  گــروه ب کــرده و در دوره‌هــای بعــد، تنش‌هایــی بیــن دو  ــه دور خــود جمــع  قزلبــاش را ب

گراییــد.4 روملــو می‌نویســد: »شــاه اســماعیل در اوایــل جلــوس،  نهایتــاً تشــیع پیــروز و تصــوف بــه افــول 
کــه خطبــای ممالــک، بــا نــام دوازده امــام خطبــه بخواننــد«.5 کــرد  امــر 

 از دیگــر تلاش‌هــای ایــن خانــدان بــرای رواج فقــه شــیعه، دعــوت فقهــای شــیعی از جبل‌عامــل و 

کــه فرامیــن دربــار تنهــا بــا تأییــد علمــا  بحریــن بــه دربــار صفــوی بــود. نفــوذ ایــن روحانیــون تــا آنجــا بــود 

قابــل اجــرا بــود.6 

کمیــت 10 زمامــدار  کمیــت شــاه اســماعیل شــروع و بــا حا دولــت صفویــه در ســال ‌907 ق بــا حا

دیگــر بعد از حدود 241 ســال بــا حکومت ضعیف عباس ســوم از بیــن رفت. دولت صفویــه در طول 

کــه عوامــل مختلفــی در ایــن صعــود و نزول‌هــا دخالت  یــخ تســلطش، شــاهد فــراز و فرودهایــی بــود  تار

داشــت. در این‌جــا بــه برخــی عوامــل اشــاره می‌شــود:

گیلانــی بنــا بــر وصیــت او  کــه سلســله صفویــه بــه او منصــوب اســت. بعــد از مــرگ شــیخ زاهــد  1.   شــیخ صفی‌الدیــن اردبیلــی)735ق( 
گــروه صوفیــه شــد؛ عبدالله‌بن‌لطــف الله حافــظ ابــرو، زبــده التواریــخ حافــظ ابــرو، 41؛ خوانــد میــر، تاریــخ حبیــب الســیر، ج4،  رهبــر 

ص415؛ میرزابیــگ جنابــذی، روضــه الصفویــه، صــص 90-21 و شــاردن، ســفرنامه شــاردن، ج3، ص1034.
ــان عهــد  ــا پای ــا زوال، صــص 27 _ 16 و صفــا، تاریــخ سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی ایــران از آغــاز ت ــه از ظهــور ت ــان، صفوی 2.   جعفری

صفــوی، ص 285.
گسستگی، ص 45. 3.   یعقوبی، عوامل همبستگی و 

4.   آرام، اندیشه تاریخ‌نگاری عصر صفوی، صص 167 _ 166.
5.   روملــو، احســن‌التواریخ، ص 86؛ یوســف جمالــی، زندگانــی شــاه اســماعیل اول، صــص 250 _ 249؛ خورشــاه‌بن‌قباد الحســینی، 
تاریــخ ایلچــی نظــام شــاه، ص 17؛ رحیــم‌زاده، زندگانــی شــاه اســماعیل صفــوی، ص 418 و جعفریــان، صفویــه در عرصــه دیــن، 

فرهنــگ و سیاســت، ج 1، ص 23.
6.   حجازی‌فــر، شــاه اســماعیل اول و جنــگ چالــدران، صــص 68 _ 67 و جعفریــان، کاوش‌هــای تازه در بــاب روزگار صفوی، ص 347.
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برخی عوامل اقتدار
الف( عوامل اعتقادی‌_‌ فرهنگی 

ی قزلباش بود  مهم‌تریـن عامل اقتدار دولت‌مـردان صفوی، رابطه مرید و مرادی بین شـاه و نیرو

کـه در برخـی دوره‌ها خیلی قـوی و در برخـی دوره‌ها ضعیف‌تـر بود.1 یکـی دیگر از عوامل، اسـتفاده 

گسـترش تفکـر  کمـان بـه عنـوان مقـام نماینـده دوازده امامـی و هم‌چنیـن جایـگاه سـیادت بـود.2  حا

کـه در تمامـی دوره‌هـای  شـیعی و رابطـه بـا علمـا نیـز از دیگـر عوامـل مهـم اقتـدار دولـت صفـوی بـود 

حکومتـی بـه چشـم می‌خورد،3 با ایـن وجود برخی از شـاهان صفویه، نسـبت بـه پیـروان دیگر ادیان 

به‌خصـوص مسـیحیان، بـا تسـامح رفتـار می‌کردند. فیگوئـروا در سـفرنامه خود به این مسـئله اشـاره 

می‌کنـد.4 

ب( عوامل سیاسی‌_ ‌اجتماعی
 از دیگر عوامل اقتدار دولت صفویه، تلاش برخی دولت‌مردان، برای برقراری ارتباط با همسایگان 

گذاشتن  پایی با حفظ احترام  و دولت‌های هم‌جوار بود.5 شاه عباس در روابط خود با سایر ممالیک ارو

به تمامیت سرزمین ایران، آنان را از دخالت در امور داخلی برحذر می‌داشت.6 

ج( عوامل فرهنگی‌_‌ تمدنی
توجــه بــه مســائل تمدنــی )نقاشــی، معمــاری و هنــر( از دیگــر عوامــل مهــم اقتــدار دولــت صفویــه 

کمبریج، مترجم یعقوب آژند، ص 31.  1.   تاریخ ایران، دوره صفویان، پژوهش از دانشگاه 
2.   یوسف جمالی، زندگانی شاه اسماعیل اول، صص 227 _ 224 و پیرنیا، تاریخ ایران تا انقراض قاجاریه، ص 31.

3.   میرعظیمی، اصفهان زادگاه جلال و جمال، ص 492؛ صفا، پیشــین، ص 318؛ حســینی‌زاده، علماء و مشــروعیت دولت صفوی، 
صــص 96 _ 95؛ قدیانــی، تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در دوره صفویــه، ص 166؛ میراحمــدی، تاریــخ سیاســی و اجتماعــی ایــران 
در عصــر صفــوی، صــص 150 - 147؛ فرهانــی منفــرد، مهاجــرت علمــای شــیعه از جبل‌عامــل بــه ایــران در عصــر صفــوی، ص 108 و 

شــیرازی، تکملــه الاخبــار، ص 193.
گارسیا، ترجمه غلام‌رضا سمیعی، صص 212 _ 211. گارسیا، سفرنامه دن  4.   دن 

5.   فرهانــی منفــرد، مهاجــرت علمــای شــیعه از جبــل عامــل بــه ایــران در عصــر صفــوی، 87 و نوایــی، روابــط سیاســی و اقتصــادی ایــران 
در دوره صفویــه، صــص 24 _ 21.

6.   صفا، تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از آغاز تا پایان عهد صفوی، ص 303.
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گســترش علــوم مختلــف از جملــه نجوم،  یــادی بــه آن داشــتند.1  کــه برخــی دولت‌مــردان علاقــه ز بــود 

کــز تجــاری در شــهرهای مختلــف، به‌ویــژه اصفهــان، از دیگــر عوامــل اقتــدار  هیئــت و ســاخت مرا
صفویــان در ایــن حــوزه بــه شــمار مــی‌رود. 2

برخی عوامل انحطاط
الف( عوامل اعتقادی_ ‌فرهنگی

یــادی بیــن علمــای مذهبــی بــه وجود آمــد. هر   در برخــی دوره‌هــای حکومــت صفــوی، اختــاف ز

یــک از آنــان، طــرف مقابــل را خــارج از دیــن قلمــداد می‌کردنــد و بــه دنبــال آن مــردم نســبت بــه علمــا 

کشــور، از دیگــر عواملــی  بی‌اعتنــا شــدند. دنیاطلبــی برخــی از عالمــان و غفلــت از مــردم و مشــکلات 
کشــاند.3 کــه دولــت صفــوی را بــه سراشــیبی ســقوط  بــود 

ب( عوامل سیاسی_ نظامی
یــان به‌خصــوص زنــان،5 ضعــف مدیریتــی در  نــزاع بــر ســر جانشــینی و قــدرت،4 اعمــال نفــوذ دربار

کشــورداری،6 پرداختــن بــه جشــن‌ها و مجالــس شــاهانه،7 ســقوط اخلاقــی و رفتارهــای زشــت  امــور 

کــه بــا ضعــف مدیریتــی  دولت‌مــردان8 درگیــری و اختــاف بیــن قزلباشــان و شــورش‌های داخلــی 

ــود و حاصــل آن از دســت دادن بخــش مهمــی از ســرزمین اســامی در ســال‌های  کمــان همــراه ب حا

ــه شــمار مــی‌رود.  ــه ب 996_ 985 ق شــد، از مهم‌تریــن عوامــل سیاســی‌-نظامی انحطــاط صفوی

کــه عوامــل بیرونــی نیــز بــه نوعــی در انحطــاط ایــن دولــت ســهیم بــود؛ از جملــه  گفتــه نمانــد  نا

1.   حسینی قمی، خلاصه التواریخ، ج 1، صص 418  و 419 و 519 و صفا، پیشین، ص 304.
کمبریج، مترجم: یعقوب آژند، ص524 و  287 و 285.  2.   تاریخ ایران، دوره صفویان، پژوهش از دانشگاه 

3.   جعفریان، صفویه از ظهور تا زوال، صص 465 _ 463.
4.   حسینی استرآبادی، از شیخ صفی تا شاه صفی، صص 197 _ 196 و جعفریان، پیشین، ص 297.

5.   اســکندربیگ، تاریخ عالم آرای عباســی،ج1و2 ، صص 226 _ 225 و باســتانی پاریزی، سیاســت و اقتصاد عصر صفوی، ص 272.
6.   جعفریان، علل بر افتادن صفویان، مکافات‌نامه، صص 49 _ 48.

کروسینســکی، ترجمــه عبدالــرزاق دنبلــی، ص 24 و  کروسینســکی، ســفرنامه  7.   آصــف، رســتم التواریــخ، صــص 61 و 95 _ 94؛ 
پیشــین، ص 72. جعفریــان، 

8.   غفاری‌فرد، زن در تاریخ‌نگاری صفویه، ص 55.
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ــرق  ــمت ش ــکان در قس ــی ازب ــات پی‌درپ ــا، حم ــی دوره‌ه ــران در برخ ــه ای ــی علی ــای عثمان جنگ‌ه

که  کمــان هــرات و در آخــر حملــه محمــود افغــان به ایــران  گاه و بیــگاه حا ایــران، هم‌چنیــن تعرضــات 

کشــور ایــران شــد.1  کلــی آنــان از صحنــه سیاســی  منجــر بــه حــذف 

تأثیرگذاری زنان در دولت صفویه 
کــرد  بــرای پی‌بــردن بــه حضــور و تأثیرگــذاری زنــان در دولــت صفویــه، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 

ــه  ک ــتیم  ــان هس ــته از زن ــد دس ــاهد چن ــه، ش ــمی، در دوران صفوی ــای رس کتاب‌ه ــناد و  ــق اس ــه طب ک

گروه‌هــای زنــان در  کمتــری برخــوردار بودنــد؛  ــا توجــه بــه موقعیــت و جایگاه‌شــان از آزادی بیشــتر یــا  ب

کنیــزان و زنان حرمســرا و زنــان طبقه دهقانان، تقســیم  دوران صفویــه بــه زنــان طبقات بالا و اشــراف، 

کوتاه مدت  می‌شــدند. ایشان به تناســب جایگاه اجتماعی و سیاســی و به فراخور شــرایط، تأثیرات 

گذاشــتند.  یــا عمیقــی بــر جریــان سیاســی و فرهنگــی روزگار خــود 

کــه زنــان دربــار صفــوی، نقــش قابــل توجه‌تــری در عرصــه سیاســت از خــود بــر  گفــت  شــاید بتــوان 

گام‌هــای  گذاشــتند و برخــی از آنــان نیــز در جریــان حمایــت از فرهنــگ و تمــدن در آن زمــان،  جــای 

مؤثــری برداشــتند. زنــان ســایر طبقــات نیــز بــه فراخــور موقعیــت اجتماعی خــود چــه در خانــواده و چه 

در جامعــه تأثیرگــذار بودنــد. 

در ایــن نوشــتار، ابتــدا بــه تأثیرگــذاری زنــان در عرصه‌هــای مختلــف اشــاره می‌شــود، و ســپس 

کار می‌گرفتنــد، پرداختــه و در نهایــت، نتایــج  کــردن اهداف‌شــان بــه  کــه بــرای پیــاده  بــه شــیوه‌هایی 

گرفــت. گــون مــورد بررســی قــرار خواهــد  گونا فعالیــت زنــان در عرصه‌هــای 

الف( تأثیرگذاری زنان در اقتدار دولت صفویه و شیوه‌های فعالیت آنان
مهم‌تریــن عرصه‌هــای تأثیرگــذاری زنــان در راســتای شــکل‌گیری و اقتــدار صفویــان را می‌تــوان در 

کرد: عرصه‌هــای فرهنگــی، سیاســی، نظامــی و اقتصــادی جســتجو 

11 تأثیرگذاری زنان در عرصه سیاسی .
یکی از عرصه‌های مهم حضور فعال زنان در دولت صفویه، تأثیرگذاری آنان در عرصه سیاسی 

1.   اسکندر بیگ، تاریخ عالم آرای عباسی، ج1و2 ، ص 385 و 383 و جعفریان، صفویه از ظهور تا زوال، ص 175.
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کــه زنانــی هم‌چــون تاجلــو بیگــم و بهــروزه، دو تــن از زنــان شــاه اســماعیل اول )930_907ق(،  بــود 

میهن‌بانو و مهربانو ســلطان بیگم، دختران شــاه اســماعیل اول )930_907ق(، خواهر شاه تهماسب 

)984-930 ق(، پری‌خــان خانــم، دختــر شــاه تهماســب و خواهــر اســماعیل میــرزا )985_984ق(، 

ینــب بیگــم، عمــه شــاه عبــاس اول  مهدعلیــا، همســر شــاه محمــد خدابنــده )985_996ق(، ز

)‌1038_‌996ق(، مریــم بیگــم عمــه شــاه ســلطان حســین )‌1135_‌1105ق( بــه فعالیــت مشــغول بــوده 

و اهــداف خــود را بــه شــیوه‌های ذیــل پیــاده می‌کردنــد. 

الف( همراهی و مشاوره دولت‌مردان 
کــه زنــان بــرای نفــوذ در عرصــه  کمــان، از جملــه روش‌هــای مهمــی بــود  همراهــی و مشــاوره بــا حا

سیاســی از آن اســتفاده می‌کردنــد؛ شــاهزاده میهن‌بانــو، معــروف بــه ســلطانم، دختــر شــاه اســماعیل 

ی، زنــی عاقله بــود، در  اول و خواهــر شــاه تهماســب )930_907ق( شــاهدی بــرای ایــن مــورد اســت. و

ی شــاه حاضر  ســفر و حضــر بــرادرش تهماســب را همراهی می‌کــرد؛ حتی در ییــاق ســورلوق، در اردو

بــود1 و شــاه تهماســب تمــام امــور ملکــی و مالــی خــود را بــا رأی و صلاح‌دیــد او انجــام مــی‌داد.2 نفــوذ 

کــه برخــی از پادشــاهان بــه او عریضــه می‌نوشــتند و از شــفاعت او بهــره  ایــن زن در دربــار تــا آنجــا بــود 

کــم بخشــی از جزیــره دکــن شــاهد ایــن ادعاســت.3  می‌گرفتنــد؛ نامــه برهان‌الدیــن نظــام، حا

تاجلوبیگــم، یکــی از همســران شــاه اســماعیل اول )‌930_‌907ق( یکــی دیگــر از زنــان مؤثــر در 

دولــت صفویــه بــود. او در واقــع نقــش یکــی از مشــاوران اصلی شــاه را ایفــا می‌کــرد. نظــر او در انتخاب 

جانشــین پــس از مرگ همســرش، برای وزیــر اعظم قابل اجــرا بود: »به اســتصواب تاجلوخانم، دســت 

گرفتــه، از حــرم بیــرون آورده، بــه جــای خاقــان صاحــب  حق‌پرســت شــاه خورشــید طلعــت زمــان را 

یخ ایلچــی در مــورد تأثیرگــذاری ایــن زن در برخی امور  قــران بر ســر پادشــاهی نشــاندند.«4 نویســنده تار

کــه  کــس را  کــرده اســت: »...چنان‌کــه امــرا و وزراء و ارکان دولــت و اعیــان حضــرت، هــر  چنیــن نقــل 

ی می‌نمــود و یــا مغضــوب غضــب شــاهی می‌گشــت ملتجــأ بــه خانــم می‌شــد.«5 شــاید  مشــکلی رو

1.   یوسف جمالی، زندگانی شاه اسماعیل اول، صص 209 _ 208.
2.   حسینی قمی، خلاصه التواریخ، ج 1، ص 430 و شجاع، سیاست حرمسرا در عصر صفویه، ص 119.

3.   غفاری‌فرد، زن در تاریخ‌نگاری صفویه، ص 961 و 914.
4.   شیرازی، تکمله الاخبار، ص 192.

5.   خورشاه‌بن‌قباد الحسینی، تاریخ ایلچی نظام شاه، ص 28.
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کنــد  وحشــت تهماســب از شــخصیت نافــذ او ســبب شــد تــا در ســال 946 ق او را بــه شــیراز تبعیــد 

کــه باعــث رنجــش او شــد و خیلــی زود در آن شــهر از دنیــا رفــت. 

یدادهای زمان پدر از پشــت  مهربانــو ســلطان بیگم، بزرگترین دختر شــاه اســماعیل، در تمامی رو

که در حکومت شــاه اســماعیل  پــرده، دیــده‌وری می‌کــرد و در جریــان جنگ‌هــای داخلــی و خارجــی 

که  اول )1038_996ق( بــه وجــود آمد، حــوادث را دنبال و در جریان شــورش دو تن از پســرعموهایش 

بــه خونریــزی انجامیــد، از مشــاوران مــورد اعتماد شــاه به شــمار می‌آمد.1 

کــه در میــان جمــع مــردان می‌نشســت و در رأی  ینــب بیگــم از دیگــر زنــان مشــاور سیاســی بــود  ز

که در جریــان برقراری  یاد بــود  ینــب بیگم به قــدری ز شــاه عبــاس اول نفــوذ فوق‌العاده داشــت. نفوذ ز

صلــح بیــن دولــت ایــران و ســلطان عثمانــی، بــه مــادر ســلطان احمــد، پادشــاه عثمانــی نامــه‌ای برای 
کشــور فرســتاد.2 ایجــاد صلــح بین دو 

ب( حمایت از برخی دولت‌مردان داخلی و خارجی
کشــتن دهــد و یــا  گاه می‌توانــد فــردی را بــه  یــان در عرصــه سیاســی  نفــوذ بــالای برخــی از دربار

کمیــت صفویــه در برخــی دوره‌هــا دارای چنیــن  انســانی را از مــرگ نجــات دهــد. زنــان در دوره حا

کــه بــا حمایــت  کــم خراســان  نفــوذی بودنــد. بــه عنــوان نمونــه، پشــتیبانی تاجلوبیگــم از امیرخــان، حا

کــرد.3 هم‌چنیــن شــفاعت ســلطانم در مــورد همایــون، پادشــاه هنــد در ایــن  او از مــرگ نجــات پیــدا 

ــود.4  ــان در عرصــه سیاســی ب ــه دیگــری از نفــوذ زن دوره، نمون

کارگیری افراد برای جابه‌جایی قدرت ج( به 
که معمولًا سیاســتمداران برای تسلط بیشــتر از آن استفاده می‌کنند، جذب  یکی از روش‌هایی 

کــردن اهــداف خــود در جابه‌جایــی قــدرت اســت. پری‌خــان  گاه بــه امــور سیاســی بــرای پیــاده  افــراد آ

کــه در دولــت صفویــه  خانــم، دختــر شــاه تهماســب )984_930ق( یکــی از زنــان پرنفــوذ دربــاری بــود 

نقشــی اثرگــذار داشــت؛ او در جابه‌جایــی قــدرت بیــن شــاهزادگان صفــوی تأثیــر مســتقیم داشــت و 

کتیبه تا تاریخ، ج 2، ص 1807. 1.   فرخزاد، زن از 
2.   مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، ص 77.

3.   اسکندر بیگ، تاریخ عالم آرا عباسی، ج 1، ص 365 و 374 و حسینی قمی، خلاصه التواریخ، ج 2، ص 698 و 479.
4.   غفاری‌فرد، زن در تاریخ‌نگاری صفویه، ص 36 و یوسف جمالی، زندگانی شاه اسماعیل اول، ص 209.
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گاه مــورد مشــورت پــدر قــرار می‌گرفــت.1  بــه دلیــل دانــش سیاســی‌اش، 

تســلط او در امــور سیاســی بعــد از مــرگ پــدرش بــا جابه‌جایــی قدرت بــه نفع شــخص مــورد نظر او 

کــه بعــد از مرگ شــاه تهماســب، درگیــری برای به دســت  بــه روشــنی آشــکار شــد. حادثــه این‌گونــه بود 

کــه بنــا بــود جانشــین پــدر شــود، در قصــر  گرفتــن قــدرت آغــاز شــد. حیــدر میــرزا یکــی از فرزنــدان شــاه 

ی همراهــی پری‌خــان خانــم بــا دایــی خــود، شــمخال ســلطان و بــرادرش  کشــته شــد. علــت مــرگ و

کــه علیــه حیــدر میــرزا دســت بــه توطئــه زده و او را از بیــن بردنــد، تــا فرزنــد دیگــر  ســلیمان میــرزا، بــود 

کــه ســالیانی بــه دســتور پــدر در قلعــه قهقهــه زندانــی بــود بــه ســلطنت برســد.2  تهماســب 

گــر ســلطنت در دســت اســماعیل میــرزا )‌985_‌984ق( قــرار  گمــان می‌کــرد ا پری‌خــان خانــم 

ــه او فکــر  ک ــه  ــی اوضــاع آن‌گون ــرد، ول ک کشــور پیــدا خواهــد  ــور سیاســی  ــرد، قــدرت بیشــتری در ام گی

کشــته شــدن حیــدر میرزا، مــدار حکــم و فرمان بر نــواب پری‌خــان خانم  می‌کــرد، پیــش نرفــت. بعد از 

کنــد. کــه از حکــم او تجــاوز  بــود، تــا آمــدن میــرزا همــه امــور بــه دســت او بــود و احــدی را یــاری آن نبــود 

که   بــاور پری‌خــان خانــم برعکــس نتیجــه داد و اســماعیل میــرزا می‌گفــت: مگــر یــاران نفهمیدنــد 

کتابش آورده اســت »شــاه  دخل عورات در امور مملکتی، لایق ناموس ســلطنت نیســت؟!3 والتر در 

کرد، از همین برخورد آشــکار شــد  اســماعیل بعــد از ورود بــه قصــر از پری‌خان خانم اســتقبال ســردی 

کند«.4  اســماعیل نمی‌خواهــد نفوذ خواهــرش را در امــور دولتی تأییــد 

بعــد از مــرگ اســماعیل، ســلطنت خدابنــده مطــرح شــد. ایــن زمــان ســلطان محمــد خدابنــده 

کامرانی تکیه زده،  )‌996_‌985ق( در شــیراز به سلطنت رسیده و پری‌خان خانم در قزوین بر مسند 

جمیــع مهمــات را متکفــل شــد و امرا ســر بــر فرمــان او نهادنــد. او موفق شــده بود بــا صدور دســتوراتی، 

کشمکش دست  که از  کنند  کرد ســوگند یاد  این قدرت را نهادینه و پایدار ســازد و قزلباشــان را وادار 

کشــور تضمیــن نمایند. بردارنــد و آرامش را در 

که شهر قزوین پایتخت صفویه را به هفت منطقه تقسیم  کارهای پری‌خان خانم این بود   از دیگر 

1.   اسکندر بیگ، پیشین، ص135.
2.   همان؛ حسینی خاتون‌آبادی، وقایع السنین و الاعوام، ص 492 _ 491 و حسینی استرآبادی، از شیخ صفی تا شاه صفی، ص 91.

3.   اسکندر بیگ، پیشین، صص 201 _ 197.
کیکاوس جهانداری، ص 83. 4.   والتر هینتس، شاه اسماعیل دوم، ترجمه 
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کرد و هر منطقه را به یکی از سرداران قزلباش سپرد تا میان آنان درگیری نباشد.1 از این زمان به بعد 

مشکلات بین او و مهدعلیا، همسر سلطان محمد خدابنده شروع شد.2 عاقبت، پری‌خان خانم 

کشته شد.3  در سفری به شیراز، با یک برنامه حساب شده به دست نیروهای مهدعلیا 

مهدعلیــا از دیگــر زنــان پرنفــوذ سیاســی، بعــد از جلــوس ســلطان محمــد خدابنــده بــه ســلطنت، 

گشــته و هیــچ مهمــی بی‌امــر و اشــاره او فیصــل نمی‌یافــت.4 بــرای نمونــه ملاافضــل  مؤســس امــور 

کلانتــری معامــات دیوانــی  کــه در شــیراز ســمت خانه‌خواهــی مهدعلیــا را داشــت، بــه  منجم‌باشــی 

قزویــن منصــوب شــد.5 

د( استفاده از فریب و نیرنگ
کار می‌گرفتند،  کــه زنــان در دولــت صفویه بــرای رســیدن به اهــداف خــود بــه  از دیگــر روش‌هایــی 

ــه جــای پــدرش شــاه تهماســب  ــرای جانشــینی فــرد مــورد نظــر خــود، ب ــم ب ــود. پری‌خــان خان فریــب ب

کار بــرد. »مکــر و حیلــه او در مــورد ســلطان حیــدر میــرزا بــه اتفــاق  )‌984_‌930ق( ایــن شــیوه را بــه 

کلیــدان درگاه را بــه دایــی‌اش ســپرده و او بــا ســیصد  کــه  شــمخال خالــوی خــود، بــه ایــن صــورت بــود 

که همگی دشــمن شــاهزاده بودند، بــه باغچه حرم داخل شــده و شــاهزاده را به قتل رســاندند.«6  نفــر 

کــرد، مریم بیگم،  که با فریــب، از نفوذ خود در امور سیاســی اســتفاده  از دیگــر زنــان دربار صفــوی 

کــه بــه دلیــل علاقــه خــود به ســلطان حســین، بعــد از  عمــه شــاه ســلطان حســین )‌1135_‌1105ق( بــود 

مــرگ شــاه ســلیمان )1105_ 1077ق( او را بــر تخــت نشــاند.7 »شــاه ســلطان حســین، پســر ارشــد شــاه 

ی  ســلیمان را امــرا و خواجه‌ســرایان و خوانیــن و رؤســا بــا صواب‌دیــد مریــم بیگــم انتخــاب و بــه پیــرو

کردند«.8  ی ســندی در ایــن بــاب مهــر  از نظــر و

شــاه ســلطان حســین، زمــان تاجگــذاری‌اش اجــازه نــداد بــر طبــق رســوم، صوفیــان شمشــیر را بــه 

1.   خلیلی، تاریخ صفویه، ص 61.
2.   اسکندر بیگ، پیشین، ص 226.

3.   روملو، احسن‌التواریخ، ج 2، ص 1552؛ قزوینی، فواید صفویه، صص 35 _ 33 و پارسادوست، شاه اسماعیل اول، ج 2، ص 26.
4.   اسکندر بیگ، پیشین، ص 226.

5.   شجاع، سیاست حرمسرا در عصر صفویه، ص 131.
6.   اسکندر بیگ، پیشین، ص 192.

کروسینسکی، ترجمه عبدالرزاق دنبلی، ص 24. کروسینسکی، سفرنامه     .7
8.   راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ص 198.
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کار هــر تقاضا یا  کند و در عــوضِ این  کمــر او ببندند و از علامه مجلســی خواســت این رســم را پیــاده 

گفــت: »تقاضــا دارم شــاه فرمانی صادر  پاداشــی را بخواهــد شــاه آن را انجــام دهــد. در آن زمان علامه 

کبوتربــازی و... را نهــی فرمایــد.« شــاه بــا رضایــت خاطــر، ســخن علامــه را  کنــد و نوشــیدن مســکرات، 

کرد. پذیرفــت و فرمانــی فــوری بــه همــان مضمــون صــادر 

یان بــا توطئــه مریم بیگــم، عمه شــاه صورت  کــه خیانتــی از ســوی دربار کوتاهی نگذشــت  مــدت 

کروسینســکی در ســفرنامه  گرفــت و شــاه دوباره بــه دامن می‌خوار‌گی و لذت‌جویی ســوق داده شــد؛1 

گرفتــن مجــوز شــرعی بــرای نوشــیدن شــراب از شــاه چنیــن نقــل می‌کنــد:  خــود نقــش مریــم بیگــم را در 

کیــد بــرای شــرب خمــر داده بــود، نتیجه عکــس داد  کــه بــه تقــوا میــل داشــت و دســتور ا »شــاه حســین 

کــه از نفوذ فــراوان برخــوردار بود،  یــان بــرای اذن شــاه بر نوشــیدن شــراب، مریم بیگم را  و برخــی از دربار

کردند، شــراب پیدا  کــرد. اطبا بــه خاطــر تطمیع قبلــی تجویــز شــراب  واســطه قــرار دادنــد و او تمــارض 

کــرده و یــک قــدح بــه او دادنــد مــرض خــوب شــد. به شــاه پنــد مشــفقانه دادند؛ شــاه بــه نحوی شــراب 
کــه از تنظیــم امــور خود بــاز مانــد و به لذات شــهوانی مشــغول شــد«.2 نوشــید 

هـ( دادن آزادی و برقراری نظم و امنیت
ــماعیل دوم )‌985_‌984(  ــرگ اس ــس از م ــن، پ ــم در قزوی ــان خان ــد پری‌خ ــات مفی ــی از اقدام یک

یش‌ســفیدان قبایــل قزلبــاش جهــت حــل مشــکل مــردم  برقــراری نظــم و امنیــت و تشــکیل شــورای ر

کــه اقتــدار ایــن دولــت را در آن برهــه حســاس رقــم زد.3  گونــه‌ای  قزویــن بــود؛ بــه 

از دیگر اقدامات او در زمان تسلط چند ماهه‌اش در قزوین، دستور آزادی مخالفان سیاسی بود، 

کشــیده شــده بودنــد. در آن جریــان، همه امرا، ســاطین  کــه در زمــان شــاه اســماعیل در زنــدان به بند 

کــه بــه دســتور شــاه اســماعیل در حبس بودنــد، به دســتور پری‌خــان خانم، آزاد شــدند.4  و مخالفانــی 

کهــارت، لارنــس، انقــراض سلســله صفویــه، ترجمــه  گلشــن ابــرار، ج 1، ص 256 و لا 1.   جمعــی از پژوهشــگران حــوزه علمیــه قــم، 
اســماعیل دولتشــاهی، صــص 33 _ 32.

کروسینکی، ص 24. کروسینسکی، سفرنامه     .2
3.   طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، از مرگ تیمور تا شاه عباس، ص 257.

4.   اســکندر بیــگ، پیشــین، ص 430؛ حســینی قمــی، خلاصــه التواریــخ، ج 2، صــص 656 _ 655 و حســینی اســترآبادی، پیشــین، 
ص 102. 
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و( استفاده از نیروی نظامی خاص برای مقابله با دیگر نیروها
ــرای رســیدن  کــه سیاســتمداران ب گــروه خــاص نظامــی، از روش‌هایــی اســت  کارگیــری یــک  ــه  ب

بــه قــدرت هــر چــه بیشــتر از آن اســتفاده می‌کننــد. مهدعلیــا، مــادر شــاه عبــاس اول )‌1038_‌996ق( 

دشــمن قزلباشــان )ســپاه بــزرگ دولــت صفــوی( بــود و در زمــان تســلط 18 ماهــه خــود بــا آن‌هــا مقابلــه 

ــرای  کاری را ب ی نظامــی تاجیــک اســتفاده می‌کــرد و در عــوض هــر  کار از نیــرو ــرای ایــن  می‌کــرد. او ب

ی نظامــی قزلباش،  کشــور انجــام مــی‌داد. این رفتــار او باعث شــد تا نیــرو تقویــت تاجیک‌هــا در اداره 

کشــتن او برآیند. کننــد و در صــدد برکنــاری او از قــدرت و در نهایــت  یــادی از او پیــدا  کینــه و نفــرت ز

ز( مأموریت سیاسی
یت‌های سیاســی  گاهی زنان به عنوان واســطه به مأمور در برخــی دوره‌های حکومت صفویــه، 

گاهــی  کــه آ کار را بــه عهــده می‌گرفتنــد،  فرســتاده می‌شــدند. روشــن اســت زنانــی مســئولیت ایــن 

لازم در زمینــه ارتباطــات و قراردادهــای سیاســی داشــته و بــا زیــر و بــم مســائل سیاســی آن زمــان 

آشــنا ‌بودنــد. شــاه عبــاس اول در ســال 1006ق بــرای برقــراری روابــط حســنه بیــن دولــت عثمانــی و 

کــه چنــد تــن از بانــوان دربــار صفــوی  صفویــه، ســفیری بــه نــام قره‌خــان را بــه دربــار عثمانــی فرســتاد 

همــراه او بودنــد.1 

ج( شرکت زنان در میدان نبرد
ــار  ــان درب ــه، حضــور برخــی از زن ــان در دولــت صفوی از جملــه فعالیت‌هــای سیاســی‌_ ‌نظامــی زن

در میــدان رزم بــود. در جنــگ چالــدران بیــن ســلطان ســلیم، پادشــاه عثمانــی و شــاه اســماعیل 

که تماماً بر چهره نقاب داشــته و لباس مردانه پوشــیده بودند شــرکت  )930_‌‌907ق( تعدادی از زنان 

کشــته و یــا بــه اســارت تــرکان درآمدنــد. ایــن امــر بعدهــا توســط  داشــتند. در ایــن نبــرد برخــی از آنــان 

کــه اسیرمســیح پاشــازاده، ســردار ســلیم شــده بــود؛ و بــا  شــاه اســماعیل اول بــه همســرش تاجلوبیگــم 

گوشــواره و جواهــرات همــراه خــود بــه مســیح پاشــا، نجــات یافتــه و بــه همســرش در  دادن یــک جفــت 
گشــت.2  حوالــی درجزیــن همــدان پیوســته بــود، ابــراز 

ــر چهــره و  ــا نقــاب ب ــدران ب کــه در جنــگ چال ــود  ــان شــاه اســماعیل ب بهــروزه، یکــی دیگــر از زن

1.   فلسفی، زندگانی شاه عباس، ج 4 و 5، صص 1743 _ 1741.
2.   پارسادوست، شاه اسماعیل اول، صص 481 _ 477.
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یخ شــاه اســماعیل می‌نویســد:  پوشــیدن لبــاس رزم بــا چنــد زن دیگر بــه میدان رفت.1 نویســنده تار

کــه در لبــاس مــردان جنــگ بــه میــدان آمــده  کشــتگان، اجســاد زنــان ایرانــی پیــدا شــد  »در میــان 

گفــت و فرمــان داد  بودنــد. ســلطان ســلیم، پادشــاه عثمانــی بــر جــرأت و وطن‌پرســتی ایشــان آفریــن 

ک بســپارند.«2  کــه بــا تشــریفات نظامــی آنــان را بــه خــا

کمیت همســرش، نیــز از موارد شــرکت زنان در میدان نبرد اســت  حضــور مهدعلیــا در زمان حا

و حکایــت از فعالیت آنــان در این عرصه دارد. 

کــرده  کــه قابــل توجــه اســت برخــی از نویســندگان، حضــور زنــان را در جبهــه جنــگ رد  نکتــه‌ای 

و آن را دور از شــأن و غیــرت اســامی شــاهان صفویــه می‌شــمارند و اقــوال مذکــور در ایــن مــوارد را 

کــه در دوره‌هــای  ــه را پذیرفــت؛ چــرا  یــخ عثمانــی می‌داننــد.3 شــاید نتــوان ایــن نظری منحصــراً از توار

بعــد مهدعلیــا، همســر ســلطان محمــد در میــدان نبــرد در ســطح فرماندهــی حاضــر می‌شــود. ماجــرا 

کــه از اختــاف بیــن  کــه در ماه‌هــای اول ســال 987 ق خیرالنســاء بیگــم، مهدعلیــا  از ایــن قــرار بــود 

ســران قزلبــاش بــه ســتوه آمــده‌ بــود، شــخصاً فرمــان جمــع‌آوری ســپاه را داد و بــه اتفــاق فرزند ارشــدش 

گرفــت و در آنجا بــه تهیه و  حمــزه میــرزا و جمعی از ســران دولــت، از قزویــن راه آذربایجــان را در پیش 

که در مقــام فرماندهی ســپاه،  گونه‌ای بــود  تــدارک جنــگ پرداخــت. جــرأت و شــجاعت مهدعلیا بــه 

گردیــد و چــون امیــران قزلبــاش فرمــان او را در حملــه بــه قلعــه وربنــد و  عــازم جنــگ بــا تــرکان عثمانــی 

کــوچ داد و خــود  جنــگ بــا عثمــان پاشــا اجــرا نکردنــد، ســپاه را در ســرمای پرســوز زمســتان، بــه قزویــن 

کوهســتانی، وارد آن شــهر شــد.4  گردنه‌هــای پربــرف  پیشــاپیش آنــان و بــا عبــور از 

کــه در تمامی مجالس رســمی  ینــب بیگــم، عمــه شــاه عبــاس از دیگر زنــان خانــدان صفویه بــود  ز

کشــور حضــور می‌یافــت و در لشکرکشــی‌ها، همــراه شــاه ســفر می‌کرد.5  بــزرگان 

ــه‌ای فعالیــت  گون ــه  ــار صفــوی نیــز ب ــان دلقــک درب کــه حتــی برخــی زن ــود  ــا آنجــا ب ایــن حضــور ت

کــه در میــان دلقک‌های شــاه عباس، زنی بســیار  سیاســی‌_‌‌‌نظامی داشــتند. ایــن ســخن از آنجاســت 

1.   مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص12.
2.   یوسف جمالی، زندگانی شاه عباس اول، ص 214.

3.   حجازی‌فر، شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران، ص 129.
4.   پارسادوست، شاه اسماعیل اول، ج 2، ص 84.

5.   مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص 77.
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ــه قــزی وجــود داشــت.1 او در ســفر و حضــر هــم‌رکاب و مونــس شــاه  ــام دلال ــه ن شــوخ‌طبع و بذله‌گــو ب

کــه قلعــه قندهــار محاصــره  ی نمی‌پوشــاند. در ســال 1031 ق  کســی رو بــود و برخــاف دیگــر زنــان از 

گروهــی از زنــان اردو، پیــش از ســپاهیان قزلباش بــه درون  شــده بــود، شــاه به دلالــه قزی دســتور داد بــا 

کــه قلعه اســتواری چــون قندهــار را  کننــد  کننــد؛ ســپس در ایــران شــایعه  قلعــه رونــد و آنجــا را تصــرف 

کار زیرکانــه  گرفته‌انــد و ایــن  یــش از ســرداران هنــد  یــک دلقــک دربــار صفــوی و جمعــی از زنــان اردو
او، جــواب دندان‌شــکنی بــه ســخنان تهدیدآمیــز جهانگیــر پادشــاه هنــد بــود.2

22 تأثیرگذاری زنان در عرصه فرهنگ و هنر.
که اوج و شــکوفایی آن را در تمدن اســامی،  هنــر، از جمله ابزار فرهنگ و تمدن هر ملتی اســت 

کــه بــا  کــرد. بعــد از یــک دوره رکــود و سســتی  در قرن‌هــای چهــارم و پنجــم هجــری می‌تــوان مشــاهده 

کار  ی  ــا رو ــود، در قــرن دهــم ب حملــه مغــولان بــه ســرزمین‌های اســامی و دیگــر مســائل پیــش آمــده ب

کمی  آمــدن دولــت صفــوی در ایــران و علاقه‌منــدی دولت‌مــردان به مســئله هنر، ایــن مقوله از لحــاظ 

کیفــی متحــول شــده و به اوج خــود رســید؛ و توســعه آن در شــهرهایی مثل اصفهــان، قزویــن و... به  و 

گفــت مجموعــه‌ آثــار هنــری و معمــاری عصــر صفــوی در  خوبــی قابــل مشــاهده اســت؛ شــاید بتــوان 

کاروان‌ســراها و... نشــان‌دهنده شــکوه  اصفهــان از جملــه پل‌هــا، مــدارس، مســاجد، بقــاع متبرکــه، 

هنــر در دوره صفویــان اســت. 

زنــان نیــز در ایــن عرصــه حضــور به‌ســزایی داشــته و بــا حمایــت مالــی و وقــف امــوال خــود، تأثیــر 

ــا انتقــال پایتخــت  کــه ب ــا آنجــا  گذاشــتند؛ ت ــان  ــر اعتــای جایــگاه فرهنگــی و هنــری صفوی ــادی ب ی ز

دولــت صفویــه بــه اصفهان شــاهد درخشــش قابل توجهــی از بانــوان در عرصه‌هــای فرهنگــی و هنری 

یــان(، یــا خانواده‌هــای  کــم )برخــی زنــان و دختــران شــاهان و دربار کــه از طبقــه حا هســتیم. ایــن زنــان 

سرشــناس و یــا از ســایر طبقــات مــردم بودنــد، بــا تأســیس مؤسســات علمــی، فرهنگــی و معمــاری از 

زنــان نامــور جامعــه خــود شــدند. 

1.   میرعظیمی، اصفهان زادگاه جلال و جمال، ص 604.
2.   آزاد، پشت‌پرده‌های حرمسرا، ص 264.
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یــخ ایــن  تأثیرگــذاری زنــان در دوره صفــوی در عرصــه فرهنــگ و هنــر را بــه شــیوه‌های ذیــل در تار

کــرد. دولــت می‌تــوان مشــاهده 

الف( ساخت مدارس و بناهای عمرانی با وقف
که در عصر  کثر قریب به اتفاق بناهای ســاخته شــده مثل ســقاخانه، آب‌انبــار، حمام، پــل و...  ا

صفویــه بنــا شــده، بــر اســاس ســنت »وقــف« ســاخته شــده‌اند. ایــن روش را می‌تــوان حتــی قبــل از بــه 

کرد. قــدرت رســیدن شــاهان صفــوی و شــکل‌گیری دولــت صفویه مشــاهده 

ک، یکی از بهتریــن راه‌ها برای تأثیرگذاری زنــان در عرصه فرهنگ  گذاری امــوال و املا وقــف و وا

ک ارثــی خــود را بــه آرامــگاه  گروهــی از همســران و دختــران ســهم مهمــی از امــا و هنــر ایــن دوره بــود. 

شــیخ صفــی در اردبیــل فروختــه و یــا وقــف می‌کردنــد. 

بنفشــه خاتــون، یکــی از زنــان شــیخ حیــدر، پــدر شــاه اســماعیل، در اواخــر قــرن نهــم هجــری چند 

کرد.1  روســتا از توابــع تبریــز را وقــف 

ــه  ــارت رفیع ــال 925 ق عم ــماعیل )‌930_‌907ق( در س ــاه اس ــران ش ــی از همس ــم، یک تاجلوبیگ

ی هم‌چنین روســتای حســن‌آباد ری را وقف مدینــه منوره  کــرد. و حضــرت معصومــه؟عها؟ را بازســازی 

کــه بعدهــا محصــول آن صــرف ســادات شــد.2  کــرد 

کــه اوقــات خــود را  شــاهزاده ســلطانم، یکــی از دختــران شــاه اســماعیل اول، زن دانشــمندی بــود 

ک نفیــس خــود در شــروان، ارســباران، تبریــز، قزویــن  بــه مطالعــه علــوم و مباحثــه می‌گذرانــد. او امــا

کــرد.3  و... را وقــف بــر حضــرات چهــارده معصــوم؟عهم؟ 

کاروانسراهای  میهن بانو، یکی دیگر از دختران شاه اسماعیل اول )‌930_‌907( پل‌ها، خانقاه‌ها و 

یادی ساخته بود.4  ز

ســلطان خانــم، زن شــاه تهماســب )‌984_‌930ق( نه‌تنهــا در میــان زنــان حرمســرا، امتیــازات 

بالایــی داشــت؛ بلکــه در نظــر نوه‌اش شــاه عبــاس اول نیــز از احتــرام ویــژه‌ای برخــوردار بود. ایــن زن به 

1.   زرین‌باف‌شهر، فعالیت‌های اقتصادی زنان صفوی در زیارتگاه شهر اردبیل، مجله تاریخ پژوهان، شماره 3، ص80 تا 102. 
کتیبه تا تاریخ، ج 1، ص 604 _ 603 و جعفریان، علل بر افتادن صفویان، مکافات‌نامه، ص 133 و 199. 2.   فرخزاد، زن از 

3.   حسینی خاتون‌آبادی، وقایع السنین و الاعوام، ص 452 و حسینی قمی، خلاصه التواریخ، ج 1، صص 431 _ 430.
4.   عقیقی بخشایشی، زنان در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، ص 54.
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یــادی داشــت. رباطــی را در خشــکرود قزویــن بــرای اســتفاده عمــوم  ســاختن بناهــای عمومــی توجــه ز

کاروانســرا منزلــگاه زوار و مســافران بــود.1  کــرد. ایــن  بنــا 

کــه 17 نامــه  در بایگانــی اداره اوقــاف شــهر اصفهــان، وقف‌نامه‌هایــی از دوره صفویــه وجــود دارد 

کــرده و 5 مورد  آن از ســوی بانــوان تنظیم شــده؛ 6 مــورد آن را زنان خیــر برای مدارس علــوم دینی وقف 

آن را بــرای ســاخت و ســاز و یــا مرمــت قبــور امامــان؟عهم؟ و امامــزادگان قــرار داده‌انــد. بــه عنــوان مثــال 

تی را بــرای تأمین  کوچــک قــرار دارد و بانــی مدرســه عــاوه بــر ســاختن مدرســه، مســتغلا مدرســه جــده 

گاه برخــی از بانیــان اموالــی را بــرای زائریــن  گرفتــه اســت.  مخــارج آن و حفــظ و بقــای موقوفــه در نظــر 

قبــور امامــان؟عهم؟ و حتــی مجاوریــن حرم‌هــای امامــان معصــوم؟عهم؟ وقــف می‌کردنــد.2 

کــه در آبادانــی و رســیدگی بــه  ینــب نســاء بیگــم صفــوی یکــی از زنــان دربــار دولــت صفــوی بــود  ز

ی پناهــگاه علمــا، اربــاب فضیلــت و اهــل  کاخ و حــال فقــرا و مســتمندان حضــوری فعــال داشــت. 
کــرده بــود.3 ادب و شــعر بــود و بــرای بســیاری از آنــان حقــوق ثابــت تعییــن 

ب( حضور در عرصه خطاطی 
گرد مولانــا دوســت محمــد از زنــان  ســلطانم، از دختــران شــاه اســماعیل اول )‌930_‌907( و شــا

ــه  کتابخان ــه شــمار می‌رفــت. از او دو قطعــه از مرقــع بهــرام میــرزا در  خوشــنویس قــرن دهــم هجــری ب

خزینــه اوقــاف وجــود دارد.4 

کــه این  فاطمــه ســلطان، دختــر مقصودعلــی، یکــی از معــدود زنــان خوشــنویس زمــان صفویه بود 

گرفــت. آوازه هنــرش چنــان در اصفهــان  کــه از خط‌نویســان مشــهور آن دوره بــود، فــرا  هنــر را از پــدرش 

کــه بــه خواهــش بانــوی هنرپــروری از خانــدان شــاه تهماســب صفــوی بــه نــام ســلطان بیگــم،  پیچیــد 

کــه اینــک موجــود اســت.5  کتابتــی خــوش بــه خــط نســخ نوشــت  قرآنــی را در قطــع وزیــری بــا 

گوهرشــاد  کــه در عرصــه هنــر خطاطــی حضــور به‌ســزایی در ایــن دوره داشــت،  از دیگــر زنانــی 

کتیبه تا تاریخ، ج 2، صص 1063 _ 1062. 1.   فرخزاد، زن از 
2.   احمدی، نقش زنان در ایجاد بناهای مذهبی در پایتخت صفویان، بانوان شیعه، شماره یک، ص26.

3.   عقیقی بخشایشی، زنان در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، ص 608.
کتیبــه تــا تاریــخ، ج 2، صــص 1063 _ 1063 و ریاحــی،  4.   همــان، ص 539، شــیرازی، تکملــه الاخبــار، ص 225 _ 224، فرخــزاد، زن از 

گذشــته تــا عصــر حاضــر، ص 156. مشــاهیر زنــان اصفهــان، از 
5.   فرخزاد، پیشین، ص 1234.
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گلســتان ســعدی بــه خــط  ینــی بــود. یــک نســخه  دختــر بااســتعداد خوشــنویس نامــدار، میرعمــاد قزو

ایــن بانــوی هنرمنــد در قــم بــه یــادگار مانــده اســت.1 

ج( حضور در عرصه علمی
که در علوم مختلف تبحر داشــت، دختر شــیخ علی منشــار عاملی  یکــی دیگــر از زنان این دوره 

کــرد. او  کــه بــا دانشــمند معــروف آن زمــان شــیخ بهایــی ازدواج  در دوره شــاه تهماســب بــود )م 984( 

یــس می‌کرد.2  زنــی فاضــل، فقیــه و محــدث بــود و فقــه و حدیــث را به زنــان تدر

یــه دختــر ملاصــدرا، فیلســوف ایرانــی از زنــان دانشــور و اندیشــمند ایــن دوره بــود. ایــن مــادر  صدر

گذاشــتند.3  یــخ علــم نامــی نیکــو از خــود بــر جــای  کــدام در تار کــه هــر  کــرد  دانشــمند ســه پســر تربیــت 

ی با علما جلســات  که و یــه دختــر دیگر این فیلســوف نیــز از زنــان عالمه ایــن دوره بود. می‌گوینــد  بدر

علمــی برگــزار می‌کــرد و بــا فصاحــت و بلاغــت بــا آنــان بحــث می‌کــرد.4 

د( ساخت مدارس برای طلاب
مهم‌تریــن فعالیــت فرهنگــی زنــان در دولــت صفویــه، ســاخت مــدارس بــرای شــیفتگان علــوم و 

کوچک در دوره شاه عباس دوم به همت دو نفر  دانش دینی بود. دو مدرسه مهم جده بزرگ و جده 

از بانوان دربار ســاخته شــد. مدرســه جده بزرگ در سال 1058 ق بنا شــد. بانی این مدرسه، احتمالًا 

کوچــک  حــوری خانــم، همســر صفــی میــرزای مقتــول، پســر ارشــد شــاه عبــاس باشــد. مدرســه جــده 

نیــز به دســتور جده شــاه عبــاس دوم، بــه نــام دلارام خانم، همســر شــاه عباس اول ســاخته شــد.5 

یکــی دیگــر از مــدارس دوره شــاه ســلطان حســین صفوی، مدرســه مریــم بیگــم، دختر شــاه صفی 

کرد.6  کــه آن را در ســال 1115 ق تأســیس  بــوده 

که در آغاز سده دوازده ساخته  از زیباترین مدرسـه‌های سبک صفوی، مدرسه مادر شاه اسـت 

1.   فرخزاد، پیشین ، ص 1528 و میرعظیمی، اصفهان زادگاه جلال و جمال، ص 438.
2.   تفضلــی، آذر و میهــن فضائلــی جــوان، فرهنــگ بــزرگان اســام و ایــران، ص 115 و جعفریــان، صفویــه در عرصــه دیــن، فرهنــگ و 

سیاســت، ج2، ص812.
3.   فرخزاد،پیشین، ص 1166.

4.   رجبی، مشاهیر زنان ایرانی و پارسی‌گو، ص 28.
5.   هنرفر، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، صص 555 _ 553 و جعفریان، رسول، علل بر افتادن صفویان، مکافات‌نامه، ص 316.

6.   هنرفر، پیشین، ص 425 و میرعظیمی، اصفهان زادگاه جلال و جمال، ص 389.
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گنبد بزرگ در ایوان اسـت.1  شـده و ویژگی آن ایوان‌های عظیم در طبقه و حجره‌های دارای 

که به نام‌های مدرسه سلطانی و مادر شاه نیز شهرت دارد، در دوره شاه سلطان  مدرسه چهارباغ 

که درآمد  کاروانسرایی نیز به همین نام ساخته شد  گردید و بعد از مدتی،  حسین به هزینه مادر شاه بنا 

آن صرف هزینه‌های طلاب می‌‌شد.2 نمای این مدرسه اغلب جهانگردان خارجی را تحت تأثیر قرار 

کشیده‌اند.3 شاردن در سفرنامه‌اش چنین  داده و آن‌ها طرح‌ها و نقاشی‌های زیبایی از این مدرسه 

می‌نویسد: »باری! هیچ‌کس پیش از دیدن این مدرسه نمی‌تواند عظمت و جلالش را در آینه خیال 

که می‌توان در آن با تحصیل علوم  که این مدرسه مناسب‌ترین مکانی است  یابد و من بر این باورم  در
کرد و به حد اعلای مقام روحانیت رسید.«4 دینی، روح و جان را تصفیه 

هـ( نوشتن سفرنامه 
کــه در دنیــای اســام ســابقه  از دیگــر آثــار تمدنــی و فرهنگــی را می‌تــوان سفرنامه‌نویســی دانســت 

دیرینــه دارد. یکــی از ســفرنامه‌های بــا ارزش ایــن دوره، ســفرنامه منظــوم حج، اثــر طبع زنــی فرهیخته 

کاشــان، قــم، ســاوه، زنجــان  ی در اواخــر روزگار صفــوی از راه  بــا عنــوان همســر میــرزا خلیــل اســت. و

کــرده و در بــاره تــک تــک  گــزارش آن را بــه نظــم بیــان  کــه مشــروح  و... بــه مکــه و مدینــه ســفری داشــته 

یســت بیت است.5 اشعار او  گفته اســت. اشعار او مشتمل بر هزار و دو شــهرها و دشواری راه سخن 

بیانگــر وســعت بینــش، دقت و ذوق ادبی اوســت و با ســادگی و روانی نوشــته شــده اســت و عــاوه بر 

کــرد؛ هم‌چنیــن پرداختن  یخــی و مذهبــی می‌تــوان آن را بــه عنــوان یــک اثر ادبــی مطرح  جنبه‌هــای تار

ی بــه جنبه‌هــای جغرافیایــی برخــی مناطق ارزش خــاص خــود را دارد.6  و

و( عرصه شعر و نقاشی
ســروده‌ها و اشــعار هــر قــوم و ملتی، جــزء آثــار فرهنگی هــر جامعــه‌ای به حســاب می‌آیــد. در دربار 

صفوی زنــان صاحب نامــی در این عرصه می‌درخشــیدند.

1.   زکی، هنر ایران، ترجمه محمد‌ابراهیم اقلیدی، ص 47.
گذشته تا عصر حاضر، صص 148-247. 2.   ریاحی، مشاهیر زنان اصفهان از 

کیانی، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، صص 113 _ 111.    .3
4.   شاردن، سیاحت‌نامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، ج 5، ص 1927.

5.   ریاحی، پیشین، صص 339 -337.
گذشته تا عصر حاضر، صص 229 _ 228. گو، ص 248 و ریاحی، مشاهیر زنان اصفهان از  6.   رجبی، مشاهیر زنان ایرانی و پارسی 
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که زنی سخنور و در سخن‌سرایی و نظم شعر دست داشت.1  جهان، یکی از همسران شاه اسماعیل 

که به  حواء بیگم دختر شــاه عباس اول )‌‌1038- 996ق( از زنان شــاعر و خوشــنویس اصفهان بود 

ســاختن بناهای عمومی نیز علاقه نشــان می‌داد. از اشعار و نمونه‌های خطی او نشانی بر جا نمانده 

کرده، هنوز باقی اســت.2  که به نام خــود در اصفهان بنا  کاروانســرای بزرگــی  اســت؛ اما خرابه‌های 

کــه در ایــن دوره در ســرودن شــعر توانایی داشــت، اســیری اردکانــی بود. او زنــی ادیب  زن دیگــری 

کــه در شــعرش تخلــص می‌کــرد و دارای خــط زیبایــی بود.3  و شــاعر بــود 

شــهربانو دختــر یکــی از بــزرگان اصفهــان بــه نــام محتســب الممالــک نیــز از زنــان اندیشــمند ایــن 

گذاشــته اســت.4  کــه در هنــر، شــاعری شــهره بــود و دفتــر شــعری از خــود بــر جــای  دوره بــود 

ــه  ــر حســن‌علی‌خان داغســتانی و رشــحه در ســال‌های آخــر دولــت صفوی خدیجــه بیگــم، دخت

از زنــان شــاخص در عرصــه شــعر و ادبیــات، بودنــد. بنــا بــر نوشــته حســن وحیــد دســتگردی، رشــحه 

اصفهانــی، خاتمــه شــعرای نســوان و اعجوبــه زمــان بــود.5 

کــه در عرصــه شــعر، در دوره صفــوی حضــور داشــت، ماهــی خانــم تبریــزی، خواهــر  فــرد دیگــری 

کــه بــه نــام یــک شــاعر توانــا شــناخته می‌شــد.6  ملانثــاری، شــاعر دربــار صفویــه از خانــدان جلایــر بــود، 

کرده بود؛7 هم‌چنین جمیله  که به هند سفر  از زنان شاعر در زمان صفویه، قریشی خانم تبریزی است 

گفته‌اند به غایت حرافه، فهیمه و ظریفه بود.8  که در احوالاتش  اصفهانیه از زنان شاعر این دوران بود 

که به دربــار راه یافــت، جهان خانم صفوی اســت. جهــان خانم،  نمونــه‌ای دیگــر از زنان شــاعری 

کــرد  گرفــت، بــا یکــی از شــاهزادگان صفــوی ازدواج  علــوم اســامی را از دانشــمندان معاصــر خــود فــرا 

و بــه دربــار راه یافــت.9 مکالمــه شــعری بیــن جهــان خانــم و حیات‌النســاء بیگــم از زنــان فارســی‌گوی 

1.   مشیر سلیمی، زنان سخنور، ج 1، ص 166.
کتبه تا تاریخ، ج 1،ص 754. 2.   طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 9، ص256؛ رجبی، پیشین، ص 77 و فرخزاد، زن از 

3.   طهرانی، پیشین، ص 602.
4.   فرخزاد، پیشین، ج 2، ص 1146.

5.   همان، ج 1، ص 229.
6.   همان، ج 2، ص 1687.

گلچین معانی، کاروان هند، ج 2، ص 1135.    .7
8.   همان، ج 1، صص 306 _ 305.

9.   عقیقی بخشایشی، پیشین، ص 297.
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یخ آمده است.1  هندوستان در قرن یازده هجری در تار

کــه از او تابلوهــای بســیاری در دربــار بابر  نمونــه‌ای دیگــر نــادره بانــو، نقــاش ایرانی ســده یــازده بــود 

در هنــد2 و دو تابلــوی او نیــز بــا امضــای خــودش در ایــران موجود اســت.3 

کتب ز( تألیف و تدوین 
که پس از  کشــور، حضور داشــتند  در دوره صفــوی، زنان شایســته‌ای در عرصــه علمی و فرهنگی 

گذشــت چندیــن قــرن، هنــوز هــم آثــار علمی آنــان بــر جــای مانــده اســت. از جملــه آنــان آمنــه خاتون، 

کتــاب  یــا آمنــه بیگــم )م1111 ق( یکــی از چهــار دختــر عالــم بزرگــوار، مجلســی اول اســت.4 صاحــب 

یســته از او بــه عنــوان فاضلــه، عالمــه، صالحــه و متقیــه یــاد  ی می‌ز کــه هم‌زمــان بــا و یــاض العلمــاء  ر
کــه همســرش، ملاصالــح مازندرانــی در حــل مســئله‌ای دچــار مشــکل شــد، بــا  کــرده اســت.5 زمانــی 

ــو، شــرح الفیــه  ــار علمــی ایــن بان گذاشــت.6 از آث کتــاب  کــرد و داخــل  زیرکــی مســئله همســر را حــل 

کتابی در بــاب فقه و احــکام دینی تألیــف نموده  ی  ابن‌مالک و شــواهد ســیوطی اســت؛ هم‌چنیــن و
کــرده اســت.7 کمــک  و در جمــع‌آوری اخبــار بعضــی از جلدهــای بحارالانــوار بــه بــرادرش، 

از دیگــر زنــان عرصــه فرهنگــی، حمیــده، دختــر مولانــا محمدشــریف شــمس‌الدین محمــد 

کافــی داشــت. حواشــی او بــر بعضــی از  کــه در علــم رجــال اطــاع  یدشــتی اصفهانــی اســت  رو

کــه نشــان از اطــاع و فهــم او  کتاب‌هــای حدیثــی ماننــد اســتبصار شــیخ طوســی هنــوز باقــی اســت؛ 

یــاض العلمــا می‌نویســد: »مــن  کتــاب ر ــر دقــت نظــر او دارد. نویســنده  کتــب حدیــث و دلالــت ب در 

گمــان می‌کنــم بــه خــط خــود او  کتــاب حاشــیه زده بــود و  کــه تــا آخــر  نســخه‌ای از اســتبصار را دیــده‌ام 

کتــب حدیــث نقــل می‌کــرد و می‌گفــت نیکــو نوشــته و او را  بــوده اســت. پــدرم بارهــا حواشــی او را در 

ــت«.8  ــا اس ــزد م ــتبصار در ن ــاب اس کت ــخه‌ای از  ــود، نس ــین می‌نم تحس

1.   عقیقی بخشایشی، پیشین، ص 307.
گورکانیان هند: قاضی احمد تتوی، آصف خان قزوینی، تاریخ الفی، ج8، ص5410. 2.   بابر شاه ) 888-937 ق( موسس سلسله 

3.   فرخزاد، پیشین، ص1843.
گذشته تا عصر حاضر، صص 58- 54. 4.   دوانی، مفاخر اسلام، ج 8، صص 51 _ 48 و ریاحی، مشاهیر زنان اصفهان از 

5.   افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج5، ص407. 
6.   مجلسی، بحارالانوار، ج 102، ص 125 و جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، ج 3، صص 48 _ 47.

7.   ریاحی، پیشین، صص 221 _ 218.
8.   افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج 5، صص 405 _ 404.
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3. تأثیرگذاری زنان در انحطاط دولت صفویه
کــه در مباحــث قبــل مطــرح شــد، زنــان در دولــت صفویــه در برخــی عرصه‌هــا حضــور  همان‌طــور 

کشــور نیز از عرصه‌های فعالیت  فعال و تأثیرگذار داشــتند؛ صحنه‌های سیاســی و سیاســت‌گذاری 

ــا دخالت‌هــای ایشــان در عرصــه  گاه ب کــه  ــود. برخــی از ایــن حضورهــا  ــان در آن دوران ب و حضــور زن

ــان را  ــت آن ــوق داد. دخال ــیبی س ــوی سراش ــه س ــه را ب ــت صفوی ــت دول کمی ــود، حا ــراه ب ــی هم سیاس

می‌تــوان بــا روش‌هــای ذیــل برشــمرد.

الف( خودخواهی و برتری‌طلبی
گرفته و می‌گیرند، خودخواهی  کار  که سیاســتمداران برای ســلطه بر مردم به‌  یکی از شــیوه‌هایی 

ــرای افزایــش قــدرت خــود در امــور  ــه، از ایــن روش ب ــار صفوی ــان درب و اســتئثار1 اســت. چنــد تــن از زن

سیاســی اســتفاده می‌کردنــد. 

ــوان در عملکــرد مهدعلیــا، همســر محمــد میــرزای  ــه ایــن شــیوه را می‌ت یــخ دولــت صفوی در تار

یــان اعــم از شــاه، وزراء و  خدابنــده )‌996_ ‌985ق( بــه خوبــی دیــد. او تــاش می‌کــرد تمــام دربار

امیــران قزلبــاش را تحــت اختیــار خــود قــرار داده و بــه هــر قیمتــی افــکار و خواســت خــود را بــر آنــان 

ــان  ــرعمویش، میرزاخ ــدن پس کار آم ی  ــا رو ــش ب ــی او مخالفت ــه‌ای از خودخواه ــد. نمون کن ــل  تحمی

کــه نمی‌خواســت اداره آن منطقــه بــه دســت میرزاخــان  ســلطان‌مراد در مازنــدران بــود. مهدعلیــا 

کــه  ی او بــه منطقــه مازنــدران فرســتاد. از آنجایــی  باشــد، عــده‌ای از ســپاه قزلبــاش را بــرای برکنــار

ــده ســپاه قزلبــاش  ــان وارد جنــگ شــد. فرمان ــا آن کنــار رود، ب ســلطان‌مراد نمی‌خواســت از صحنــه 

کــرد؛ امــا مهدعلیــا  کشــته نخواهــد شــد او را وادار بــه تســلیم  بــا زبــان نــرم و دادن تعهــد و این‌کــه او 

کشــتن او را داشــت، پیــش از ورود ســپاه بــه قزویــن، قورچیــان )فرماندهــان ســپاه( خــود را  کــه قصــد 

یــان اصــرارش بــرای آوردن  گرفتــه و همان‌جــا او را بکشــند؛ هم‌چنیــن در جر فرســتاد تــا میرزاخــان را 

کــم هــرات مواجــه شــد و ســفر ابراهیم‌بیــگ،  کــه بــا مخالفــت حا عبــاس میــرزا از هــرات،‌ زمانــی 

کــم مشــهد را بــه  دومیــن نماینــده‌اش در هــرات بی‌نتیجــه مانــد،2 بــا اســتئثار، مرتضــی قلی‌خــان حا

کــه بــه نوعــی منجــر بــه اســتبداد می‌شــود: ابن‌منظــور،  1.   اســتئثار: رأی، اثــار، برتری‌طلبــی، خواســت خــود را بــر دیگــری ترجیــح دادن 
محمدبن‌کــرم، لســان‌العرب، ج 1، ص70.

2.   یزدی، تاریخ عباسی یا روزنامه جلال، صص 45 _ 43.
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کــم هــرات نداشــت،  کــه از قبــل رابطــه خوبــی بــا حا کــم هــرات برانگیخــت. قلی‌خــان  مقابلــه بــا حا

دعوتــش را اجابــت نمــود و مهدعلیــا بــه هــدف خــود رســید.1 

نقــش فعــال ایــن زن در دوران حکومــت همســرش، در تزلــزل قــدرت صفویــان تأثیرگــذار بــود.2 

کــه خــود می‌پســندید و  کمــان ولایــات و فرســتادن افــرادی  جاه‌طلبی‌هــای او بــرای جابه‌جایــی حا

ــز  ــزارن شــد و نی کارگ ــادی در میــان  ی گمــاردن نیروهــای خــاص، باعــث نارضایتی‌هــای ز کار  ــه  ــز ب نی

کمیــت از درون تهــی شــود و زنگ خطــر بــرای تضعیف  کارآمــد موجــب شــد حا برکنــاری برخــی افــراد 

یجــی دولــت صفویــه بــه صــدا درآیــد. تدر

ب( از بین بردن مخالفان
کشــتن مخالفــان دســت داشــت،  کــه در صحنــه سیاســی بســیار بانفــوذ و در  از جملــه زنانــی 

کشــته شــدن تعداد  کار آوردن اســماعیل میــرزا )‌985_‌984(3 باعث  ی  کــه بــا رو پری‌خــان خانــم بود 

کارگــزاران دولــت و شــاهزادگان شــد،4 ایــن امــر بدبینــی و وحشــت مــردم، حتــی فدائیانــی  یــادی از  ز

ی می‌کردنــد، را بــه دنبــال داشــت. مهم‌تریــن نتیجــه‌ بلنــد  کمــان پیــرو کل از حا کــه بــه عنــوان مرشــد 

کمــان جامعه  پروازی‌هــای ایــن زن بــرای نفــوذ در مســائل حکومتــی تغییــر دیدگاه مردم نســبت بــه حا

کــه بــه مــرور زمــان دشــمنی و  کار آمــده بودنــد،  ی  ــا تفکــر شــیعی و اعتقــاد دوازده امامــی رو کــه ب بــود 

کمیــت جامعــه را بــه دنبــال داشــت. عــدم پشــتیبانی مــردم از حا

 نقــش مهدعلیــا نیــز در ایــن حیطــه پررنــگ بــود. او در زمــان حکومــت همســرش، ســلطان محمد 

ــه  ــرای نمون ــاند. ب ــازات می‌رس ــه مج ــد، ب ــراه نمی‌ش ــت‌های او هم ــا سیاس ــه ب ک ــی  کس ــر  ــده ه خدابن

کــه در شــب، جمعــی از قورچیــان میرزاخــان را بــه قتل برســانند  آمــده اســت »...مهدعلیــا مقــرر نمــود 

و ایــن باعــث یــأس و عــداوت امــرا شــد«.5 

ج( از بین بردن رابطه مراد و مریدی
کــه بــه نحــوی در انحطــاط و زوال دولــت صفویــه  کمیــت  از جملــه مــوارد ضعــف قــدرت حا

1.   حسینی استرآبادی، از شیخ صفی تا شاه صفی، ص 109 و افوشته‌ای نطنزی، نقاوه الاثار، فی ذکر الاخبار در تاریخ صفویه، ص 69.
2.   یوسف جمالی، زندگانی شاه اسماعیل اول، ص 531.

3.   اسکندر بیگ، تاریخ عالم‌آرای عباسی، ج 1 و 2، ص 135.
4.   افوشته‌ای نطنزی، پیشین،ص 60.

5.   حسینی استرآبادی، پیشین، ص 109 وخلیلی، نسیم، تاریخ صفویه، ص 61.
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کــه در زمــان ســلطان محمــد خدابنــده  کل بــا مریــدان بــود  تأثیرگــذار بــود، از بیــن رفتــن رابطــه مرشــد 

)‌996_‌985( بــه اوج رســید.

ــا روحیــه عــدم اطاعت‌پذیــری  دخالت‌هــای نابه‌جــای مهدعلیــا در امــور سیاســی باعــث شــد ت

کل  کل، همه‌گیــر شــود. بــه وجــود آمــدن ایــن روحیــه و سســتی اعتقــادی نســبت بــه مرشــد  از مرشــد 

ــه  ــر او ب کل، تمــام دســتورات و اوام ــه عنــوان مرشــد  ــه ب ک ــر ســلطان  و اعتــراض و موضع‌گیــری در براب

یــج اعتقادات  تمامــه اجرا می‌شــد، ســبب شــد تا ضربه ســختی بــر پایه‌های دولــت وارد شــود و به تدر

کشــاند.  مــردم مــردم نســبت بــه دولت‌مــردان تزلــزل یافــت و ســرزمین ایــران را بــه سراشــیبی انحطــاط 

ی را به قتل  گرفتــه و همســر و کل، موضــع  کــه قزلباشــان به خود اجــازه دادنــد تــا در برابر مرشــد  همیــن 

کــه پایــه و حیــات آن  کــه بنیــاد دولــت صفــوی رو بــه زوال اســت؛ چــرا  برســانند،1 نشــان از آن داشــت 

کل و مریــدان بــود.2  گــرو ارتبــاط میــان مرشــد  در 

گذاشتن تعهدات اخلاقی د( تحریک شاه برای زیر پا 
کمیــت صفویــه، نقــش مهمــی داشــت، مریــم، عمــه شــاه  کــه در از هــم پاشــیدگی حا زن دیگــری 

کار آوردن بــرادرزاده خــود جامعــه سیاســی، اعتقــادی  ی  کــه بــا رو ســلطان حســین )‌1135_‌1105( بــود 

کــرد. داســتان  و اخلاقــی دولــت صفویــه ایــران را بــه قهقــرا ســوق داده و ســرعت ســقوط آن را ســریع‌تر 

تمارض او برای شکسته شدن تحریم شراب، حکایت از نقش و نفوذ او در برادرزاده‌اش شاه سلطان 

گذاشــتن تعهــدات  کشــور دارد. بلکــه بــا نصیحــت بــرادرزاده خــود را بــه زیــر پــا  حســین و امــور جــاری 

کــرد.3 شهوت‌پرســتی و  اخلاقــی و بــی‌ارزش جلــوه نمــودن پیمــان و اوامــر علمــای آن زمــان تحریــک 

کشــاند.  فســاد اخلاقــی شــاه مــردم جامعــه را نیــز بــه ایــن ســمت 

کــه دشــمنان داخلــی  یــاد در جامعــه و ضعــف و بی‌لیاقتــی ســلطان حســین باعــث شــد  فســاد ز

کــه بــا حملــه محمــود افغــان  کشــور ایــران شــوند،  و خارجــی آنــان بــه طمــع افتنــد و بــه فکــر حملــه بــه 

در ســال 1135 ق بــه اصفهــان طومــار زندگــی ایــن سلســله در هــم پیچیــد.4 

1.   اســکندر بیــگ ترکمــن، پیشــین، ج 1 و 2، صــص385- 383؛ حســینی قمــی، قاضــی احمدبن‌شــرف‌الدین، خلاصــه التواریــخ، ج 
2، ص 695 و حســینی اســترآبادی، پیشــین، ص 109.

2.   جعفریان، رسول، صفویه از ظهور تا زوال، صص 158 - 153.
کروسینسکی، ص 87 و 89. کروسینسکی، سفرنامه     .3

کهارت، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، ص 34. 4.   لا
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هـ( ازدواج های مصلحتی
یــادی در صحنه‌هــای اجتماعی نداشــتند؛  لازم بــه ذکــر اســت در برخــی مــوارد، زنــان خــود تأثیــر ز

کدورت بــا مخالفان  کــردن پاره‌ای از مشــکلات سیاســی و رفــع  ولــی از ازدواج بــا ایشــان بــرای برطرف 

داخلــی و خارجــی و ایجــاد تفاهــم و دوســتی اســتفاده می‌شــد؛ در ذیــل بــه نمونه‌هایــی از ایــن مــوارد 

اشــاره می‌شــود.

کم رشــت و فومن دســت بــه نافرمانی زد،1 ســپس پشــیمان و عذرخواهــی خود را  امیــره دیــاج، حا

نــزد شــاه اســماعیل اول بــرد. شــاه او را مــورد عنایــت قــرار داد و دختــر خــود، خانش خانــم را بــه ازدواج 

گشــت.2  ی درآورد و حکومــت آن منطقــه بر او مســلم  و

شــاه عباس اول یکی از شــاهزاده خانم‌هــا را به ازدواج شــاهوردی خان، حکمران لرســتان درآورد 

ــت  ــی دس ــت عثمان ــا دول ــه‌اش ب ــری و رابط گ ــری و یغما ــا از خودس ــرد ت ک ــر او ازدواج  ــا خواه ــود ب و خ

بکشــد؛3 هم‌چنیــن بــه خاطــر از خودگذشــتگی عیســی خــان،4 دختــر خــود را بــه همســری او درآورد.5 

کــه مقام معنــوی جامعــه و دولت را  ایــن نــوع ازدواج‌هــا در مــورد مقام صــدارت و شیخ‌الاســام‌ها 

بــه عهــده داشــتند، نیــز انجــام می‌شــد: »معمــولًا صــدر و شیخ‌الاســام بــا دختــران خانــواده ســلطنتی 

وصلــت می‌کننــد و ایــن ســنت از ســالیان دراز جــاری اســت«.6 بــه عنــوان نمونــه حــواء بیگــم، دختــر 

کــرد، صــدر در جوانــی مــرد و حــواء بیگــم بــه عقــد ازدواج  کبیــر بــا صــدر خاصــه ازدواج  شــاه عبــاس 

کــه بــرای تجلیــل و احتــرام او بــه مقــام صــدرات خاصــه رســانند.7  روحانــی دیگــری درآمــد 

لازم بــه ذکــر اســت برخــی از ایــن شیخ‌الاســام‌ها شایســتگی مقــام صــدارت را نداشــتند و فقــط 

بــه خاطــر خوشــامد شــاهزادگان، صاحــب ایــن منصــب می‌شــدند؛ بــه عنــوان مثــال شــاه صفــی بنــا 

کــرد. با  کــرد و شــوهرش را صــدر خاصه  بــه خواهــش عمــه‌اش بــا ازدواج پــری رخســاره بیگــم موافقــت 

1.   میرزا بیگ جنابذی، روضه الصفوه، ص 309.
2.   واله اصفهانی، خلد برین، صص 274 _ 272. 

3.   فلسفی، زندگانی شاه عباس، ج 1، ص 141. 
4.   قورچی باشی شاه عباس یا سپه سالار و سردار او بود: وحید قزوینی، تاریخ جهان آرای عباسی، ص240.

5.   واله اصفهانی،پیشین، ص 597. 
6.   شاردن، سیاحت‌نامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، ج 8، ص 411.

7.   شاردن، سفرنامه شاردن، ترجمه حسین عریضی، ص 159. 
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کلیــه اختیــارات اوقــاف ســلطنتی در دســت آنــان قــرار می‌گرفــت.1  گرفتــن ایــن مناصــب،  در دســت 

یادی در  که شــاهزادگان خانم دربار شــاهی با این‌که محدودیت ز این نکته را نیز باید یادآور شــد 

امــر ارتبــاط با مــردان داشــتند، ولی با افراد توســط مباشــران و خواجه‌ســرایان خــود در زمینــه معاملات 

و خرید و فروش اجناس شــرکت می‌کردند.2 

‌نتیجه‌گیری
یــخ دولــت صفویــه و حضــور برخــی از زنــان ذینفــوذ در بعضــی دوره‌هــای ایــن      بــا نگاهــی بــه تار

کمیــت می‌تــوان تاثیرگــذاری و نقــش زنــان را در ابعــاد و عرصه‌هــای مختلــف اجتماعی مشــاهده  حا

کرد. این زنان در صحنه‌های سیاســت با توانمندی خود و بکارگیری شــیوه‌های مختلف سیاســی، 

علمــی و تمدنــی همپــا و همردیــف مــردان حضــور فعالانــه داشــته و توانســتند توانایــی زنــان مســلمان 

کنند. را در ابعــاد مختلــف، بــر جامعــه انســانی معرفــی 

 از مجمــوع مباحــث مطــرح شــده در ایــن فصــل مــی تــوان بــه ایــن نکتــه رســید تاثیرگــذاری زنــان 

در دوره صفــوی دارای ایــن نتایــج بــود :

گذاردن توان و اندیشــه سیاســی بالا و قدرت مشاوره‌ای آنان در امور سیاست،   الف( به نمایش 

کــه در اقتدار دولتی و زمانی در انحطاط آن تاثیرگذار بود.  به نحوی 

که زنان توانســتند در این راه قدم برداشــته و نقش آفرینی  ب( عرصه دانش ازجمله عرصه‌هایی 

گاهی‌هــای  گــذارده و اســتعدادهای خــود را شــکوفا و بــه آ کننــد و توانایــی علمــی خــود را بــه نمایــش 

لازم برسند.

کننــده زنان به‌خصــوص خانم‌های درباری  ج( شــرکت در ســاخت و ســاز تمدنی و نقش تعیین 

و اشــراف قابل ســتایش اســت. هم‌چنیــن حضور زنــان در عرصه‌های هنر)شــعر، خطاطی و نقاشــی( 

کرد.  کمک  کمیــت در این عرصــه  کــه به اقتــدار این حا و نقــش آنــان در راســتای اهداف هنری 

ــار  ــان درب ــرای زن کــه ب یت‌هایــی  ــر خــاف محدو ــواده ب ــر و حضــور در عرصــه اقتصــاد خان د( تاثی

و اشــراف دوره صفویــه وجــود داشــت، زنــان غیــر دربــاری در شــهرها و روســتاها محدودیــت آنچنانــه 

1.   باستانی پاریزی، محمدابراهیم، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص 76.
گارسیا، ترجمه غلامرضا سمیعی، ص 122. گارسیا، سفرنامه دن  2.   دن 
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کارهــای هنــری و... شــرکت  نداشــتند و در فعالیت‌هــای مختلــف از جملــه پارچه‌بافــی، پشــم‌بافی، 

داشــتند. 

ــه  ــا توجــه ب ــان در عرصه‌هــای مختلــف ب ــان و نقــش آن گفــت مجموعــه فعالیــت زن شــاید بتــوان 

کــه بخشــی از تــاش آنــان در ایــن زمینه‌هــا مرهــون  جایگاهشــان نشــان دهنــده ایــن مطالــب اســت 

ــر  کــم ب ی از سیاســت‌های حا ــه پیــرو ــه جنبه‌هــای تربیتــی و بخشــی ب ــان ب اندیشــه و تعلــق خاطــر آن

کثــراً از خاندان ســلطنتی بودنــد، علی رغم خانه‌نشــینی  که ا جامعــه بــوده و با توجــه به بانــوان اثرگذار 

و محصــور بودن آنان در حرمســراها، خــود را جــدای از جامعه خویــش نمی‌دیدند. آنان برای پیشــبرد 

اهــداف علمــی، تمدنــی و اقتصــاد جامعــه و یــا اهــداف مقتدرانــه ی سیاســی خــود از هیــچ تلاشــی 

فروگــذار نکــرده و نقــش فعّال و مانــدگاری چه مثبت و در راســتای اقتــدار دولت صفویــه و چه منفی 

گذاشــتند.  کمیــت در اجتمــاع خــود بــر جــای  در جهــت انحطــاط حا

کــه در صــورت بهــا دادن بــه جایــگاه و موقعیــت زنــان و ورود آنــان در  آخریــن ســخن ایــن اســت 

یادی دســت پیدا  گون بــه پیشــرفت‌های ز گونا عرصه‌هــای مختلــف، زنــان می‌تواننــد در عرصه‌هــای 

گیرد. ی آنان قــرار  یــادی فــرا رو گذارنــد؛ هر چند مشــکلات ز کــرده و توانمنــدی خــود را بــه مرحلــه اجرا 

گاهی‌هــای لازم دینــی بــه زنــان مســلمان بخصــوص زنــان  کــه بایــد آ پیشــنهاد و توصیــه می‌شــود 

یابنــد و توانمندهــای خــود را در  شــیعی داده شــود تــا بتواننــد جایــگاه و موقعیــت خــود را بهتــر در

عرصه‌هــای مختلــف بــه اثبــات رســانند و نقــش فعالــی در عرصه‌هــای مختلــف اجتماعــی داشــته 

باشــند. 
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کمان صفويه در ایران ) ‌907_ ‌1148هـ ق( کميت 241 ساله حا جدول حا

کماندورهرديف سال‌های حکومت نام حا
هـ ق

توضيحاتزمان حکومت

1
تشکیل و تثبیت

23 سال930_907اسماعيل اول

54 سال984_ 930طهماسب اول2

3
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شاهزاده‌کشی1 سال985_984اسماعيل دوم

4

10سال996_ 985محمد خدابنده

نفوذ زنان در اين دوره، خواهر 
شاه و زن شاه؛ موضع‌گيری 

کل و  قزلباشان در برابر مرشد 
نزاع و اختلاف آنان

43 سال1038_ 996عباس اولدوره اقتدار و عصر طلایی5

14سال1052_ 1038شاه صفیروزگار خونین6

بازیابی اقتدار7
در سراشیبی سقوط

25 سال1077_ 1052عباس دوم
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30 سال1135_ 1105شاه سلطان حسينضعف و انحطاط جدی9

عدم استقلال به لحاظ 10
تسلط نادر

9 سال1144_ 1135طهماسب دوم

4 سال1148_ 1145عباس سوم11
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3131 کبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، 1377. دهخدا، علی‌ا

3232 دوانی، علی، مفاخر اسلام، چاپ سوم، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1375.
3333 گارسیا، ترجمه: غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو، 1363. گارسیا، دسیلوا فیگوئروا، سفرنامه دن  دن 
3434 کشی  کشی ،  رجال 
3535 کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: بابک، 1357. روملو، حسن‌بیگ، احسن‌التواریخ، به 
3636 ــان داودی، بیــروت:  ــوان عدن ــم، تحقیــق: صف ــاظ القــران الکری ــین‌بن‌محمد، مفــردات الف ــی، حس راغــب اصفهان

دارالســامیه، 1424 م.
3737 رحیم‌زاده، صفوی، زندگانی شاه اسماعیل صفوی، به اهتمام پورصفوی، بی‌جا: بی‌نا، 1341.
3838 راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران: امیرکبیر، 1367.
3939 کل فرهنــگ و ارشــاد  گذشــته تــا عصــر حاضــر، اصفهــان: اداره  ریاحــی، محمدحســین، مشــاهیر زنــان اصفهــان، از 

اســامی، 1375.
4040 _________، ___________، »نقــش بانوان شــیعه اصفهان در فرهنگ و تمدن ایران و اســام«، بانوان شــیعه، شــماره 

10، سال ســوم، زمستان 1385.
4141 رجبی، محمدحسن، مشاهیر زنان ایرانی و پارسی‌گو، تهران: سروش، 1374.

4242 زرین‌باف‌شــهر، فریبــا، »فعالیت‌هــای اقتصــادی زنــان صفــوی در زیارتــگاه شــهر اردبیــل«، مترجــم محمــد مــروار، 
تاریــخ پژوهــان، شــماره 3، ســال یکــم، 1384. 

4343 زکی، محمدحسن، هنر ایران، ترجمه: محمد‌ابراهیم اقلیدی، تهران: صدای معاصر، 1377.
4444 سانسون، سفرنامه سانسون، ترجمه: تقی تفضلی، تهران: ابن‌سینا، 1346.
4545  ســرآنتونی شــرلی و ســررابرت، ســفرنامه برادران شــرلی، ترجمه: آوانس، مقدمه و توضیحات محبــت امین، چاپ 

دوم، بی‌جا: انتشــارات منوچهری، 1357.
4646 شاردن، شوالیه ژان، سیاحت‌نامه شاردن، مترجم: محمد عباسی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر، 1349.
4747  شاردن، سفرنامه شاردن، قسمت اصفهان، ترجمه: حسین عریضی، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه، 1362.
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4848 شجاع، عبدالحمید، زن، سیاست حرمسرا در عصر صفویه، سبزوار: امیر مهر، 1384.
4949 شیرازی، عبدی بیگ، تکمله الاخبار، تصحیح و تعلیق عبدالحسین نوایی، تهران: نشر نی، 1369.
5050 کتابخانه سنائی، بی‌تا. صفی‌پور، عبدالرحیم ابن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، بی‌جا: انتشارات 
5151 صفــا، ذبیــح‌الله، تاریــخ سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی ایــران از آغــاز تــا پایــان عهــد صفــوی، چــاپ اول، تهــران: 

ــی، 1376. ــارات فردوس انتش
5252 طاهــری، ابوالقاســم، تاریــخ سیاســی و اجتماعــی ایــران، از مــرگ تیمــور تــا شــاه عبــاس، تهــران: انتشــارات شــرکت 

کتاب‌هــای جیبــی، 1354. ســهامی 
5353 طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء، 1403 ق.
5454 عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.
5555 عقیقی، بخشایشی، عبدالرحیم، زنان در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، قم: دفتر نشر نوید اسلام، 1382. 
5656 غفاری‌فرد، عباسقلی، زن در تاریخ‌نگاری صفویه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387.
5757 ــه ایــران در عصــر صفــوی، تهــران: انتشــارات  فرهانــی منفــرد، مهــدی، مهاجــرت علمــای شــیعه از جبــل عامــل ب

امیرکبیــر، 1377. 
5858 کتیبه تا تاریخ، دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان، تهران: بی‌نا، 1378. فرخزاد، پوران، زن از 
5959  فلسفی، نصرالله، زندگی شاه عباس اول، تهران: دانشگاه تهران، 1353ه ش.
6060 فراهیــدی، خلیــل احمــد، کتــاب العیــن، تحقیــق: مهــدی مخزومــی، ابراهیــم ســامرایی، بی‌جــا: انتشــارات اســوه، 

1425 ق.
6161 قدیانی، عباس، تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی»در دوره صفویه«، تهران: انتشارات فرهنگ مکتوب، 1383.

6262 قزوینی، ابوالحسن، فواید صفویه، تهران: مؤسسات مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367. 
6363 قاضی احمد تتوی، آصف خان قزوینی، تاریخ الفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1382ق
6464 کتب علوم  کیانــی، محمدیوســف، تاریــخ هنر معمــاری ایــران در دوره اســامی، تهران: ســازمان مطالعــه و تدویــن 

انسانی دانشــگاه‌ها »ســمت«، 1374.
6565 ــرزاق  کشــیش لهســتانی عصــر صفــوی«، ترجمــه: عبدال کروسینســکی، »یادداشــت‌های  کروسینســکی، ســفرنامه 

دنبلــی، تصحیــح: مریــم میراحمــدی، تهــران: انتشــارات تــوس، 1363.
6666 گلچین معانی، احمد، کاروان هند، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1369.
6767 کهــارت، لارنــس، انقــراض سلســله صفویــه، ترجمــه: اســماعیل دولتشــاهی، تهــران: انتشــارات علمــی فرهنگــی،   لا

.1383
6868 مهــدوی، عبدالرضا هوشــنگ، تاریخ روابــط خارجی ایــران »از ابتدای دوره صفویــه تا پایان جنــگ دوم جهانی«، 

تهران: امیرکبیر، 1375.
6969 کبر علمی، 1335. کبر، زنان سخنور، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علی‌ا مشیر سلیمی، علی‌ا
7070 مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الوفاء،1403 ق.
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7171 میراحمدی، مریم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی، تهران: امیرکبیر، 1376.
7272 گلها، 1379.  میرعظیمی، نعمت‌الله، اصفهان زادگاه جلال و جمال، اصفهان: نشر 
7373  میــرزا بیــگ جنابــذی، روضــه الصفــوه، محقــق: غلامرضــا طباطبایــی مجــد، تهــران: بنیــاد موقوفــات دکتــر محمود 

افشار، 1378ش.
7474 نوایــی، عبدالحســین، روابــط سیاســی و اقتصــادی ایــران در دوره صفویــه، چــاپ اول، بی‌جــا: ســازمان مطالعــه و 

کتــب علــوم انســانی دانشــگاه‌ها، 1377. تدویــن 
7575 کیــکاوس جهانــداری، بی‌جــا: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی،  والتــر هینتــس، شــاه اســماعیل دوم، ترجمــه: 

 .1371
7676 والــه اصفهانــی، محمدیوســف، خلد بریــن) ایــران در روزگار صفویان، تهــران: بنیــاد موقوفات دکتر محمود افشــار، 

1372ش.
7777 هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، چاپ دوم، تهران: چاپخانه زیبا، 1350.
7878 یزدی، جلال‌الدین محمد نجم، تاریخ عباسی یا روزنامه جلال،تهران: چاپ سیف‌الله وحیدنیا، 1366.
7979 گسســتگی، قــم: انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام  یعقوبــی، عبدالرســول، عوامــل همبســتگی و 

خمینــی;، 1383.
8080 یوسف جمالی، محمدکریم، زندگانی شاه اسماعیل اول، بی‌جا: انتشارات محتشم، 1376. 
8181 ______________، __________، تاریخ تحولات عصر صفوی، بی‌جا: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، 1385.


